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سر آغاژ 


وزارت اطلاعات و کلتور به‌پیروی‌از پالیسی کلتوری دو لت جمبوری 
که بر روی ارزشبای ملی واحی‌ای‌مفاخر فر هنگی استوار شده است 
درشمار دیکر کتابپایی که بمناسبت‌مجلس بز رگداشت دقیقی طبع کرده 
است» معمم شد تحقیق عا لما نه‌ونازه بی را در باب زندگی وافکار 
واشعار محمد ابن احمد ابو منصوردقیقی بلخی شاعر بلند آوازة وطن 
نقدیم اهل فضل وادب کند نا ازحانیی نظر گاه های ما در بارة این 
حبرة حاودان ادییات دری آشکارشود واز جانب دیگر مبانی اصسل 
فر هنگك ملی ما عیان گردد ودوستداران فر هنک و تاریخ این 
سر زمین در حریان آن حماسه هاوکار نامه هایی قرار بگیر ند که‌روژی 
وروزگاری سنکث بنای وطنیرستی‌ما را تشکیل دادند و اکنون با ردو ح 
وملیت ما عجین شده اند . 

پوهاند دکتور نوبن 


۲ 


بمسگفتار 


فرن چا رم هجری (دهم میلاد ی) که مصادف‌به دورم فرسانروائی‌خا نواده 
بلخی الاصل ساما فی رد) درخر اسان وباور 8 (فر اجیحون) است یکی زبه‌تر ین 
ادوا کُذِشتة سرزمین ما بحساب می‌رو د . 
دور سامانی شگفته ترین وتابناك ترین عصرتاریخ ز ند گی و فر هنگک کشور 
ماست»عصری که دران شاعران بزرگ ونودسند کان ز بر دست وفلا سفة نامدار 
وطبیبان نامور وستار هشناسان وریاضیدانان‌عاايقد ر می زیستند و بدون‌ترد یددرپهنای 
تاریخ پرافتخار .ما این عصر درخشنید یگردارد» به نحو ی که نظیرآن را در ادوار 
بعدی نمی‌توان‌یا فت . 
این دوره عصر طلایی دمدن وفر هنک در خر اسان است و ی 


محط شکوه وحلال علمی وفرهنگی این ممر زمین . درهیچج دوره ی از ادوار ثار بخ 


مب 


( پادشا هان سامانی نه‌تن بو دندوجهءأً یکصدویبست‌ودوسال درخر اسان 
وباوراالنهر حکو مت کردند»بترتیب ذیل؛ اسیر ما ضی اسماعیل (۹ ۲۹۵-۲۷ ه) 
امیر شهید احمدبن اسماعیل ٩۵(‏ ۳۰۱-۲ ه)امیر سعیدتصرین احمد( ۱ , ۳۳۱-۳ ‌ 
امیر حمیدنوح‌بن نصرر( ۳-۳۳مسه) .امیر رشید عبدالملك‌بن نوح(۳م۳-. ۵ج ه) 
امیربدیدابوصالح منصو ر بن‌نوح بن تصر( . ۰-۳۵ ۳) . امیروضی ابوا لقا سم نوح 


بن منصور (و ۳ ۲۸۷)منصورین فوح ٩-۳۸۷‏ برس ه) .عبدا لملك‌بن نوح(٩‏ ۳۸ ه) 


فرهنگ‌خویش اینهمه فیاسوف ودانشمند که‌در ین عهدمی زیستند»نداشته‌ايم . 

میا دگی‌و شیرینی کلام شاعران ونزدیکی آن به طبعیت»شستگی و ر فتگی نثر 
و رعایت ایجاز و دوری ازتکلف و عدم استعما ل کلما ت مهجوردران »رو یه 
عامی‌ودقت ووسواس عالمانه در آثا ر مربوط به علوم طبیعی و ریا ضی ؛ پرد آختن 
به ترجمه آثا ر د بنی‌وتا ریخی وعامی به ز بان‌د ری» احياي‌سفا خر تار یخی‌وآغا ز حما سه 
سرائی و تکو ین حماسه‌هاي سلی وچیر گی روح عالمانه وانتقادی برآثار این‌عهد» 
از خصایص مهم‌فردنگی‌وادبی اين دوره به حساب بی‌رو د . 

پس از آنکه طاهر فوشنجی جوانی قهرمان از پوشنگگ هرات در سال(ب. ۲ه) 

یءنی در حدود يك هزار و دوصد سال‌بیش از امروز نخستین دولت مستقل رادر 

اففانستان (خراسان دور اسلامی)پی افکند ودر<د ود چهل سال‌بعداز و یعقوب 
لیث جو انمرد نیمروزي به تا سس‌دو مین حکوستستقل درین‌مرز آزا دگان‌همت 
کما شت سامانیان بلخی سومین خانواده یی‌بود ند که دولتی مقتند ر در خراساد 
بو حود آور دند . ۱ 

دورة سامانی عصر ذفکر وخلق شاهکار ها واحیای‌فرهدگ‌مای| ست . زبان د ری 
در ین رورکار پیشتر منحصر به سرزمین خراسان است‌وبه نواحی‌د یگر راه نیافته است. 
امیر ان و فره انروایان‌خردمندسامانی‌ووز پران دانشمند وفاضل آ نان‌باتلاشی که در 
حفظ سنن ومفاخربلی وفرهنگی بخر چ دادندءضاهن بقا ي‌ملیت و فرهنگ‌ما شد ند 
وچه پسا که اگر چنین تلاش پیگیرو مقد سید ر آن رو زگار صورت نمیگر فت» هو پت 
ملی وفرهنگی‌جامعهٌ سا ازسیان می‌رفت‌واستمراری که هموار ه سلیت و فر هنک مادر 
پیچ وخم حوادث تاریخ وفراز ذشیب ز مان‌وحتی درگذ رگا ه های دشوارگذ ر 


رورگاران دائته است»وحود نمید اشت 1 


دودبان سابانی را افرادی ملرت پرست »روشنفکر » مرد م دو ست ومفتخر به 
مایت وفرهنگث این‌سرز مین تشکیل‌می‌دادند . کوشض‌وسساعی‌میهن پرستان رجال این 
خانواده درتقویت وگسترش بخشیدن فرهنگی ملی سرز مین ساکه پسازسال های 
متمادی فتو ر وانحطاط در آستانهةٌ نابو دي‌ورو به فنا «تبا هی بود »مقا م شا سخ و 
وارحمندی درتاریخ مابه آنانل بخشید , 
وز پران دوران ساما, مار دوعا بم دوستر ی‌ودانش پروری*وخر دسندیو ند پیرهر يك 
آیشی بودندو برخی ارتاً ایفا ت وآثاری که از آنان مانده هنوز هم بر تارك ادب ما 
ی در خشّد , 
از جملة این وزیران نامدار است» ابو علی محمد بلعمی وز بر دانشم‌ندوبا تدبیر 
عبد الماك پن نوح‌سامانی ومنصور بن نو ح‌سامانی که کتاب دراو و ریخ بلعمی 
را در نیمه اول قرن چارم هجری به خواهش ماصور بن نوح سامانی به زبان دری 
ترجمه وتألیف نموده است .این کتاب ترجمه بی است باحذف واضافت ازنخستین 
تا ریخ بسز ورگ جها ۵ اسلا م تا لیف ابو جعفر محمد بن جر بر 
طمری.تار ی از ذخایر ؟ ثرانبهای تار بخ ی در زبان دری وحاوی‌نکاتدقیق 
وسطالب سودبند و اطلا عات بسیاری از ادخ وتاریخ ولغخت است. 
شیوة مگارش این کتاب به حدی شورین وسطبوع وگرم وصمیمانه وساده وبی 
پیرایه است که رایحة اصالت‌و شیر ینی بیان آن‌مشام‌جان راعطر آ کین می‌سازد. 
بلعمی دز انشا ی تعاب خویش کو شیده است که تاحد ممکن در برابر هر کلم 
عربی معاد ل دری آن را بیاورد»تانوشته اش در خورفهم ودانش همه مردم‌باشد, 
این شموة پسند یده نه‌تنها د ر کتاب‌باعمی‌باکه در بیشتر آثار این دوره مورد توحه 


تویمند کال وکدند کان بوده اس 


حذف واضافانفی کید بلععی درتاردخ محمدین حریر وارد نموده است اثراو رابصورت 
تار یخی مستفل وحدا؟ ند در آورده ایدت : یداتوا ره تقد لد کار 
می د هد که محمد بن حر پر این مطاب را تمام نیاو رد ه است و من به تما می 
بیاورم ۰ 
تاریخ باععی او تاش تفن دورة تاریخ اسا طیری کشو رمایعنی از دوه 
زخستین فر مائروای آریانا بنام کیوسر ث که لقب‌او گرشا »یعنی فرسانروای 
کوه ها بود آغاز سی گردد و به بخشی از دو رژ اسلامی پایان سی پذ یر د. 
در ین کتاب علاوه بر مطالب مهم ۳ ریخی گاهیر یش برخی اراعتقادات‌عامیانه 
ون را که‌هنوز هم مان سردم مارایچ است‌و ر يشه اصلی آن در حواد اث‌سیید هدم 
تاریخ ماءیعنی حوادث مربوط به چند هزار سال‌قبل ا امرو ز نهفته است سی‌توان 
پافت , دیگر ازوزیر ان دانمند ونامدار دورهٌ سامانی | بو عبداله | حمدجیها نی 
است که از رجال عالیقد رسیاست ودازش‌وادب د ر اواخر قرن‌چهارم هجری‌سرزسین 
ماست. حیغ‌انی کتابی بنام ااممالك‌وا لمسالكد ر جغرافیا تالیف‌مود وعلاوه بران کتابی 
نام رسائل نوشت, کتاب المما لك والمسالك یکی از قد یم ترین کتبی بوده‌است 
که درعلم جغر افیا در خراسان بر شتهُتحر یردر آمده است .سورخ ناسد ارافغانستان 
عبدا حی‌بن ضحالك گرد یز یآوید: «جیها نی راتألیف‌ها ی بسیا راست‌اند رهرفنی‌و علمی». 
دیگراز وزیران‌نامدار ودانشمندعهدسامانی ابو الحسین‌عجیداله بر‌احمد عتبی وزیر 
نوح بن منصورسامانی انمت. که مر دی خردبند وار دانایان سهاست واد اره‌وشعر 
وادب بود وشاعران همز ماش او را متو ده ائد ,در سای حما یت فر ما نر وا یا ن 
خرد مند وعلم دوست سامانی وتشویق وتر غیب این وز بران دانشمند ازبزرگان 
علم و د ب»یکی از مهم ترین وتابنالك تر ین ادوارا دبی وفرهنگی د زر کشو و 


با ید ید ۹ 


عهد ساماتی با آنکه آغاز پیشرفت ادب‌دری است یکی از دوره‌های بسیارشگوفان 
اد بی مابشمار میرود , آثار منثور این دوره شستهو رفته و مراده وطییعی و بسیار نزدیکگ 
به اهجه محاورة مردم ماست و کلمات والفاظ عر بی در آن بسیار کم سورد استعمال 
است , در موضوعات‌گوناگون ازتا ربخ وجغرافیا گرفته تادو ۱ ساژی‌وطب ود استان‌درین 
دوره آثاری بوحود آمد وبایه غثای زبا د دری‌ر ا همدران رو زگا ر که حدو د 
هزار و یکصد سال از آن سی گذ رد فراهم آورد . 

شاعران بزرگی‌چون رود کی دشهید بلخی وابوشکور بلخی ور ابعة بلخی و غیر 
از آنان ظهور کردند که شعر آنان نزدیکث به‌طبیعت ساده ودور | ز تکلف و به 
لطافت شبنم صبحگاهی وباران‌بها ری است.با ز تاب‌رندگی‌دهقانی جامعه وطبیمت 
زیمای دره هاوشادابی کوهپایه های رنگین خراسان و عواطف وآدا ب وسنت های 
مرد مسا ملاحتی خاص بد شعراین دوره داده است . شعر این دوره به روان خواننده‌نشاط 
وخرمی می بخشد واز دردسندی وفضای غمزدة شعر 1 مخته با ناا میدی و دلزدگ یکد 
درآثا ر گویندگان دوره ه-ای بعد از هجوم چنگیزسی بمنم بسدو را ست() 

1 : اس 

(۱)رود کی شاعر دور سامانی می گوید. 

شا دزی باسیاه جشمان شاد کد حهان ذیست حرفسا نه و با د 
ولی شاعر محروم از وصال معشوق )دلزده | ز عشق وغمکین از نا کامی»درقر ن‌هفتم 
هجری‌سی گو كت 

غم شربتی زخون د لم نوش کردوگفت این شادی کسی که درین دورخرم است 
ووز عهد اما مین وصال نبود ود رمحرو میت‌وحسر تم نا امیدانهدست‌و پانمی 
زدچرا که همیشه«چشمش‌زی زلفکان چابکک‌بود»و« نبیدروشن ودیدا ر خوب وروی 


اطیف» برایش آسان مسر بود ۳ او ی توانست به معشوقد خطاب ند و بگوید : 


«د ردقی4صوحه ۳ 


ازآنجا که زبان‌د ری‌درین عهد منحصر به‌سرزمین خراسان است‌وهنوز به نواحی‌دیگرر | ۰ 
نیافته»منشأاً همه تعبیرات زیبا واصیلی که در آثار نظم و نثر این دوره بکار رفتددر 
زندگی وروابطوآد اب‌وسنت های‌بردم‌باو طبیعت باصفا و کیفیت اقلیمی‌سرزمین سامت 
و شاد کامی وخرمی است‌واین عو اسل دست بدست‌شیریشی ۱ لفاظوه‌ادگی بیان»این 
شعر های عاشقانه رابه پا کیزگی دامان آسمان د رسپیده‌دم ولطافت گلبرگک های‌باران 
د یده اول بهار گردانبده ات میان اینهمه گویند گان بزرگ‌در عهد سابا نی که 
ارکفتار آنان رایح عشق وسستی‌سی آید شاعر ائّی نیزهستند که جزبه‌زهد وبارسانی 
و لذات معنوی نمی‌آند دشند و زین گروه است کسائی مروزی که میگوید. 
بیزا رم از پیاله وز ارغوان‌ولاله ‏ اوخروش‌وناله»کنجی‌گرفته تدها 

از ایا صات مهم‌شعراین دوره یکی آن ی که اند یشه شاعر آن‌هیرچگاه نه کرسی 
فلک را زیر پای هیچ قزل ارسلا نی نمی گذارد ,. اگرسخن از مدح کسی به میان 
ی ی کدی اس اب و ی لس ۳ 


0 ۰ 
«بقیهصعفححه ۵ » 


گل بها ری»بت تتاری نبید داری»چرا نیا ری 
نبید روشنءچو ابر بهمن ‏ به‌نزد گلشن» چرا نیاری 
از توکی بر خو رم که دروعده سپری گشت عهدبر نا ی 
و نفد بود که 


چاره‌ثی ثیست بجر د یدن وحسرت خوردن 


اس 


ایشگفتار ۷ 


۳ شاعراین دوه صرف کوشیده است که اوصاف واقعی وصفات راستین محد وح 
رابستاید . 

ی رب معانی ومحتوی در شعرگویند گان این دوره‌بر استی مایه تحسین 
است.از معانی غزلی ثاپه ز هدو پارسائی واز منظومه‌های داستانی وحهاسه تامرئیه 
وسو کتابه همه را درشعر این دوره می توان یافت. 
رورگار سامانی به وجود حکیمان وفیلسوفانی سترگ آراسته‌بود که‌هریکی سهم عظیمی 
در برافراشتن پثای فلسفه وحکمت و ءلوم عقلی داشته اند. اپونصر فارابی»ابو زید 
بلخی ؟شهبد بلخی‌وبوعلی‌سینای بلخی‌از فلاسفةٌ بزرگ‌این دوره اند که تاثيرانديشةً 
شگرف ونبوغ کم نظیراین فرمانروایان زبرد ست جهان اندیشه‌وعتل»خاصهفارابی 
وفرزند بی همدای بلخ بوعلی» پهنای خاور وباخترجهان را در نوردید و اروپای 
نواز راه رسیده نیز از زلال‌چشمهةٌ بر فیض‌آثار وآراً آنان همانگونه سیرا ب شد کد 
مشرق زمین‌سده‌ها ی بیش ه 

بیرون از آثاری که فلاستة | ين دوه در مین فلسفه وعلوم‌نکاشتند وشمارة 
آنان بسیار است» گروهی از وزز ید ه ترین دانشمندان علوم مختلف‌درین دوره می 
زیستند که نهضت‌تألیف کتب وآثار علمی وتر جمه از زبان‌های دیگر بزبان‌دری ٍ 
درین عهد مره و نتیجة زحمات آنان است. 

با نکه‌بیشتر آثار علمی‌وادبی این دوره د رگیرودار جنگ هاوتها حمات‌بیگا نگان 
وآشوب ها وفتته های گوناگون»بخصوص در حر یال هجوم هستی سوز وخنانمان 
برانداز چنگیز از مبان رفت» با ز هم‌از روی همین‌مختصر آثاری کهازآن‌عهدبجامانده 
وناز باه آنها را در آثار دیگر می‌بینيم میتوان از بن دندان حک کرد که‌عهدسامانی 


از بهعضت بسیار بزرگ علمی و ادبی بر خوردار بوده است . 
از ود یم ترین آثا رموجودمنثور دری آکه‌در دوره ساسانی‌نوشته شده کتابی است‌د ر 


فقه بنام«رساله‌در احکام فقه حنفی» از ان حکیم ابوالقاسم بن محمد(م سمم) که‌در 
تمه اول قرن چارم هجری قألیف شده امست. 

از آثار مهم این دوره درعلم طب کتابی بود بنا م«اسعالة البترا طیه» در 
با رةٌ تداوی اسر اض گوناگون ونشریح اعضای بدن‌آدسی که نویسندةآن احمد بن محمد 
نخمت آن را بزبان دری نوشت وپس از آن به عربی تر جمه کزد. 

کتاب د یگری درمنردات طبی د رین عهد نگاشته شد که ابوریحان بیرونی در 
کتاب‌الصیدنه فی‌الطب از آن یاد کردة است ونویسنده آن معلوم نیست. 

در زمین جغرافیاءابوال‌ژید بلخی که در بارةٌ شاهنامة‌او سخن خواهی مگفت- 
کتابی بنام عجایب البلدان‌برای فرسانروا ی‌دانشمندسامانی نوح بنمنصورنگاشت. 
این تتاب که در چند نورد ماخد نويسندة تاریخ سیستال قرا رگرفته» همچنانکه از 
نام آن پیدا ست از اوضاع جغر افیائی و از شگفتی ها ی سر زمین های مختلف و 
عجایب دریاها وبحر ها سخن رانده بود. 

دوسین کتابی که در زمينة جغر افیا در ین دوه به زبان دری نو شته شد 
وخوشختا نه‌در دست‌است کتاب«حدود العالم من المشرق‌الی المغرب» است که‌درآن 
از چگونگی زمین وتقسیمات‌آن‌ومقدار آبادانی و ویرانی کرهٌ ز مین‌ودریاها ودریاچه 
ها وبردآب‌ها (خلوج )ومحصولات دریائیو جزایر مهم وسلسله کوه های معروف 
وکان ها وحیواناتی که دربن کوه ها وحود دارد و از رود خانه های بزرگ‌جهان 
بیخصوص رود خانه های قابل کشتیرانی واز بیابان‌هاوریگزار های‌بز رگ باقید طول 
و عرض و اوضاع سمالك وشهرهای کوچك‌وبزرگک »اعم از آب وهواوسوقعیت وفرآورده 

های آنها و وضع مردمان» ازشهر نشینان و روستا نشینان و بادیه گردان و حالات 

اقوام و ملل و دین واخلاق ور سوم وعادات وسنت ها وخصایص دیکر آنان سخن 
رفته | ست. نو پسنده گمنام این کناب بیش بها درد ستگاه آل فریغون می زیست. 
آل فسسیر یسغون پا فسریسغو سبان از خسانسواده هيتاي 


(یشگفعار ۹ 


مشهو ر خراسانی‌بو دند که‌در حوز جان‌میز یستند ودر روزگا رسامانمان فرمانرو ائی 
ز 

وادارة این شهر نیز پدست انان بود. از رحال مشهور این خانواده دوتن رامی نه:اسیم 
کدنا پر روایت بیهقی از همزاد ان و همیازی‌های‌ز مان کود کی ساطان مسعودغزنوی 
بود.د ردوره‌سامانی علاوه بر فر یغونیان حور حان خانوا ده‌هاء.دیگری رانیزسر اغ 
دار یم که درسایه حمایت سامانیان در یعضی از شهر ها امارت داشتند و به سهم 
خود در ترو یج‌عام و ادب و بزرگداشت‌دانشمند ان‌واهل فضل می کوشیدند دازند 
آ ل مامون در خوارزم و شارا د‌غرجستان و سیمجوریا نو چغانیان وجز اینها , 

در زمینه سنگ‌شناسی و جوا هر شناسی کتاب‌سهمی تو سط نصر بن یعتوب‌د دخوری 
درئیمة دوم قرن چارم نوشته‌شدوابو ز‌ بحان بمر ونی دانشمندعالیقدر ما» هنگا ی 20 
کتاب سود مد خو پیش را بنام الجما هرفی سعرفة الجواهر درشناخت‌حو اهر و فلزات 
وسنگث‌هامی نوشت» از این کتاب به‌عنو ان مأَخذ مهمی استفاده کر د . 

در بابسا یل سر بوط به جوم رساله یی بنام شش‌فصل در با ره اسطر لاپ‌و با بی 
بغام ر استخراج 1 توسط دانشمندی‌پنام محمد پن ایوب طبری کهاز ر یاضی‌دانان 
نامدار فرن‌چا رم هحری پود در حدو د بم ۵ س و ۳ لیف شد , 

در مسا دل‌مر پوط به فلك شناسی وستا ر‌شناسی کتابی نیز بنامر کتاب البارع, 
تویرط ابو نصر حسن بن علی‌دراو ایل نیمه دوم‌قرن چهار م هحری نوشته شد. 
درعلوم ادبی یز کتاب‌ها در این عهد تألیف گردیده»مانند کتابی درلغت‌دری 
موب به اپو حفض حکیم سغد ی و کتاب‌عروض تألیف ابوالعلاششتریا زد انشمندان 
قرن چارمو کتابی در دستور ز باد‌دری تألیف‌ابو حیال نو حیدی( متوفی ۳ ۵( 

از آثار تار یخی و قصص این دو ره بعلاوةٌ تار بخ بلعمی کتاب هاید استان‌حمزه 


ودار یخ محمود وراق و کتاب‌المسامره فی‌اخبا ر خوارزم ابو ر یحان بمروثی وا و 


لس ۱ د یقی زامه 
ابو الفصل بیهقی ازآن یاد کرده و داستان هاو شاهنا مه های منثو رومثنوی های 
داستانی رود کی وابو شکور بلخی‌وحزآن را می‌توان تَذ کارداد . 
بم و ذ‌ازترجمة تفسیرچندجلدی‌طبری چند تفسیر بسیار مهم از این دوباقی‌بانده 
که‌بعضی کال و بعضی‌ناقص است واز برخی فقط جندصفحه ای‌بانده‌است‌ود ر 
سال‌هاي اخیر تعداد ی از این تفسیر ها بااستفاده ازنسخ موحودد ر کتابخانه های 
سهم شرق‌وغرب»؛چاپ شده است . 
از آثا رکلامی‌وفاسفی روزگارسامانی که‌د ردست است کتاب کشف‌المحجوب 
تالیف‌ابو یعقوب سچستانی‌ر | باید نام‌برد کها زکتاب‌ها ی‌قدیمی فلسفی در ز با ۵ه 
تیم شکور 
کتاب‌نورا لعلوم شیخ ابوالخسن خر قا نی (بتولد مس ۵ ) عارف‌بز رکه قر ن 
چهارم هجری‌را کهازقديم تر بن آثار صوفیا ن‌موجود در ز بان‌دری‌است می‌توان‌به 


عنوان اثر عرفانی با زمانده از این دو ره باد اد ۵ 


و 
ءِ ۰ ۰ 
حماید ۳ ی‌د رروزگارسامانی 
عهدسامانی آغاز دوره حماسه‌سرانی دردوره اسلامی ودور ان تکو ین حماسه 

ها ی‌بلی مر ز مین ما بت ۰ 

و ‌ هد ۰ ۰ ۰ نب ."۰ ید 

گویندگا نآثا رونظومه های‌حماسی ملی ما افزون‌بر اتکا 56 آنان‌برما خدو میا بع کقبی 
کین و بیش‌از روایات‌شناهی- که‌قرن هادر سینه‌و ز بال‌سر دم جاگرفتد بودو به برور 
۱۹ سرا يا ن با حفظ هستهٌ | صلی 
روید اد ها ۳2 نی‌ها ثی در آن راه یافته‌و شاخ بر گگ ها نی . بر آ ن افزود شده 
بود-‌نیز درتدو ین‌بنظومه‌های‌خو بش بهره‌برده اند. نکته‌یی که‌در اینجا بایدبه آن 
توحه‌داشت ت ( ای ات یدعناصراصلی خو یش را ازسماجر اها ثی 
دی؟ ر ماحراها وحوادث حمانه هايس ی با یدمر پو ط بروز گاریبسیار کهن با خید 6 
روز کار بسیا ر؟ دب ی کهدرآن ملد ید رجهت سا ختن بنا کِ ی حیات ۳ ی باحوادئی‌د ست ده 
۳ یبا نند ودر راه ایعاد زندگی ملید ر پهناي لام بقاو حفظ نا فم ملی پیکار 
کرده‌اند.بااقوام وسات های‌سزاحم بیگانه‌حنگیده اند و کشته اند و کشته‌داده ار 
وقهرمانان پیشا هن مردمدر این‌ماجراها که‌سود وزیان سلتی درگر و کردار های 
آنان بوده‌است» رشادت ای‌بی نظیری نشانداده اند . این گوند خاطرات کر 
در حافظه مات هانقش می بند دو سعنهبهسینه ازنسلی به نسل د ی گرمی رسدو راو پان 
در آنها تصرفاتی می کنند وسرانجام شاعري بزرگد ر دوره‌خاصی آن‌را بهذظم می‌آرد 
وشا ها ري. یآفز ید وچنین حمامهای» حماس4بل ی‌است که درآن از انتخارات‌وعظمت واز 
خودگزش: ؟ کی ها وسظا هر فرهنگی‌سلتی ,درنخستین ادوار زندگی آنان و د زب رآغازحیات 
ملی ایشان درحامة ۲ ره 2 ۰ ن رود » اگرچدد زرا لُ حوادد ی که ز نجیر وار بهم پیوسته 
ارت بدوره های بعد نید کشانره شود. این اصل پرتمام حماسه های‌بزرگک حهان ازایلیاد 


و اد یسه عمر» تاحماسه هاي هند باستان وتابزرگتر ین‌شا هکار حماسی‌با شا هنامةٌفردوسی 


ِ د, ی نا ۹۸ 


که‌حماسه فناناپذیر نیا کانماست ءصدق‌می کند . بدا برآنچه «کفتيم اکن اثرحماسی‌این 
خصرص ه واند ات به آن‌پم #ترحهاس هد ینی‌وحمامث تار بخی با یدگفت تا حمام#ملی» ما نند 
آژا رحماسی کهد ردو ران‌جة کث هاي‌صلی. ی د را رو با پوحودآمد وحنگنامه های‌بته‌ددي که 
د رشرح نبردها و کارنامة قهر ماناد دینی ومتظوبه هاي متعددی "که در احوال 
وحد ك. ها وفتوحات سلاطین در ز بان دری وجوددار د وشما ره‌آنهاسخت بسیاراست . 
با ری‌حما سه سرا یان مادر سرودن حما مه های‌سلی ازدو منیع استفاده کردند 
یکی‌ساخد واسناد ۳ کهازدوره عای ان هبو د و برخی‌از آنها به‌عر بی نیز 
ثر حمه شده بود ود یگر روایات‌شفا هی که‌بیشتر از ژ بان‌مو بدان‌ود هقانان‌خراسان 
روایت‌شده‌است . مو بدان رو حانیون ز ردشتی بودند و کلمةٌ دهقان‌درر وز گار 
سامانی‌وغزنوي‌علاوه بر معنی‌هاي‌دیگرآن بر افراد بیخصوصی اطلاق‌می‌شد , د حقانان 
خراسان طبقَهٌ خاصیازمرد م بودند کهدرسلسلةمراتب ااگ اجتماعی مقا ممشخص 
داشتند .ای نگروه‌سورد احترام‌مردم وحافظ سنن‌ملی‌ومفا خرتا ریخی کشورماوخود منسوب 
به خا نواده‌های بزرگ پیش از اسلام بودندوپیوسته درحفظ روایات‌حماسی‌وتاریخ‌سلی 
خراسان می کوشیدندود ربسماریا زموا رد روا یات» ختلفتا ریخی وحماسی را زبرد اشتند. 
روایات دهقانان د رباب‌تاریخ وحماسة سلی‌سا برعلاوهٌ کتب و آثا رو اور اق . 
واسنادی کهنرد خانواده های‌قدیمی ومعروف بجا مانده بود»ءماخد ودنبعد یگری‌برای 
نویسن دگان‌تا ریخ وحماسه گویان»اشد و کتب وآثارحماسی‌ساچه نظم‌وچه نثر از روی‌این 
ماخذ و روایات تدوین گردید. از قد یمترین‌شا هنامه های کهد رعهدساسانی‌د رخر اسان 
به تشر فده اد ی شا هنامه | بوسنصوری بود . این ابومنصو ر محم‌دین عبد الرژاق 
سبه سالار خراسان بود و مردی سخت با فرهنگكو وطن پرست.ابونصور چند تن از 
دانا یان‌راگرد آورد وبهآ نان دستور داد که مجمو عه بی | زروایات‌حماسی‌وناریخی 


سرز مین مارا برد آور ند ۲ این مجمو عه درهال ۳۳۹ هحری تدوین شدوامروز ارآن 


جماس؟سر ای . . . ۷۱۳ 


کتاب ارجمند» صرف.قدمه آن‌موجود است‌وخود کتاب درگیرودارحو اداز بیان 
رفته است . ۱ 

دیگر ا ازشاهنامه های کهن »شاهنامة ابو الم ید بلخی بود کهآنهم ب نترد ری 
د راوایل قرن 2 نگاشته شدم وک تافب مفصل وعظیم ی درشرح حوادث تا ر ۳ 
حماسی سرزمین ماوزندگینا مه قهرما نان بزرگ حماسی با بو د . 

شاهنامة دهن دیگر از آن ابوعلی محمدین احمدبلخی شاعر اس تکهدر 

ترن (چهارم) هجری زندگی می کردو کتابی ارزنده‌درتار یخ وحماسُسرزمین مابزبان 
۱ دری‌ازخود بیاد کار گذاشت ۰ زروی این‌شا هنامه های‌منشور» عده‌پی ازشاعران وگویند- 
گان»منظومه های‌بزرگک‌حماسی پدیدآورد ند. ازحمله‌این‌شا هنامه های‌منژوریکی د استان 
زند کی ونبردها ی‌گرشاسپ بود کهگویا بخشی از شاهنامة ابوالمّید باخی‌راتشکیل 
می‌داد ودرفرن (۵) اساس منظومة کرشاسپ نامه اسدی قرار گر فت , 

این گر شاسپ ازپهلوانان‌بزرگ ایالت نیمروز یاسیستان یا سجستان‌و حد اعادی 
رستم بود . بدیذگوند که رستم فرزند زال»فرزند سام »فرزند ثر یمان بود و به مو جب 
روا یات حماسُ سلی نریمان فرزند گرشاسپ‌بود. دربارةٌ ز ندگی و کارزاسة دیگر مردان 
این خانوادهُ نیمروزی که در گسترءٌ‌حماسه‌های ملی کهن»نقش های‌اصلی رابعهدهدارند 
نیز آثار و کتبی بوحود آمد» مانندد استان‌هائی کددر با ره فریمان وسام وزال ورتم 
وفرامرز وسهراب وبرزو نگاشته شد. کتابی نیزد ربا رهٌزندگیبهمن وحدگ هاو جهانداوي 
او بوجود آمد . این بهمن فرزند اسفند یار فرزندگشتاسپ‌باخی‌بود کدپس‌ا زکشته‌شدن 
پدرش ب رکرانه رود هیرمند بدست رستم که آن‌خو د ماحرائی مفصل و شگفت انگیز 
دارد » رستم تربیت اورا که دران هنکام نوحوان‌بود به عهدهگرفت وبهمن د رزابلستان 
راه ورسم زندگی وآیبن جهانیا نی را زیر نظر جهان پهلوان رستم زابلی فراگرفت وپس 


ات ربلخ برتخت جهاندا ری نشست . کتاب‌زندگی واحوال بهمن را که‌در اصل 


۱ ۱ د3یقی نا مه 


به نثر بود» بعدأشاعری‌بنام ابی‌التخیر به نظم آورد . کتاب‌دیگری‌نیزد ربا ره نریمال‌نیای 
بزرگ رستم وجنگک‌ها وپهلوانی هاوسا یرحوادث زندگی اودر ین دوره‌نوشته‌شد . کتاب 
د یگری در احوال و کار نابه‌سام جهان پهلوان‌نیای رستم‌و کتاب مفصلی دردوازده 
مجلد دربارةٌ زندگی وجنگ‌های‌فرامرز پسر ر ستم وکتاب دیگری‌در احوال وزند گی 
کیقباد فرماذروای پیشدادی آریانا نگاشته شد . این آثار تاریخی و حماسی که نام 
بر دیم در رو زگا زر سا نی به‌نفر بسیار شیواوپا کیزه وزیبای‌در ی که‌مقدمه شا هنامة 
ابومتصور نمونة آن است» رکه تحر پر در آمد . 

9 وآثار منثور بعخش عمده‌یی‌از ر و ایات حما سی آریانا رابصورت مواد 
آماده دردسترس شاعران ماقرار داد وپیشا هنگک.نظومه ها ثی درزمینه حما سهُ ملی 
سر ژمین ساگشت. 

اقلین کس که‌روایات‌حماسی کهن مارا بهنظم آورد "سم عود ی‌مروزی‌بود که 
د راواخرقرن‌سوم هجری‌زندگی‌سی کرد . مطهر بن‌طا هر المقد سی‌مورخ بزرگ د رکتاب- 
«البداءوالتاریخ» که‌درنیمة قرن‌چهارم هجري تالیف‌شده‌است»درد وحا به‌رو ایت آ ین 


شا هنابه ی می کند ودربارة آن میگوید ۰اهل آریانا این کتادب راسخت عرز در 


می‌دارند ونسخه های‌آن راباتصاویر وتزئینات می‌آرایند وآن‌را تار یخ ملی خو یش 
یی د ۱ دمل 

دریغا که ازین شاهنام؛‌مفصل وقدیمی فقط سه‌بیت بجامانسده که آن‌سه بیت 
رانیز همین مورخ نقل کرده‌است . این‌منظومهد ربحرهزج» سدس‌سروده‌شده‌بود ونشانه 
های کهنکی این منظوبه را که درطایعه حیات ادبی زبان‌دری پوحود سل است از 
همین سه بیت با زمانده نیزمی توان در یا فت : 


نخمتین کیو مرث آمذ بشا هی ده گیتی د ر گر فتش‌پیش‌گاهی 


و ۱ ی ۱ پر را ۱ ۱ ۱ 7 


حماسه سر | بی . . . ۱۵ 
چو سی با لی ۵ مقی پا شا بوذ کی‌فرها نش بهر <) کش روا بوذ 
مرک - گرد ز بان خسر وانا که کام‌خو یش راندذددر جها نا 


تّ و ۰ و 
دومین شاعرحماسه سرای روزگارسامانی دقیقی بلخی بود .!,ومنصوریا ابوعلی‌محمدبن احمد 
دقیقی بلخید رقرن‌جها رم هجری‌می زیت وا زوفاتاونا کنون‌بیش ار هزا رسال‌سی‌گذرد. 
دفيفي شاعری‌شیرین ژبان واستاد بود وشیوالی ولطافت سخنش هم‌د رزسانش‌وهم پس 
ازوشهرت داشت. دقیقی بد ربا ر منصور بن اوح سایاتی راه داشت وا زئوا زش‌های آن 
ت وج ت ۱ هت 2 
فرما بروای‌دانشمند ی رخوردا ر‌ بودوگویا بخوا عش همین‌شهر یا ردست بکارنظم‌شا هنامه‌برد 
وهنوز بیش ازهزا ر بمت نسروده‌بود که بدست‌غلام خویش به قدل رسیدود رین نگام‌جوان 
دود ۱ هزا ربمت حماسی‌دقیقی که بنام گشتاسپ نامه دقیقیسعروف است درشرح‌فربا نرواثی 
کشتاسپ بلخی وظهور زر دشت درایام اودربلخ وتجاوز ارجاسپ تورانی که ظهور 
ام زردشت او راب رآشفته‌وعصبانی ماه بود به آرپانا وپیکار اهل آریا ۳ در ر اه 
میا دد هنکامی که‌ارجاسپ‌تورانی ۳ هی‌عظمم گردمی‌آوردوبرای‌دو دون حمله به آریا دا 
پسوچ می کند رفته داستان دقعة قطع میشودواین بد ال سب است کددقیقی‌شاعر 
حوان وشهرین زبان که‌سراینده این‌منظویه بود.بناگهان ار می شود و منظو مك 
اوناتدام ات ماند 

پس از دقیقی »فردوسی دبا کاراو راگرفت‌وبه نیکوترین وجهی این کارعظیم 
ودشوار را بایان رساند 3 

حکیم فردوسی با کمال رعایت اماات‌هزا ربیت اور ادرشاهنا مد خودآ وردو 
ماحرای فعل دقیقی و ۱ یسن نکید را که او نخستین کس‌بود که‌دست‌به‌نظم کر دن 


۹ ۱ دقیقی نا مه 
مدظومة شتا سپ نامه دقیقی »یکی از شیوا ترس ن آثار حمای خراسان اسث. همین 
افتخار این شاعر چیره دست جوان مرگث بلخی ر | کافی است که بزرگترین کا خ 
نظم حماسی درجهان یعنی‌شا هنامةٌ فردوسی که هر گز از پادوبار ان کز ند زخوا هد درد 
بربنیان نیمه کار بنایی برپاشد که او آن راپی افکنده بود . 

دقیقی درسرودن حماسی بهترین‌وزنی را برگزیسد واین کار او سرسشقی‌شد برای 
تمام حماسه سرایان دیار ما. از زسان خوداو تاروژگار ماهر منظو مه حماسی که در 
زبان دری بدید آبد)ازحمامه های ملی تاحماسه های د ینی وتاریخی همه بهحین 
وزن سروده شدند. حماسه گویان ما از زمان د قیقی تا پاپان قرن(۹,)میلا دی 
یعنی از آن روزگاری که گویند گان ساخاطرات جانیا زی نیا کان مارا د ر طر یق 
حفظ <یثیت‌ملی سر زمین مادر برابرمتجاوزان‌تورانی‌بیان می داشتند» تاقرن نزدهم 
میلادی که دیگراز تورانو تورانی بعو کهن آن خبری نبود ؟ ولی| ین با ر 
افراسیاب خون آشام تورانی از غرب اروپا واز کرانة اقیا نوس اطاس سربر آور ده 
بودءبه تقلید از همان شیوه حماسه پردازی دقیقی وفردوسی‌وبه همان وزن»حماسه 
ها پردا ختتد ودرتن هم میهنال خویش دم زندگی دیداد وبه ملت خویش . درس 


خود ۲ گاهی دادند. 


دقیفی و اشعا ۴ او 

ابوعلی با بومنصوو محمدین احمد دقيقی باخی ازداعران بزرگک‌ز بان‌دری‌درقرن‌چها رم 
هجری‌است.سال‌تو لدش معلوم نیست .دربار؛ تخلص اوگفته اند کساأخوذ از کلم 
دقیق یعنیآ رد است‌واحتمال داده اند که از پدرانش اکشی آرد فووش بوده باشد . 

دقیفی بلخی شا عری‌جرره‌دست وشیرین زبان وصاحب ذوق وقریح‌سرشار است. او 
د رقالپ هایمختاف شعوگفته ود رهریکث به نیکو ی ازعهده برآمده است . مهارت‌و 
استعد اد این‌شاعربلخی و طبع وةادوشعر استوار ش بء‌دازو همواره زبا نز دشا عر آنو 
نو پرسند گان بسیا وی بوده‌است,دقیقی درسرودن مدایح استواروتغز لات‌شیرین وآوردن 
توصمقات زیبابدون‌تردید استاد یود ,نهرهایش حاویمضامین لطیف ومعانی‌ونکات 
بد یع وپخته استنکه , انقصاید وتغزلات‌وقطعات اوباآنکه جزاند کی دردست نینست»اما 
همین اند کك زد راستا دی‌وتوانانی اوپخونی گراهی می‌د هد ,دیق ی سدایح عا ! 
محکم دارد وادعای اوسینی برینکهمدچح عریان‌را اوطیاسان وازار 1 
بجاست وقولی است که‌نقادان سخن وشاعران وگویندکان‌بعداز روز کار اوء همه برانند. 

مها رت‌دقیقی‌د وایرادمد ایح استوار واشعا رلعطیف‌وآبدار آورا مطلوب بزرگان‌سخن- 
سزچ وسهتران شعرشناش روز کار ش ودر تیه صبا حب هار ج و گنچ »سا خته بود . 

ازمیان‌اسیران سامانی دقيقي بش< ي امیرسد یدسنممورین نوح(. ۵-۳۵ 9)۳-۶ امیر . 


زقی نوح‌بن موزل بن ی ح (۳۹۵-بر۳)راستا دش کرده‌وکو یا ازنوا خت هاوالعاف 
این دوشهر پار دانتمنه وادب دوستساسانی برخورد ار بوده‌است. د یگرازم‌مدوحان 


او سه‌تن! زچغنانیان(۱ بوسعد:‌نافر فتخرالدولهاعمدین محمدو اسیرابونصرچغانی) وا بو 
الحسن علی ین لیاسآغاجی| زاسرای‌وابسته بدربار سابانی که خودبتازی‌ود ری‌شعرمی- 
گفت ؛بوده‌اند .دقیقی ارآغازجوانی به‌شع رگفتن پر داخت وهنوز جوان‌بود قه دست 
روز کار گریبان زند یش را در ید. دربارهةٌ سال‌وفات اوتذ کره نویسان‌را اقوال گوند 
گوفی امت‌فاصح. سیان ال بب‌قا. وب است" دید ون اتقماید وتعرلات و قطعات 


ِ 1 
3 و 


وابیات پرآکنده بی کهاز دقیقی بجدامانده» منطو مهم‌شا هنامهاو فیزدر دست است. 
از لال ابیات پراگندة اوبر می آرد که بتظوبه ویاابیات‌دیگری نیز به بحرتقارب 
داشته است,ىنظومة گشتاسب ثا مه را که بعداً بخشی از شاهنامة فردوسی شد 
واستاد طوس بارعایت امانت‌آن راضمیعهُشا هعار حماسی هویش کرد»درسال هیای 
" پس از ح ده سرود وییش‌از هزار پیت نگفته بود که حادثه جانگداز قنل او بدست 
غعلامش رودی داد. او هنگا ی دست به کار نظم شاهنا مه یا زید شا هناسه ایو 
بخصوری کرو کنسهد ها شهردی (سمما رکسشب کرده بودو ۸ با نت کسی باه ن.ظم 


کردن شاهنامه پردازد. این تکته را از خلا ل گفتار استاد طوس می توان د ریافت: 
ر بردارد. این دخته را ار ر‌ وس می وان د ریافت: 


چو از دفتر این داستال ها پسی همی خواند خواننده بر هرکسی 
جهان دل نهاد ه بر ین د استان م۶ از دان‌و همان راستا ن 
هی هر زین ی کش یوب وطیم‌وو ان ۱ 
به نم آرم این نامه ر اکفت من از وشاد دب ۹2 ل انجمن 
ولی ابش ارآنکه ماق نو بش زانیا ان واه ۰ ۱ بپٍِّ ۱ 5 
براو تاختن کر د نا گا هسرگی . نهادش به‌سریر کیره لوگ زو 
بکایکک | زو بخت بر گنه شد بد ست‌یکی بند ه بر کشته شد 
ای و ار حامپ بیتی هز ار کقت و سر آبد بر او روز کا ر 
برفت او واین نا به نا گفته فا ال ۰ دنه بت ید ار او خفته داند. 


فردوسی حماسه سبرای‌بز رگ مادفیقی پاخی ر درخواب ی بیندکهاورا بخا طر 
آذکه به با رگاه شا هنشاه بز رگ خراسان‌محمود غز نوی راه حسته»ءمی»تایدو ازو بی- 
خواهد تا هزار بیت گشتاسپ نامه‌اشر | درشاهنایه خوینی بگنجاند» و از تقدم خویش 
درشا هنامه سرائی یاد می کند : . 


چنان‌دیدگوینده یکذشب به خو اب . . که یک‌جام‌بی‌داشتی‌چون‌گلاب , 


دقیقی فا شنعار او: 


دقیقی زجا ای بد ید۱۲ ملدی 

به. فردوسی آو ا ز دا دی که می 
نها هی گزیدی به کیت ی که بخت 

. شهنشا ه ۳۹ کت 39 و 
از | مرو "تاسال هشتاد و پدج 
وران پس به چین اند ها 


نبا یداش گفعن کسنی را دزشت 


به < ی تا مه : ار چبزاد پشتا فتی 
دراین با ره م بیش گفنم سبخن 


گشتاسپ وءار جا سپ بیتن‌هژار 


"گر آن با نی دی شوش ار ناه 


کنون ۰ ن‌#گویم ی نگ نگفت 


پذاهرفتم کت او ر‌ / یه خوا ب‌ 


15 من هم به پیش توخوا هم رید 


نخو ر جزبه آیین کاو س ک, 


با 5 ختام می داستان ها ردی 


ی 
بدونا زد و تاج و دیهیم وتخت 
زگاجشن به هر کس رسانیده بهر 
بکا هدشر ج و ما اسب ش گنج 

ره سهتران. بسر کشا یند راه 


همه‌تاشا .ها ذش آید به-مشت 
1 


روان من از خاک دسر سا رساه 
منم زنده *اوگشت با خا تککاحفت 
ابه خوبی‌و نرسیش دادم‌جو اب 


از ین شر بتم می با بدچشید 


فردوسی. یازا زکه کشتاسث امه دقیقی راد رشاهنامره خویش ی آورد دربایال 
خن او می گوید : 


د قیقی رما نید | بسن حاسخن 


زما نه بر آ ورد عمرش به بن 
ربود ش زو اه ازسرای سجزچ 


به کیتی نماء نذه است از و یاد گا ۲ 


نامه روا 


ازان پر که بعود پسع | ر رنج 


نمانه او که بر دی به سر 


‌َ 


عله 


ماه مه اه 
۰ ( 2 ۶ 


افتم .بهه گو یند : بر ! فر ین 


۳ بوو ند ر رآه داد اند رین 


| گر چه نه‌پیو ست جزا ند نی زبزم و زر زماز هز اراف يکي 

هم ویو دکویند» ر ارا هبر کشا هی‌نشا ید سفن 

همی یافت از مهتران ارجوکنج زخوی بد خسو بش بود یش رفج 
فردو-ی درین ایبات یامر وت وحق پر ستی تخاصی»فضل تدم د قبقی را یادآوری 
می کند وخودرا تالی او می داند .در اپیات بعذی به‌نقد شعر دفیقی س‌پردا رد و 
ما اورا درستا یندگی بیشتر از داستان صرائي می داند. . 

هزار بت گناس تایه دقیقی در فرح جنک های - گام شاه باخی وا زجلسپ 
تورانی است.بدینگونه که لهر اسپ پدرگشتاسي در زندگی خو یش‌از دیهییم واه 
کناوه گرفت وساهلنت را رم خویش و او اشنته. خود 9 پارسایان به تن کرد 
ودر پرستشگاه نو بهار بخ ههتکض‌شده» برد عبادت ونیا یش پردا خت ۱ 
پس‌از رسیدنگشتاسپ به فرسافووائی‌آریافا؛ زردشتد ربخ فلهور کرد عبحضود 
گشتاسپ آسدهگفت پیام وزد ان‌را آورده‌است و کتاب اوبتا راعرضه کردوشهر یار بلخی 
راب آیین زردشتی خواند .گشتاسپیه آیین نوگروید و به تبلیغ آ ین زرد ثبتی پرداخت 
وآتشکده ها بنا کرد . لهراسپ هیر» زردر بر ادرگشتا سب ودو فرز ند کنشنتامسپ کد 
ماد رشان کتایون د ختر قوهبر زوم بود ود یکران همه به کیش‌ژر دشهی رویآوردند 1 
درین هدگام کهروی لشو راز فره ایزدی نا یال و درخشان یودو کشتاسپ وا گنبتر 
آریانا را آ گنده ازخیر وخوبی گرد انیده بود وان و فرسانروا يان اطراف باچگزار 
آریانا بودند »ارجا فرمانروای توران چشم آن د آشت که گشتاسپ به وی با ج 
گزارد , زردشت به شهر یا و بلخ گفت که این در دین ما پننددیده نیست که به 
تورانیان باج بدهیم وگشتاسپ را از پاج دادن به‌تو را نیان باز داشت . 

یکی از تورانیان ظهور ز رد شت و بر اقتا دن رسم بت پرستی وخیر کیش تال 


وایا ورز یدن گشناضپ ر از پرداختن پاج » یه از جاسپ شاه تو رانی ر سا تیاس ۴ او 


سوه ٍ««ب #7« 


یی سید موه ود سرا ده هد و مهو وی هسوسو ود موس ود مس و سیم یه دید بو و ام 
۰ ۰ب 7 _س_س_--س<-<«<«-_«_-<«_<-_«_#«_«.««۱ 


نامه بی ۱۳۷ ود ودرات ازو خواست کهره آذین: :کهان گر ددو زودنت 
را بد از بیا ویزد »در آن‌صورت هرچه بخواهد ازگنج نا غلامان آر استه وسر زمین 
های پناور» یه او خوا هد داد ولی اگر ز ود شت را از خود دور زنکند وبه آیین 
پیشین " برنگرد دءبالشکر عظیم خویش به آریائا حمله خو اهد کرد واین سر ز مین 
رابه آتتن وخون دشانده بردمانش را به #3 خو اهد برد 1 
را نامه به با رگاه کشتاسب شاه بلخی ر سیدبزر گان پایتضت خو یش را 
فرا خواند وبا آنان لور کرد آنگا م زویر بر از کشدتا تن که میهسا لا رود 
نامه ای را پاسخ نو شت واو را درین ا مه سرد گفت وخو ار کرد وا ظهار 
داشت که تو برای هجو م آو ردن به آر یانا زحمت مکش که ما خود به لیرد تو 
خو اهیم آفد_ : 
ارجاسپ تورائی پس ازگر فتن پا سخ ناس خهو یشلشکر بیا راست و به سوی 
آریا نا بسیج کرد .از ین سو؟شتامپ آمادة پیکارشد و با سپاهی گرا ن سراز راه 
گرفت جا ای بت وزیر و مشاور, اومردی سخت خردند و دا نا و از اسرار 
نجو م وفر جام کار ها آگا بود .گشتاسپ عاتبت جنکر | ازو حویاشد. 
جایاسپ پاسخ داد که درین پیکار گروهی انبوه کشته خو ا هند شد که 
چند تن ازنزدهکان گشتاسپ وبسو خود وی نیز دران جح خواهند بود و لی در 
پایان تول انیان به سختی در هم خوا هند شکست و ار جا سپ تورافی به هزیمن 
و اهد وفت . 
صحنة نبردمیا ن دول کردر کرانجیحون‌بود. لشکر آریانادر ین بوکاو عد » بی‌از 
بهترین مرداران وسالاران خود را | زدست‌داد *ازین جماد بود زد «اردشیر» و«شیدسپ» 
و«نینوزار »فرزندان گشتا مبمپ شاه بلیخی‌و«گرامی»فرزندجاماسپ و زیرگشتلسپ شاه" که 
د رکشا کش جذگی هنگامی کهدر فش ملی آریانا (درفش کادیان) برخالك افتاده بود 


آن را دوبان برداشت وعده بیاز تورانمان که دیدند او درفش‌را از خالك برمی‌دارد . 
دسته حمعی بروحمله بردند وبه‌شه‌شیر دسعش را از تن جدا کرد زد ,«گرا می» ذاگز بر 
درفش را بادندان نکه د اشت وبا يگ‌دست به دفاع پرداخت تادثنمنان ذیرو کردند:و: 
او را بخاله افگندند . غیراز فر زندان گشناسپ» برادرش زریر که‌سپهسالارآریانابود و . 
در نبردگاه گروهی بیشمار از دشمنان‌را کشته‌بودو دلیری شگفت انگیزی ازخو-یش 
نموده بود» پدست.مردی تورانی بنام پیدرفش که ناحو انعر د انسه راهش لین 
کرد ونهانی ژوبینی زهرآبدار پسوی‌او افکند » کشته شد ؛ بستو رفر زند ویر که 
کود ک‌بودوبقول «اپاتکار زر پران .ازغایت خردسالی نمی توانست برا سپ سوار 
شود درمید ان حنگک .بدیدن کالبد بیجان پدر رفت وتا رسیدن بجائی که پد رش 
کشته‌شده‌بود »جندتن ازسپاهبال دشمن را ازپا درا ورد وچون‌تن خون آلود وا نتاده 
بر خالك زریرنامدار رادید نرد کشعاست بر کیت و به نیای‌خوی شگفت + -ازتقام خون 
پدرم را بگیر . آنگاه اسنند یار فر ز ند کشتاسپ با بستور به نبره گاه رفته بید رفش 
ناجوانمرد "قال زریر را کشت.سپس ل(شکر آر یانا به‌فرمان اسفند پار بو رگشتا دپ 
به حملةٌ دسته حععی پرداختند ودمار ازجان دشمن برآوردند. ارحاسپ شاه تور انا 
پابه «گریز نهادو سباهیان اوسللاح ازدست بفکندند وخود رانس‌لیم کرده»ادان خو استند. 
اسفندیار برآنان بخشایش‌آورد ویه‌لشکر آر یانادستور داد کهاز جنگ و کشتاردست. 
بردا ردد تن شاه‌پلتخی بعداز ین -بیرو زی‌به بیخ پر گقات و گزا وی حنگگ ژل 
بصورت فتح نامهبه فرمانروایان ویزرگان اطراف فرستادو بستور راباعده هی. از سپا ه 


به تعقیب ارجاسپ تورانی گسیل کردو.به اسفند یارفر مان داد که بالشکر خویش 


آیین ز ردشت را پذیرفتند ود ست‌از.بت پرستی برد اشته به:دین فوگرویدند: وارگشتاسپ. 


ار هبایخی-اوستاوزند ( تسیر وستا ) خوا ستند . .در بن هتگام" کشو وآربانا چناان 


دقیفی وا شعار او ۱ وف 
شاد اب وسرسبز وآبادان وبسامان بود که به‌پهشت می‌سا ند . 
پس از.چند یگشتاسپ شاه دراثر بد گوئی و سعا یت یکی ز نز دیکان خویش 
که‌بااسفندیار دشمن‌بوده برفرزن+ خویشی خشم گرفت وآن‌قهرسان آزاد »را درد کنیدان 
دژ» به زند ان افکند وبه زولانه وزنجیر. کشید و خود بر ای تیلیغ. آیمن نو راهی 
میستان (نیمروز) شد ودوسال دران جامهمان رستم زابلی وپدرش‌زال بود . 

+ خبر مسافرت گشتاسپ شاه به نیمروزوزندانی شدن اسفند یار به همه‌جل پیچید . 
درین هنگام »ارجاسپ تورانی که سخت‌ازاسفندیا رمی ترسید جاسوسی رابه با یتخت 
آریانا فرستاد تاحقیقتامر راگزارش دهد . وی بلخ را ازگشتا سپ و اسفندیار تهی 
یافت وتنهالهر اسپ پیر را د.پد ,که با کز و هی از پاررسا یا نا د.رآتشکد.ه 
عبادت‌مشْغول است‌و جر بان رابه اطلاع ارجاسپ وسانید. آنگاه ارجا سپ به. عزم 
عجوم د و باره. به آرپا نا» سجاه‌پر | گند خویش را گرد آورد . 1۰ 3 
منطومه گشتاسپ‌نامدقیقی بلخی د ره مین جا قطع ‏ ی شود و همچنا نکه آنتیم 
, فردوسی دنباله حواد ث را بیال بی دارد . ۱ [ 
ماخذ دقیقی در اپن منظومه یاستقیما, یادگار زریران, استو یاایدکه مطالب این 
کتاب را که به کمان‌غالب از مآخذشاهنا مف :ابو منصو ری‌بوده از طر یق شاهنامة 
له کور ما خذد.قر ار هاده ات . 3 ۱ 

کتاپ‌اه یادکار زر پران از آثارقدیمی وازهمایه هایملی -کهن مانست: کلا پیش 
.از اسالام‌وبزبان پهلوی نگاشته‌شدمود ر آن ازجنگ‌های‌دینی وسلی کشناسپ ابلخی 
با نورانما.سخن رفته است ,مطالب‌شاهنامة: دقیقی‌با آنکه مبتنی‌بر زوابات همیسن 
"کتاب استو لی اختلا فات آشکاوی در بخی از نوارد باآن دارد . 

موضوع وداستان کشتاسي‌نامة این‌شاءر خرلسانی مر بوط به بخشی از خوادث 
ورو بداد های‌دینی ۳ سای کهن‌باست که باز تاب آن را نخست‌د راوستا :ات معروف 


و موه وج تسج وی موی و ویو هنود 


زردشت بایدجست . ظهور آبین این پیام آور بایخی وانتشار کیش‌او که بحدر وج 
بر زین های‌فراخی رادر برگرفت »نمی توائست برای‌سردمال هسایه که پهرو آبین 
شین بودندابی تفاوت‌بماند . جنگگ‌های‌خونین اهلآر یانا باتورانیان در آن‌روز- 
گارهم چهاددینی و هسم پیکار سلی بو د.ظهو ر زردشت در بلخ ودفاع از کمش او در 
بوابردشمنان»تحرل وشو ر عجیب ملی‌در بلخ‌ونو احی دیگرآر انا بپا کرد . برو ات 
دقیقی هنگاس یکه تور انیان از کشتاسپ بخی باج خو استند ءاين ز ردشت‌بو د که 
او را ازدادن پاج با زداشت ؛ در حالیکه به‌موجب اشارهةٌ دقیقی ظاهراً تور انمان در 
سا ل های‌قبل از ظهو ر زر دشت ازآر یا نا باج‌می ستا نیدند , تورانیان شاهناسه 
برخلاف‌تصوری هد ر دورة اسلامی‌در باب آنان بوجودآمدترلك وتاقاروچینی بوده‌اند. 
بلکه سانندا هلآ ر یانا نجاد آریای داشته‌اند . این گر وه آن‌دسته‌مردیان‌آز سای 
بودند که درنواحی آسیای سرکزی ز ندکی چادر نشینی و بادیه گردی داشتند 
و به‌مقایسه بامردمان‌آر یانا که به‌درحات‌مورد تو جهی‌از تمدل نایل شده‌پودنسد 
وزندگی شهرنشینی‌وروستانشینی ابرگز یده بودند ؛ تورانیان یعنی آر یائیان بادیده 
نشین ازحیات‌ستمدن‌و عوالم شهر نشمنی بدور بودندوگاه بگاه مزاحم سردسان متمدن 


۱ آر یا ئا می‌شد ند . پندر یج کثر ت نها جم ومزاحمت‌و درعین حال عقب ما ندگیایسن 


ش‌ 


قوم خو یشاوند بجا ثی رسد کداهل آر یانا آنان را بیگانة محض‌پنداشتند وبعدهادر 
سده هایمقا رن اسلام ود رقرونبعدی که‌نواحی بودو باش‌تورانیان عرص تر کتا زی‌اقوام 
ترلشوتتار کشت این تصور باطل که‌تور انیان تركوچیتی وتا ر بوده‌اند» ظا هر شد و 
این اشتبامدرآثار حماسی با که‌کو یندگان آن‌بروضعموجود درآن ز مان ناظر بو دند 
نیز پد دار آمدو بهمین دایل‌دقیقی هنگام‌محبت از تور انیان,به نلحتی آفان راچهنی 
وترله می‌بندارد واز خلخ و پیغو (پیغو) که نام‌عشایر صحر انشین آسای‌م رکزی 


هه ه‌ ۲ 1 
مش ی برد و کلمة تر کی نگین / ( به معني پهلوان‌وشجاع ) دوورد سران 


1 


یخوش ۱ شش 


آنان + کاوسی گیرد . نام های تورانیان چه‌د رشا هناسه وچه‌در سایر آثارحماسی ماهمد 
آر یائی است و ایند رکنار سایر قراین»تردیدی:جا نمی‌گذا رد که تورانسان اصل 
آر یائی دارند .حتی‌درآ ثار حماسی دور اسلا سی واند کی پیش‌ازآن اصل تورانسیان 
به‌فر یدون‌می‌رسد ز یرا تور که سلطنت‌تور انیان‌را بنا تهاد یکی‌از پسران سه اند 
افر یدون بود و یگانگی نژ اد ی‌این دوقوم از خلال | -طورءٌ‌تقسیم فر یدون سرزسین 
خودرامیال سه‌پسر خود ( ایرج ۰ تور و سام)نیز برمی‌آید . باری اسر وز تقر یب 
نزد قاطیة ار باب داش نیهه چینی و تتا ری بودن تور انیان رفع شلد ه 7 ۳ 
در یادگار ز ر بران ازتورانیان بنام,هیون, وازار جاسپ تورانی بنام ,ارجاسپ 
هبو نان‌خدای» یعنی ارجاسپ شهریار توران یادشده و پیشتر ازآن‌د راوستا ارجاسپ 
خوول» خوانده شده واو (ارجاسب دروغ پرست, وپشن‌واندر یمان وچندتن‌دیگر | ز 
تورائیان د راوستا رزامیاد پشت وآبا ن پشت) به خیون هاسنسوب اند . 
این ارجاسپ( ارجت+ اسپ- دارندم اسپار جمند )ما نند او درش افر اسیاب از 
بدترین دشمنان آریاناست‌و در رو ایات دینی کهن‌موجودی‌شریر ودشمن مزد یسنا 
ودوست‌دیو یسناست . ت . در گشتاس‌نامه چندبار به افرادتورانیرد یو» اطلاق‌شده است. 
دربارة استعهال کلم دیودرد:ظومه هاي حماسی‌وسعافی آنسخن بسیارکفته اند.چون 
در این زردشتی دیو واهریمن مقابل اهورا مزدا قرار گرفته »بنا برین اطلانی کلمهد یو 
ود یواپرست به افراد تورانی ناشی از اختااف عقاید دینی‌بیان آر پانا و توران ودشمنی 
نورانیان‌با کیش زردشت است‌وناشی ازتصورخاصی که‌اهل آر یاناازپلیدی‌وسیا هکاری 
دا هی دیوان‌به عنو ان ظاهر شر ارت و ابکاری و الحاد دا شتند , همنیطو ر 
انتساب حاد و وتوسل حستن به آن» که‌نزد اهل آریانا نکوهیده‌ونا پسندبوده است. به 


تورانیان مولود تصور آریائیان در بارژ تور انیان بوده است, 


واساایران‌شا هنامه همان آریاناست یعنی‌سر زسین وخا کث آر با مان . آریائمال‌پس | ز 
سهاجرت‌به کرانه رود جمحون به این‌سر ز سین آر بانا گفتند . کلم او ستانی«اثیرید, 
که در ساذسکریت په صورت«آریه و در فاوسی باستان «اریه » آ ده به معنی آر یا ۷ 
است . در تسیر هائی که از اوستا در دوره های بعد بز بان پهلوی نوشته‌شده‌این 
کلمه به | یران (بایای مجهول) تغیر یافت و قرن ها به همین صورت بکار ر فت تا 
بعد ریج ی مجهول آن به غ معروف‌تمدیل شد . هنو ز هم .در کشور با اشخا ی 
بیشما ری این کلمه را بادی» مجهول تلفظ می کنند سرزبین آریانا نام گهنسرزمین 
ما منت که کانون زندگی نخستین گروه آر یائیال بها حر بود. کلم آ ریا به معنی 
شریف ونجیب وآزاده وبزرگ منش و نیکث است . 4 
دقیقی هم از اهل آر یانا #4 عنوان آزادگان یا کزد ۰ 
نیا ید همی با نگ به زا دگان بگر کشته شد شاه آز ادگان 


دا کل 
فر متا د بر هر سوئی د ید ه بال چنانچون | آبین آز اد گان 
فردوس یگو ید : 
4 گیتزم نداند کسی هم نبرد زرو سی‌ونوریو آ زاد مرد 


درادبیات عرب نیز به اهل آر یانا احرار (آزادکان)ونی‌الاحرار( آزاد زاد گان ) 
کته اند , بشاربرد تخا رستانی شاعر بزرگ خراما لب عر ب‌در قرنل دوم هجری»گو ید 
تفا خر یا این راعية وراع بنی الا حرارحسبك‌من خسار 
الاغانی -۳- ۲۳ 
سر زمین (آریانا+خراسان دورة اسلامی‌وافغانستان | مرو ز ) بخصو ص شهر باخ 
بایتیخت خانواده اسبه»سهدمزد یسنان و کانو ن رشد وپرورش آن‌بوده است‌وپیکار های 


دینی ومای مردم این سرزو بوم دران ایام دست مایةنویسندگان‌وگوینداني شد که 


تک 


دیقی وا شعار او 2 


پنابراعتقاد مزد یسنان دروا پسین رو زگار باز سوعود زردشتی بنام سو شیافت که‌جهان 
۴ از عد ل وداد پر خو ا هد کند از همين مر ز سین از نیمروز و کرا ه هیر مند بر 
خواهد خاست . قهرمانان آیین زر دشتی ومقد سان و نیکان آن همها ز سر ز مین ما 
بر خاسته بودند ومبازرات مذهبی با دئمنا ن د ینی که با لماً ل دشمنان ملی هم 
بودند ۲ همه به عمت نیا کان‌سا_باشندگان‌این‌مرزوبوم_صورت گرفتد است و در اقب 
اوستا شهر های ماست 45 آفریدم خاص اهوراسزدا ونظر کردةٌاوست‌ور ودخانه های 
وحماسی کشور با ۳ دران از کوه هاور ود خانه هاو شهر هاومناطق سر سبز و 
شاداب وآبادان ماسخن رفته‌است . اعتقاد به پروردن حبو انا ت اهلی وزراعت وآباد 
کردن‌و بارور ساختن زمین‌ و یا ری کردن‌د هقان‌ود وست‌داشتن او ودوستیآتش ‌به‌عنوان 
آخشیج (عنصر) سودمند وعشق به آب‌و نقدیس‌رود خانه ها .که از عقاید او ستا ی 
بو د؛همه مولو د وضع اقلیمی و جغر افیا ثی وشیو مُ ز ندگی نما کا ن‌ما در 
عهد باستان بوده است . 

زر دشت که در متون مذهبی کهن به او اسپیتمان‌زردشت. گفته‌اندءدر حدود 
رای هزار سال پیش از تولد مسوح در بلخ ظهور تاه در ان هنگام بیا پرروا رات 
تایه دسلی‌شهر یار آریانا کشا سپ باجی بو [ آئه زر دشست ر مورد حما دومت قرار 
دادهدین اورا پذ یرفت ودر سرودهای‌ز.ر دشت ازو بنام کو ی کشعاسي یاد خی ه 
شاه .این کوي رزپیر همان است له ید ی دید پل ننده و د ر زبان دری 
به معنی‌شهریار و فرما نروای پزرگ است . 

| ز اصول اعتقادات‌زر دشتیء باور داشتن به‌دو نیروی خیرودر در جهان است. 


فر | خدای گیتی عرص نبرد میان این د و نیرزو نت .نیکان وپا کان طر ف نیروی 


اهورائی رامی گیرند ودوستدار ایز دخیر و یکی | ندو در راه پیر وزی خیر برشر و 
راستی بر د رو غ می کوشند . بدسگالان وزشتکار ان دوستداردرو غ و زشتکار يو 
دژآگا هی و کردار اهریمنی اند . به اعتقادمزد یسنابه‌جهان نبایدپشت پا زد. با ید 
د ر پهتر ساختن زندگی این جهانی کونمدوزندگی‌این‌جهانی را بخاطر آنکه‌وسیله بی 
برای پیروژی براهریمن است » دوست داشت . در کیش‌زردنتی باو جود 
اعتقاد به آخر زسان وچینودپل و بادافراه بد کاران وپاد اش نیکان د رفر جام کار 
حها ن »جنبه علی‌درون گرائی وتمام آ نچه آدمی را از عوالم ملموس هستی‌بد ور 
می سازد -چنا نکه درادیان دیگرمی بینیمسموردتو جه نیست . 
شهر بلخ در کرانة رود حیحونل چا که در اوستابه آن‌دا یتیا (بهره ورازدادوآیین 
ایزدی ) ودرزبان پهلوی«به رود» گفته شده وبعنوان آبی مقد س مورد عنایت خاص 
زردشت قرارداشته »باآتشُگاه‌توبهار وآتشکده های دیگر خود در روز گا ر آن پیامس 
آور بلخی وقرن ها پسازوی‌بهعنوان کانون‌فروزان کیش زردشتی شراو عفن . این 
شهرگر اسی‌در د وره‌های پیش | زاسلامو پس ا ز اسلام»جا یگاه.قدس بحساب رفته است . بایخ یکی 
ازمهمترین سرا نز دانش ومددیت هرق زمین وازدیدگا ه سه دیات زردشتی‌وبودانی 
ود ین مقدس‌اسلام شهریا کیزه واز اما تن مقدس شمرد ه شد ه است . در آثار پیش 
ازاسلام ازیلخ باعناوین باخ درخشان »بلغ دارای‌د رفش های بلند ء بلخ شکو همناه 
وبلخ بامی یاد شده است ودر دوره‌اسلامی با عناو ین ام البلاد» بلخ خ گزین»بلیخ- 
الحسناءقبقالاسلام و بلخ البهیه یاد شد ه که عمه این القا بد لالت‌بر زبائی و 
عظمت وشکوه این شهر اهورائی می کند ۲ 
آسما نگرطفل بودی بلخ کردی‌دابگیش مکه داند کرد معمور-هان‌را مادری 


( فوری) 
نو پها ر بلخ س‌از آ نکه قرن ها تش ز رد شتی ازان زبانه می کشید»به 


بتکد ۶ بودائّی بدل شد..قارن آغاز دور اسلاسی‌نیز نوبها ریلخ کهبروایتی‌جمشيد. 


دیقی داثعار او ۳۵ 


ما به‌فرهانل اهورا مزدا آن رایتا کرد «بود *شهرت داشت. پنا بر قو ل سعو دی در 


مروج الذ هب ساختمان نوبهار پخته واستوار وبلند بود ودر فش‌های سپز آ ن که‌بر 
فراز یز ه ها بر آفراشته بودند»از فاصله دوردیده می شد. د قیقی بلخی نیز منزات 
بلخ رادر روزگا ر دودسان‌اسپه چنا نکه د رآغاز منظومه د یده‌می‌شود»بیالمی ۹ 
منطومة گشتاسپ ناس دقیقی تاحال چندبار د ر ضمن شاهنا مه فرد وسی بچاپ 
رسوده امست .دیوان دقیقی حاوی مطوءة مد کور وقصا ید و قطعات و تغز لات و 
اپبات پراگندءدقیقی به ی و کوششد بیرسیاقی( تهرالن-ب«م۳ ,-چاپءلی! کبرء ی( 
چاپ شده‌است.ما برای‌آنکه فیض اشغار این حما سه گوی بلخی در دیارها عام‌تر . 
3 د د)به چا پ دجد د آدن د ست یا زید یم» تا همز سان با گشا یش مجلس 
بز وگن ۱ شتی 5 و زارت اطلا عا ت و کلتو رحمهو ریت‌افغا ذس‌تا ن به بناسیت 
کذ شت هز ارسال از وفات این حما سه سرای بلخی»بر گذار م ی کند» دردستر س 
دوستدار ان فرهنکک و | دب سلی گذاشته شود . 
در ین‌جا پ»متن چاپی س‌کورااصل قرارد ادیم وگاهی فاد بدل مد کورد رباورقی 
را که به وی مرجح‌می نمود واردمتن ویامتن چاپی دبیر سیأقی مفا رله ۳ 
اییاتی کهدرچاپدبیرسیاقی هست‌و درچاپ مسکووجود ندارد "بجایگاه خود دربن 
د رین چاپ اضافد شد وبرای‌اینکه دانسته شود که از چا پ دبیر سیاقی گر فته شده 
در کتارآن علابت ساره گذ اشتیم .بر خی‌از ابیات‌نیز که درچاپ مسکو درباور قی 
( ۹ بودوارد متن شد . 
در پخش قصا ید وقطغات واییات پر اگندهءچاپد بیر سیاقی را اصل قرار داده با جنگ 
خعلی کتابحان عامُ کابل که بخشی از اشعار دقیقی واشعا ر گروهی از شا عران 
وگو در آن گرد آوری‌شده است» مقابله کرد یم .این جنک ر اشخصی پغام قا خی 


شیخ زاده در نیمه اول‌قرن‌یا زد هم هجری گرد آوری‌نموده انیت خرمل آن‌نستعیلق خوانا 


۳۰ 


دویقی نا مه 
وعناوین ونام هاوالقاب برنگگ سر خ وتاریخ اتمام آن مج‌ شعیال ۳۲ ۱ آ مسبت 4 
نیز لین بامطلع ۰ 
از باغ گل فرستد هرئیمه قم ی و رشاخ عند ایب بروسا خته صفور 


در ین جنگ جر اشدعار دقیقی آمده و با به تست صد بته | رز اد اناد ص اج 


یبن ف تا را تقیل یسرد ینم .این تقو ل تا تیه 
به رنچیکگ نرمذی شاعری که پس‌از دقیقی در دستگاه چغانمان بسر می بردوا شعا ر 
اند کث وپراکنده ازوسانده» پیزمنسوب است»عذلککبعید نیست کهازآن دقیقی‌باشد, 
دو نشاندان سأخد اییات پراگنده از روی جاپ «د» - رعایت اختصار را - به 
آو رد ن ثشانه ها ۲ کتفا کردیمء بدینگونه : ل » لغت فرس» صس: صحاح الفر سس 
فرهنکث سروری» ج: فرهنگث جهانگیری»م: مجمع الفصحاءر: فر نگ رشید ی» آ: 
آ تشکد ‏ آذر ءگ» گذتاسپ نا مه. بهی. بیهقی» ن : یادداشت های نفیسی . 
این کتاب که درسدت‌بس کوتا هی آبا ده چاپ گرد یدو دردسترس دوستان 
گذاشته شد» بدون‌تردید خالی ازلغزش ها وخطا هائی نیست. امید است خداوندان 


داذش بد ده بزوگواری بدگرند واغماض فرسایند. 


مد لا لا 


چو این نامه افتاد در دست من 
به ماهی گرا ینده شد شست‌من 


<«قر ۵ وسی > 


[ غا زفر ما نر و ای کشنا سپ و رفتن 


بهر اسب به 


و شتا منت را داد اهر اسب تخت 
بیلخ گز ین شد بدان نو بها ر 

مرا ن‌خا نه را د اشعندی چنان 
بدان خانه شر شا » یزد ال‌پرست 


پپو شید حا مه پر ستش‌پلا س 
بیفگند یا ره فر و هشت موی 
همی بو د سي سا ل پیشش بیای 
نیا یش همی کر د خو رشید را 
پسر بر نها د آن پد رد اده تاج 
و ال ورامی 212 
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بدان داد ما را کلاء بز رک 


سوی راه یز داد‌بیا ژ کت 


نوبها ر بلخ 


فوووید آمد ازتخت وبرمستارخت 
که‌یزدان پرستان دران‌رو زکا ر‌ 
کهس رکعبه‌راتازیان این ز مان 
فر ود آید ی 
نماند اند رو خویش‌وبیکا نه را 
خدا ر | برینگونه با ید سیا س 
سوید اور دا د گر کرد روی 
بر ینسان پرستید با ید خد ای 
جنا د بو د ه‌پدر | » حمّید را 
که هم فراو د اشت‌و بخت پدر 
که زیبنده باشد بر آ زاده تاج 
مرا ایزد پاك داد این کلاه 
کهبیرون کنیم‌از رم بیش گرگ 
از ] زا ده کیش اند اریم تنکگ 


چوآ پین شا هان بجا ی آ و ر دم 
یکی د اد گسترد کوّد اد ا وی 
پس | ز د ختر نا مو ر قیصر | 
کتا یونش خواندی گرانما یه شاه 
یکی نا مور فر خ اسفند یا ر 
پشو تن د گو, گر د شمشیر زن 
چو گیتی بر ان شاه نور ا ست‌شد 
گز پتش بدا د ندشا هان همه 
مگ شاه ارنا ست ا 10 ای 
گز یتش نیذ ر فت و نشنید پند 


و ژو بستدی نیز هر سال با ژ 


[ یی نا مه 


بد | نر | بدین‌خد ای آو ریم 
اباگر کگ‌میش آن‌شور دی‌بجوق 
کر نا هید بد نام آن‌د غتر ۱ 
د و فر زندش آ بد چوتا بنده ماه 
شه کار زا ری نبر ده سوا ر 
شه نا مر د. ۱ ر لشکر شکن 
3 یدون‌دیگر همی خواست شید 
به پشیره ول تیلفیتتو آهان. همه 
کهد یوان بد ند ی‌به پیشش بهای 
| دگزبند نشتید از واد,ید. بزد 


چراد اد باید به ها ما ل با ژ 


آر با ی رز دش را 


چو یکچند با لا ن بر آمد بر ین 
درا یوان گشتا سپ پرسوی کاخ 
همه برگث وی‌پند و با رش خر د 
خجسته پی و نا م او ز ر دهشت 


بشا » کیا ن گفت پیغمبر م 


یکی مجمر آ تش ییا و ر د با و : 


مهاان] فرارین کشت یهد بر داین 


که پی خا کت وآبش بر آو ر ده‌ام 


د رختی پد ید آمد | ندرز مین 
د ر ختی گشن‌بیخ بسیارشاخ 
کسی کو خرد پرور د کی‌مرد 
که اهر سن بد کنش ر ابکشت 
ترا سوی‌یز د ال همی ر هیر م 
بکفت | ز بهشت آ ور یدم فر از 
نگه کن برین آسمان و زمین 
نکه کن بدوتاش چول کرده‌ام 


ظه‌ور زر داشی_ , .. 


نکر تا توا ند چنین کر د کس 


گرا یدونکک دا فی کلذانی کر دم این 


ز کو بند ه بذ یر به‌د ین | وی 
نگر تا چه گو ید بر ان کار کن 
بیا موز آ یین و د ین بهی 
چو بشنید | زو شاه مه دین به 
تبرد ه برا د رش فر خ زر یر 
پد ر ش آ ن شه پیر گشته ببلخ 
شد ه زا روییمار و بیهوش و توش 
مرا نا و بز رکاان و هر ممتر ل 
همه سو ی‌شا ه ز مین آبد ند 
بر ا ترا دوی‌ها نها نبا عفند 
پس | ینز رد هشت پیمبرش گفت 
که چون‌دین پذ پردز رو زنخست 
شهنشاه و ز ین پس زریرسوا ر 
همه سوی شاه ز مین ۲ مد ند 
بد رود ۱ مان فرزه از یدای 


2 هزور ان و۱3 ول ۵ بط 


پر ! ز نو ر مینو بشد د خمه ها 


پی آز۱د » کشا بر شاد بهگاه 


پر اگند 3 اه رحها د سو بد ان 


تخت ۱د رسهر بر ز ین نها د 


مگرمن که هستم‌جهاندار وبس 
مر اخو اند با یدجهان آفر ین 
بیا مو ز از و راه و آیین اوی 
خرد برگزین این جهان‌خوا رکن 
که‌بی‌دین ناخوب با شدمهی 
پد پر فت از و ر اه و آ پین به 
کجا ژ نده‌پیل آور یدی بزیر 
جهان بر دل‌ر یش‌اوگشته تلخ 
بنز دیکک او زهر ما نند نوش 
پز شکان د انا و ناءاو ران 
بهشتند کزی بد ینآ مد ند 
نه سو د آمداز هر چانداختند 
کز و د ین ایزدنشا یدنهفت 
شود رستها زدردو گردد د رست 
همه‌دین پد پر نده ازشهر یار 
بیستند کشتی بد ین آمدزد 
برفت‌از دل بدسگا لان‌بدی 
به یزدانپرستی‌بر آ کنده‌شد 
وزآلود ۳ پا ککشد تخمه ۳۹ 
فرستاد هر سو بکشو رسپاه 
نهاد از بر آذر ان گنبدا ن 


بچشور نگر تاچه آیین نهاد 


یکی سرو آزاده بو د از بهشت 
نیشتش بر راد سروسهی 
ای ی رها او اف 
چو چند ی بر آ مد بر ین سا لیان 
ست کک ۱ یزود از 
و رای وش کشت و بسیار شا خ 
جهل رش ببالا و پهنا چهل 
چوا یوان بر آ و رد از زر باك 
بروبرنکا ریسدجمشيد را 
سر ید وق ال با 7 رٍ 
: همه مهّتر ا نر ابر ا تجانکا شت 
چو نیکو نید آن نا سور کاخز ر 
بکر د ش یکی باره کر دآ هنین 
فسرستا د هر سو بکشو رپیا م 
زمینو فر متا د زی‌ سن خد ای 
کنون جمله این پند من بشنو ید 
ب‌گیر ید یکسر ره زرد هشت 
بیر زو فرشاه ایر انیان 
درآیسین پشیتیا ن سنگریسد 
فک کیت | هرز از موق و وق 
پر | گند ه فر ما نش اند ر جها ن 
همه نا مداران بفر بان ا وی 


بپمش د ر آذ و شرا کشت 
۱ 
جح کین ایند تشر اددا جرا 
متا بر ااتق ی لقعشن میان 
که پر گرداو بر نگشتيی .کم 
بکرداز بر او یکی‌خوب کاخ 
نکر دا زر بنه | ند رو آباون 
زمیذش ز سیم‌وزعنبر ش خا کث 
پر ستند 6 ماه وخو ر شید را 
بفر مو د#کردن برانجا نکار 
نگرتاچنان کأيگاري که‌داشت 


و 
بد یو | رها بر شا نده گهر 


ید اندرو کرد تام ز مین 


که‌چون‌سرو دشمربگیتی کدام ؟ 
مرا گفت ز ینجا بمیئو گرا ی 
پیاده سوی سرو کشمرر و ید 
بسوی بت چین بدار ید پشت 
پیت ید کشتن صمه‌بر بیان 
بسر ین سا یه سرو بن بگذر ید 
بفربا ن پیغمبر ر است کو ت 


سوی سر و یت نهادند روی 


ظهو ر ز ر د شت 


پرسنشکده کشتاز ایشان رهش 
سین حخو ۱ ن ار لد انی هی 


چرا کش نخوانی نها ل بهس 


ج هآ 


لحسست اند رو دیو را زرد هشت 
چر اسر و کشمرش خو انی همی 
45چون‌سرو _ کشمربه ی ۷۳ 


با ج ندادن کشهة سپ بهار جاسب تورانی 


چو چندی براً مد بر ون روزگار 
بشاه کیا ن گفت زرد شت پیر 
که توبا ژبد هی بسالا رچین 
نپا شم ار ین نیز هد تا ون 
بتر کان نداد ایچ کس با ژ وساو 
پذ پر فت ؟شتا سپ گفتا ۳ 
اف یوی از دن 


بدوگفت کای شهر یار حهال 


بجای آو رید ند فرسان تسو 


کی پور لهر | سپ گشتا سپ شا ه 
| با اینهه د یمن د بت و نها د 
بکرد آ شکا را همه د شمنی 
نکینا ن لشکر ش ر اپیش خو اند 
دد ا نید کقعا ک پرا ده زه‌سین 
یکی حادو آمد بد ین آو ری 


ع‌ِ دض و« 


خجسته پبپو د اختر شهر یا ر 
َ دردین مااین نماشدهة پر 
نها ندر خورد ین با باشداین 
که‌شاهان ماد رکه باستان 
به ایران‌نبد شان‌همه‌توش‌وتا و 
نفرسا یمش‌دا دن این با ژ جیز 
هم‌اندر زمان‌شدسوی‌شا » چین 
جهان یکسره پیش‌توچون کهان 
تدابد کسی سر ز تو 
کهآرد همی‌سوی تر کان‌سپاه 
ردبت بر ستی زپس‌بر نها د وم 
ابا توچرا کر دیا ر دسنی 
فر ودآمد از گا ه تر کان‌خد یو 
د لو جان او پر ز تیما رشد 
شنیده‌سض پیش ایشا ن براند 
بشد فر ه و داش و باله دین 
بایران بد عوی پیغمبر ی 


ژ ند خد | ی جهان امد م 


سس سای سس وس و ی نیت 


خد | وندر ادید م‌اندر بهشت 
بدو زخ درون‌دیدم اهر سنا 
" گروگر فر ستا دم‌از بهرد ین 
سوتامدار انا اپزاان شاه 
کهگشتاسپ خوانندش ‌ایرانیان 
برا د رش فیز آ ن سوار د لیر 
همه پیش آن دین پژوه آمدند 
گرفتند از وسر بسرد بن اوی 
شست او بایران به پیغمبری 
یکی سروفر سود کشتن بدست 
یکی مجمر آتش یکی نا مهر | 
بگفته که این زند و استابود 
یکی نامه با ید نو شتن کنو ن 
ببا ید ش دادن بسی خو استه 
مرا ور ابگفتن کزین‌راه زشت 
مر ان پیر ناپاك را دور کن 
گرایدونک بیذ یسرد او پند ما 
ور ایدونکگ نید یرد از ماسخن 
۱۳۹ 
بایران شویم از پس کار اوی 


برا نیمش از پیش‌وخوارش کنیم 


د قیقی نامه 


سن‌این زندو استا همه زونوشت 
ثیا و ستمفن گشت پنیو "سنا 
بیا رای گفتا بد | نش ز مین 
گرا ثمایه فرزند لهر اسپ شاه 
ببست او یکی کشمی بر میان 
سپهدار ایر ان که‌نامشز ریر 
از آن پیر جادو ستوه آمدند 
حهان‌شد پر از راهء‌و آیین‌اوی 
بکاری‌چنان یافه و سر سری 
وزاند ین اورای‌پیشین ببست‌ و 
نموده مران شاه‌خود کابه رایم 
برا ن آ تش آیین نستابودوته 
سوی آن‌زده‌سرز فرمان‌برو ن 
که نیکوبودداده‌نا خواسته 
بگردوبترس از خدا ی‌بهشت 
بر آ یمن مابر یکی‌سور کن 
ساید همی پای او بند با 
کند روی تازه بما بر کهن 
یکی خوب لشکر فرازآوردم 
نترسیم‌از آز ارو پیکار اوی 


بیندیم و ز نده بدا رش کنوم 


زا مه و شدی ار جاسپ 2 و" 


بر ین ایستادند تر کان چین 

یکی نا م او بید رفش بز رگث 

دگر حادوی نام اونام خواست 

یکی نا مه‌بنوشت‌خوب‌وهژ یر 

نخستین بنا م‌خدای جها ن 

نوشتم یکی نامه ای شهر یا ر 
سوی کرد تا سپ شا مالس 
کز ین و بهین بو ر اتب شاه 
زا ر جاسپ سا لا ر گر داله چین 
نو شت اند ران نامه خسروی 
که ای نا مو رشهر با ررجهان 
سرت سیز بادو تن وحان د رست 
شنید م که راهی گرفتی اتباه 
بیا مد یٍ کی پیر مهتر فسر یب 
سخن گفتش از دو ز خ و از بهشت 
تواو را پذ یرفتی و دیننش را 
بر افکنه‌ی آ ین شاهان خو یشن 
رها کر دی آ ن پهلوي کیش را 
ی بر ( 3 آفی که فر خنده شاه 
تر | برگزید | زگزینا ن خویش 
بر انسان که کیخسر و کینه جوی 


دو تن نیز کر د ند زیشا د‌گز ین 
گوی پیر و جادو ستنبه ستر گ 
که هر گز دلش جز نیاهی ذخو است 
.سوی ناو ر خسر و د ین پذیر 
فا سشد عم اکتا وخ 
چذا ن چون بد اندر خو ر رو زکار 
موز ۵ ۶97 کا د با فر ین 
خدا و ند کیها ن نگهد ۱ رگاه 
سوا رجها نگیر و گر د گز ین 
یکی آ فر ین بر خط یبغو ی 
فر وز نده تاج شا هنشهان 
مپا اند کیائی کنر گاه سست 
بخو د وو ز روشن بکر دی‌سیاه 
تراد ل پر ازبيم کرد و نهیب 
بدلت آندر و ن‌تخم ز فتی‌بکشت 
بیاراستی راه وا ینش را 
بز رگان گیتی که بود ند پیش 
چرا ننگر ید ی پس و پیش را 
بدود اد تاج ازمپان سپاه 
زجه‌شیدیان‌سو تر اد اشت‌پیشر 


ثرا بیش بو داز کیان ابر وی 


زر گرا هی و فر باه کن 

درفشا ن‌ و بیلا د آراسته 
همی بو د ت | ی سهتر شهر پار 
هحمی ۳ فتی بر حها] ن یکسر ۵ 
ز کش وی ره بت ای 
ثکر دی خد ای جها ثر اسپا س 
ا زان پس که ایزدتر | شاه کرد 
چو آ گاهی نو سوی من رسید 
نوشتم یکی نامه د و ست وار 
چو نامه بخوانی‌سر وتن بشوی 

سرا بند را از میان با ز کن 
میفگن تو آیین شاهان خویش 
گرا ید ونکث‌بیذیریازمن تو بند 
زمین کشا نی و تر کا ن چین 
بتو بخشم این بی کران گنجها 
نکور نگ اسپا ن بسا سیم و زر 
غلابان فرستمت پا خو | 2 
وراید ونگ‌نپدیری | ین پند من 
بیا یم پس نا مه من تادوماه 
سپا هی بیا رم ز تر کا ن چین 
بینبارم این رود جیحون بمشکت 


بسورم ذ سا ریده کاخ ترا 


7 ب : ۰ ۳1 
نو ا نابی وفر و ز ببند دی 


بسی لشیکو و گنجو خو | سنه 
همه سهتر | ن مرتر اد و ستدا ر 
چوار دی بهشت آفتا با ز بر ه 
مها نت‌همه پیش بود » بپا ی 
نیو دی بدین رو را حق شنا س 
یکی پیر جا د وت بی راه ثرد 


#ر و زسپید م متا ر ه پد ید 


که هم دوست‌بو دیم‌وهم نیک‌یار _ 


فر پبنده ر ا نیز نما ی ر وی 


بشادی می ر وشن آ غاز کن 


بز رگاان گیتی که,بواذاند پیش 


رز کنب) 9۳ بر ار تااید کر زد 


ترا باشد این همچو ایران ز مین 
۳۵ ۱۳ رده ام گر د با رنجها 
به امستا بها د ز انا نفد لهز 
تکار ا دبا حعد آ ر استه 


به بيد 7 نآ سجن .ین 


ی 
که‌پنگا هشا ن بر نتا بد ز مجن 
بمشکگ آب‌دریا کنم پا کك خشکث 


رز بن بر کم بیخ وشاخ تِ 


دویقی نا مه 


زمینتاد سر اسر پسو ز م همد 
زایرانيا ن هرچ مر د ست پیر 
از با لو رفوتا ود فشزو نی بها 
ز نو کو د کانشا ن بیار مز پیش 
ز مینتا ل همه پا کشو یر ان کذم 


عم 


کتفتا ن بنا وک بد و ز م شمه 
کشان بنده کر د ن‌نباشد هذیر 
کنمشان همه‌سر زگر دن حد ا 
کنمشا ن‌همه‌بندهٌ شهر خو یش 
در ختا ذش از بیخ و بن‌بر کنم 


تو ژرف اند رین پندنا مه نگر 


اه فرستاد گان ار جاسپب 
بر بار دا یت 


چو پر داخت از نامه دستو رشاه 
پییچیدونا سه بسکر دش نشان 
پفشر سود شان گفت‌بخر دبو ید 
نوا ور | پیت بیرخت وکا : 
بر آیین شاهان نما زش بر ید 
چو هر د و نشینیدد ر پیش او 
گسزا رید پیسغام فر خش را 
چوپا سخ ازو سر بسر بشنو ید 
جو از تاو تیه و ر بیدرفش 
ابا پار خود خیره سر نام خو است 
چو از شهر تو ران ببلخ آ مد ند 
پیپا ده بر فتند تا پیش اوی 
چور و پیش بد ید ند بر گاه بر 
نیا یش نمو د ند چون بندگان 


بداد ندش آن نامه خسر وی 


به پیش همه مهتر | د سجاه یم 
بد ادش بدان هر دو گر دتکشان 
بذ یو ان او با هم اندر شو ید 
و آنزسان خو یشتن ر ادو تاه 
بر تا ج و بر تخت او مگذر ید 
سوی‌تا ج‌تابنده ش‌آر ید رو ي 
از وگوش دا ر ید پاسخش را" 
رمین را بیو سیدوبیر ود‌شو دد 
سوی بلخ بامی کشیدش‌درفش 
که او فگزان کیو ار 
بد رگا و نز کی ده که فد 
بران آستا نه نها دندر وی 
چو خو ر شیدوتیر | ز بر ابر 
به ای ریم شاه فرخند گان 


نو شته بد ودر خظ بیغوی 


چوشاه جهان نامه را باز کرد 
بخواند آن‌ز مان پیر جا ما سپپر | 


کر دیا 


بخوا ندآن زمان چا کری پیش‌خو یش 


ن ا بر ان و اسپهید ان 


پیمبرش را خو | ند و مو بد ش را 
ز ردیر سفطسر | .رن بو د 
حها ن‌پهلو آن بود آن رو ز گاد 
پنا ه حهان بود و پشت سیاه 
حهان ازبدی و یژه | و داشتی 
جها تجو یگفتا بفسر خ رید 
کها رحا سپ سا لا ر تر کال چین 
بد یشان نمو د آ نسخنهای‌زشت 
چه بینید #دغتا بد یناد رو 
که نا خوش بو د د و مستی‌با کسی 


بن از تمه ا یرج پا کث زا د 


چکو زد و دد ریا ن آشتی 


کسی کش بو د نام و ماند بسی 

پاسخ زریر به 
همان چون بگفت این‌سخن شهریار 
کشید ند شمشیر و گزتند | گت 
که نپسند دا و را بد ین آ و ری 


۰ عج ۰ ۹ 
نیا ید بد رگاه فسر خند ه شاه 


ن‌آغاز کرد 
کنواراهتر بو کش تپ را 


بر آشفت و پهچید 


گوان‌جهان‌دیده‌وموبدان 
بیا ور داستاوبنهاد پیش 
زر یرگز یده‌سپه‌پدش را 
که‌سالارگردان!شکرش‌بود 
که کود کک‌بداسفندیار سوار 
9 لشکر نکه دا رگاه 
برزم اندرو ن نیز ه اود اشتی 
بفرخنده‌جاماسپو پور دلیر 
یکی‌ناسه کردستزی‌سن چنمن 
که نزد یکک‌اوشاه‌تر کان‌نوشت 
چهگویید کاین راسرانجام‌چون 
که ما یه ندارد زدانش بسی 
وی از تَخمهة تور حا دو نژا د 
لیکن مر | بو د پند اشتی 
سخن گفت بایدش باهر کسی 
ارجا سپ 
زر پر سپهد ار و اسفند یا ر 
۱ کی پاسد اند ر حهال‌سربسر 
مر اند رنیا رد بثر مان بری 


۰ ۰ ۳ عم 
نیندد بیان پیش رخشنده گاه 


(اسخ زد ر !ار جا سپ 


نگهرد ا زو راه و دد ین بهی 
۱ 
مههداوایران کت ورین 
بشا ه جها ن گفت ۲ زاده وار 
که پاسخ کنم جادوا رجاسپ را 
بد و گفت بر خیز و پا سخ کتش 
زریر گر | نما یه و | سفند یا ر 
ز پیشش بر فنند هر سه بهم 
نو شتید نا مه با رحاسپ زشت 
ز ریر سپهبد کر فتش بدست 
سوی شاه بر د وبر و بر بخو اند 
زداناسپهید زریر سوار 
بسسعت ونوشت‌آندر و نام خو یش 
بگیر ید گفت این و زی او بر ید 
که گر نهستی اند ر اقا و ز ند 
از ین خواب‌بیدارتان کر دمی 
نیت تا امشتتر دا کر نها 
بیند 1 خت. با:مة بگفقاً گر ینید 
بگو پید هو شت فر از آسد ست 
یز دنت و خسته میان 
د رین ماه اراید ونک خوا هد.خدای 


بتوران زمین اندر ا رم سپاه 


مر ین د ین به ر انبا شد رهی 
سر ش و بدا ر بر ین بر کنیم 
نبر د ه د لیری‌چو د ر ند ه شیر 
که دستو ربا شد مر اشهر یا ر 
پتتف] مایت شاه کفعانیب :| 
چو جا ماسپ‌دستور نابا ک‌دار 
شده‌سر پراز کین و دلهاد ژم 
هم اند رخورآن کجا اونو شت 
چنان ه مگشاده‌ببر دش نبست 
حهانجوی گشتاسپ خیره بمادد 
زجاماسپ و ز فرخ اسفندیار 
فر ستاد گا نرا همه خواند پیش 

نگر ز یی‌سپسر اه را نسهر ید 
فرستا ده ر | زینها راز گزا ند 
همان زنده بر دار تال کردمی 
که گر دن نیا زد ابا شهر یار 
مرین‌ر | سوی تر کک‌جادوبر ید 

بیخون وبخ" کت‌نیاز امدست 

بخا کث‌اند رون‌ریخته استخوان 
بسپو شم بر زم آهنینه قبای 


کنم کشور کر کضا ران‌تبا: 


بر کشتن فر ستاد کان تورانی نزد 


ارجاسپ و لشکر کشید ناو ان ریز با تا 


ت 


سخن چون بسر برد شاه زسین ‏ 
سپردش بدو گفت بردار شان 
3 متا دگان سپهد | ر چین 
برفتند هر د و شده جا تسار 
ا زا یر ان فر خ بخلخ شدند 
چوا ز دور دید ند ایوان شاه 
فر ود آمد ند از چمند » ستو ر 
پیا ده بر فتدد -ا پیش ا وی 
بداد ندش آن نامهءشهر یار 
قی بران‌تاا نهد را بر کش و 
نوشنه د ران نامه شهر پا ر 
پس‌شاأ دلهر ات شتا شاه 
فرسته فر ستا د زی او خد ای 
زیارحاسپ‌تر کى‌آن‌پلیدستر کث 
زده سر زآیین و دینبسهی 
رسید آن وشته فر و مایه وار 
شنيدیم و دید آن سخنها کجا 
نه پنوشتنی بد نه بنمود بی 
چنان‌گفنه بودی که‌من تادوماه 
نه دوباه با ید زتونی چها ر 


نو بر خویشتن بر میفزای ریج 


سیه پیل راخواندو کرد آفرین 
از ایران‌به‌آن مرز بکذارشان 
زپیش حها نجوی شاه ز مین 
جها ندارشان رانده‌و کرده‌خوار 
و لو کن بخلخ نه فر خ شدند 
زد » بر سر او د ر فش سیاه 
شکسته دل‌وچشمهاگشته کور 
سیه‌شمان‌شده‌حامه وژرد روی 
به پا سخ نو شنه ز ر پرسوار 
بخوا ندش‌بران‌شاه‌جاد و نژاد 
مرا لو مردان نبرده‌سوار 
نگها زاگ ۶ . ارگاه 
همه مهترانل پیش اوبر بهای 
کجا بیکر ش پیکر پیر اکوگت 
کت ده ره کوری 3 ابلهی 
که بدوشته بودی‌سوی‌شهریار 
نود نیت کفتذفیو از 
نه پرخواندفی‌بد نه‌بشنودنی 
سوی کشو ر خرم آر مسپاه 
کجا من بیایم‌چو شمر شکار 
که‌سابر گشادیم درها یگنج 


ر گس دی فر ستاد گان ۰ 


همه ابر جی زاده و پسهلو ی 


همه شاه چهر و همه ماه ر وی 


۳۹ ۰ س 
همه از در پاد شاهی وگاه 


حها ذشا ن نفر سوده اررنج و آز 
چو جو شن, بیو شند روز نیرد 
به زین اند رون‌گشتهچون کومسخت 
همه نیزه داران شمشیر زن 
همه د ین پدیر و همه هو شیار 
چو دانند کم کءس بر پیل بٍست 
از پشا 5 د‌ و گرد گب رید » سلاو 
چو ا یثان بیوشند زآ هن قبا ی 
جوز نهک وتو[ اند ای گر ۲ 
جنو | یشان بسبا شند پیش سپاه 
چنیدم 93 ند و اسپهبد ان 
تسو جیحون میذا ر هس رگز بمشکک 
۰ 2 ز 
جنا ل بسرد وانند باره برآب 
بر و زثیر دار بخضوا هد خدای 
چو سا لا ز پیکند نا مهبخ واند 
«بهیدش را گفت فرداپسگاه 


تگینا ن لشکرش سر کان چسین 


همه کا ردیده همه نیزه دار 
۳ 
همه سرو وبالا همه‌راست گوی 
همه از در کا خ و گنج و سپاه 
اقزید یز وق هن بل شر ا ۲ 
ز چر خ بر نی یبد و فد کرد 
کندتیخشان. کوه را لخت اد 
همه باره انگیز و لشکرشکی 
همه از د ر ساره و گوشوار 
۱ سم یپ ایشان کت کووپست 
زر یسر سبهدار و | سفند یار 
بخور شید و ماه‌اندر آر ندیای 
همی تا بد از گر زشا ن‌فروبرز 
ترا کرواباید بدیغان نگا, 
همی‌تابد از نیزه شان‌فر و بخت 


گر بسن و پسندیده مو بدان 


ک‌تبا ری شردچشمه‌آفتا ب 
برزم اندر آر سر ت‌ز یر پای 
فرو آندازگاه و خیره بماند 
بخوا داز همه پاد شاهی سپآه 


بر کتند هررسو بتو رال ز مين 


ب-دو باز خواند ند لشعرش را 
پرا ذر یداو راد واهدراستاق 
بفر سود شان قتانسیر ده سو از 
بدادند شا ی ودر فش 
بسد یشان بیخشید میصد هتز ار 
د رکگنج بگشاد و روزی بدا د 
بیخو اند ند کهرم براد رش را 
تا در مان دادا د مس‌مکی 
ی تر کت بد نام او کر گننا ر 
مه را بسدودادا مپهیدی 
هی شب تک کتخقین بد بستر 
براد رش را آنکه بد پید رفش 
یکی بود نا مش خشاش د لیر 
سپه د یده بان کر د ش و پیش ر و 
رک ید نانع ادی‌هو شاه ی 
که دا رگفعتا تو پشت سپاه 
هم آ نجا که بینی مر و را بعش 
بر آن سان همی رفت با یمین خشم 
همی کر د غارت‌همی سو خت کاخ 


د رآ ورد لشکر با یران رمین 


سرمرز دار ان کشو رش را 


ٍ ی کهرم و دیگر اندیر مال 4 


گزیدند گردان لشکر هسزار 


_ بیا راسته زرد و سر خ وینفش 


وان کز یده‌فیرده سوا ز 
پز دای رو پین بئه بر نهاد 
بدو داد یک دست‌لشکر ش را 
خسو داندر میانه ببستش کمر 
گذشته‌بر و روز گار 
نو گفتی ندا ند همی جز بدی 
بچگث اندرو ن‌بد سلاحش تبر 
بدا دش یکی پیل پیکر در فش 
ید یره فتی‌و ر انره شیر 
کشیدش در فش‌وبشد پیش‌گی 
پیاه ش فرستاد تر کال خدیو 
گراز دا کسی باز گر د دبر اه 
نگر تا بد | نجا نجنبدت هش 
پرا زخون‌شده‌دل پرازآب‌چشم 
د رختان‌همی کندازبیخ وشاخ 


همه خوره و دل بر آ گنده کین 


بسیج کر دن ۱22۳ بمب .۰ 


۱۵ 


بسیج کر دن کشتاسپ سپاه‌عو یش را 


چو کا هی آند پکشتا سپ شاه 
بیارا سته | مد ازجای خو یش 
چو بشنید کورفت‌با لشکر ش 
سپهید ش ر اگفت فر دا پگاه 
سوی مر زدا رانش نا مهنو شت 
پیا تب هکب ط ر کا من 
چو نابه سوی راد سر دال ر مد 
7 
زتهر رها نیس شاه ک9ا ن 
بد رگا ه خسر و نها د ند روی 
بر بن بر نیا سد بسی روز گار 
بر از مس یود سر ها مرا 
پلشکی اه اه پم وا ای 
آژان شادیان کشت فر. عنده گاه 
د گرر و زگشتا سپ با سوبد ان 
ی رگدچ پر کر ده حم 
چو رو زی بیخشيد وجوشن بد اد 
بفر سود بسرد د زپیش میا ه 
سوی رز م ارجا سپ اشکر کشید 


زار یکی رها میاه 


که سا لا رچین جملگی با سپا ه 
خشا ش یلش رافر ستاد پیش 
که ویرا ن کند آن نکو کشورش 
بیا رای پل وبیاورسباه 
که‌خا قان ره راد مر دی‌بهشت 


9 بر مرز بکد شت ید خواه‌من 


که آمد حهانجوی د شهن پدید 
که‌چندان نبد بر ز سین بر گیاه 
اند گر دان کی ۸ 
همهت ای ان بترسا.ن او 
کید او کز نید عز اوان هار 
کی نا بدا رو نکو و 
کد شا یسته‌بدر زم‌ر | بر گز دد 
دلش خوره آ مد ز بی مر سپا ه 
ر دان‌و بز ر گان و اسپهیدا ن 
سپهر ! بد اد او دو ساله درم 
بز دنای‌و کوسو بنه بر نهاد 
د رفش هما یو ن‌فر خنده شاه 
سپاهی که هرگزچنان کس‌ندید 


دسی روز روشن ندید ایچ را ه 


زبس بانک اسپان‌وازیس خروش 
د رفش فر ا وا ن بر افر | شته 
جو رسته+ رخعت از بر کوهسا ر‌ 


ازین سان‌همی رفت "شتاسپ شاه 


د یی زا ۹ 


هی ۳ ۹ تکوس نشنید گو ش‌ 


همه نیز و ها ز ابر بکد شت_ #4 


چو بیشه نیستان بو قت بها ر 


پیشگوئی‌جاما سپ فرجام نبرد را 


چو ازباخ با می "بجیحون رسجد 
بشد شهر یارا ز میا ن سا ۰ 
بخوا ند او گرانمایه جاساسپ را 
سر بو بدا ن بود وشاه ردان 
چنان پا کكتن بود وتابنده جان 
1 2 ۳ 
مج ره شزاس و گرا نما یه بود 
سید ۱ رووتا اکتا تشد ای 
چو تولیست اندر جها د هیچ دس 
بیایدت کردن زاختر شما ر 
که‌چون‌باند آغاز وفرحام جنگ 
نیامد خوش آن‌پیرجا سا سپ را 
که میخو استم کا تقیندا درگر 
مر 1 کدف خر د شهر پار 
زگویم‌ین این و ربکویم شا ۵ 
شک باس از داد یم ن کرد 


جها نجوي گفتا پنا م خدای 


فرود آمد از باره بر شد بگا ه 
کحا رهنمون بود ات را 
جراخ بز رگان وا سپهبد ان 
آکه‌بودی براو آ شکا را نهان 
ابا او بد انش کرا پا یه پو د 


به داد "وا کمزه رای 


ترا د ره را 


ین 
جهاندار داش ترا داد وبس 
بگو ثی همی مر مرا روی کا ر 
کرا بیشتر با هداییها در زک 
بر وی دزم گفت کشتا سپ را 
نداد ي مرا این خرد و ین هنسر 
زکرد ی من بود نی خو انتا ر 
اکند سر مراشاه شاهان تیا ه 
کهنه‌ی دکند خودنه فرمان کند 


بد ین‌وید ینآ و ر پا کث رای 


یشگو نی جاماسپ .. 


۰ 


بجا د ز ر بران یر ده‌سوار 
ده نه هر گزت روق دشمن کنم 
تو هرچ اندرین ۱۳ بگوی 
رید گفت ا کر یجان 
ز بند ه میا زا رو بند ار خسشم 
بد ان ای تبر ده کی نا مجوی 
بد انگه کعا بانگگ و و یله کنند 
پیش اند راوتول داان 3 
جها نسر اببینی بکنته کیسو د 
وز ان زخم آن گر ز هاي گر ان 
به مغز ا ند رافتد ترنگا ترنکگ 
شکسته شود چر خ زد و وی 
وه کی یی هو ۱ ابردا رد همی 
ی ری زد رگشته پسیشبی مر 
نخستین کس‌نام دارارد شیسر 
بپیش افکند اسپ تا ز ان خو یش 
پیا ده کنند تر لك چند ان سوا.ر 
و لسیکن مر انعام کشته شو د 
پس آ زا د ه شید سپ فر ز ند شاه 
پس آنسکا ه سر آیغ ر ۱ پر کشف 
بسی نامد ا ران‌و گردان چین 


چا تن گرا تما اید۱۰ نله یار 
نفرما یمت‌بد نه خو د من کنم 
که‌تو چار‌دانی‌ومن چار‌حوی 
همین 4 بو نا زه باد ا کل ه 
خنکک آنکسی کو نه بمند پچشم 
چو در رزم ر وی‌اندرآری‌بر وی 
توگو یی همی کو هرا بر فتل 
هو ا ۳ گر دد زگر دثیر د 
زمین پر ز آ تش‌خوا پر ز دود 
چنا ن پتکگ پو لاد آهنگرا ن‌ 
هو اپر کندنعر بو رو خنگث 
زسین‌سر خگر دداز ان‌خونها 
۰ ۲۹ 

بسی بی پسر گشته بینی پد ر 
پس هو یاز, | نه تبرده ۵ لیر 
بخالد افکند هر لك آیدش #مش 
و اودا هتایو آنوناصبیاو 
نکو نامش اذد ر و شته شو د 
چورستم در آید بر وی سپا ء 
بتارد بسی اسپ‌و دشمن کشد 
کن اش مردافگندبرز مص 


برهنه کند آن مر تاجدار 


بب‌ها ید پس آنگاه فر ز ندسن 
یسی نا مد اران و گرد ان چسین 
بسی رذج پیند بر زم اند رون 
د رش فرو زنده کاوبان 
درا بدا ا ,رل پشت | مپش بز بر 
یکت د. ست شیر ف98 یگر د افش 
ارق بای همی | فگند شتا ن 
اقا تکانه۱ در قنمی: به هبعش لیر 
ی 


ای قضمی کی زا ید 


ت پگیر د بد ند اند رفش 
پس آ زاد ه بستو ر پسو ر زر یسر 
چوآید سرانجام پیرو ز با ز 
پیبا ید پس آ ۵ بر گاید ه سوار 
زا هرمنان بفکند جع سای 
سر انجام تر نان بقیر ش زنسند 
بيا ید پس آن نسر هشیر د سیر 
بپیش: | فد و 1 ببد: کنررفننه کمن 
ابا حوش زردرخشال چو م ۵ 


بکس دز کرد ۷ نکر هبزرا ز 


لسمءمه میا سر ۱ خسن بد من 


بمید ال کسند یز اسپ سیاه 
واهآ میتی رگر د اوکندیر سین د 
شه خسروا را بگویم که‌چون 
بیفکند ه با شندایرانیان 
درفش همایون پرازخا کو خون »< 
بگیرد درفش‌وبر آر دد لیر 26 
بگیر د بدآنجاد ر فش‌بنفش #6 
همی بر حالاً هر مناد 
یکی دیرت اوا فگندازستیز بد 
رد زد ان بدار ددرفش‌بنفش . 6 
شگفتی‌نراز کار او کس‌ندید 
نکو نامش اندر نو شته شو د 
بپیش افگند اسپ‌چو ن‌نر ه شیر 
ابردشمنانل دست کر ده درا ز 
پس شهر یا رجهان نیو زا ر 
تباید یکی: پهلوی :د:ستپرد 
ش پیلوارش بخا کث افکنند 
سو اردلاو ر که نامش زربر 
نشسته ابر اسپ تا زی سمند 
بدواند رو ن خیره‌گشته سپاه 


بیند د فر ستد بر شهر یا ر 


بهر سو کجابنهد آن شاءروی 
نه‌استد کس آن پهلوان‌شاه‌را 
پس افکند ه پیند بزرگثا ردشیر 
بگرید بر و زا روگر دد نو ند 
بخا قاد نهد روی پر خشم نیز 
چوافدر تیا نت را سل را 
صف دشمنا ن سر بسر برد رد 
هحی خوانداو زند ژز رد شت را 
سرانجام گرد د پر و تیسر ه بخت 
بیا ید یکی نام او بمد ر فش 
نیا رد شدن پیش گرد گر بسن 
باستد بر ال ر اه چود پیل مست 
چوشاه جهان بازگرد د زر زم 
بینداز د آ ن تر کث تیری بر وی 
پن از دست آن بید+رفش پنید 
بتر کان برد باره و ز ین | وی 
پن ان تشیعر مار مد رک 
۳ بر ژ نند | من بر آن آن بر دن 
پلا نر | بپا شد همه روی زرد 
بر اید بخو ر شید کتوراد مدهساه 
سر گ: نو نیز ه و تیسرو نسیخ 


و ژان ز خم مردان کجا سی‌زنند 


ستوه آ و ود شاه خرگاه را 
سیهگشته رخساروتن چون زریر 
بر ادگیزد آن تا زی‌اسپ‌سند 
توگو ی ند یدسعت هر گزگرید 
ها وشن کت هاه که مر را 
زگوفین سوی هیچ کس‌ننگرد 
بیزدان‌نهاده کمی‌پشت را 
بریده‌شودآن گزیده‌در خت 
پٍسر نیژه‌دا رد در فش بنفش 
تسیل براه‌وی‌اند رٍ کنمین 
یکی تین زهرآب‌د اده‌بد. ت 
توگو دی که بیرون خراسد زیزم 
نیارد شدن‌آشکار ! بروی 
شو دشاه‌آزا د گان ناپدید 
که خوا هدبجست آن زمان کین اوی 
بدشمن د رافتندچون‌شیروگر گ 
زخون‌بلان‌سرخ کرد د زمین 
همی‌لر زه‌افتدبمردان‌سر د 
نبیند کسا زگرد خورشید وماه 
بتابد چنان چون ستاره زمیخ 


و یک بردگر پر همی افگند 


همه خسته و کشتد بر یکد یگر 
و زان ا له و زاری خستگا ن 
شود کشته چندان زهرسو مهاه 
پس آن بید رفش پلید "وسترگ 
همان قیغ ۱ هر آب داده بدمست 
بدست وی‌اند رفر او ال سا ه 
بیا ید پس آن فر خ اسفند یا ر 
| بر بید ر فش افکند اسپ نیز 
بر او ر | یکی تمغ هند ی ز ند 


بکیسر د پس ن آ هنین گر ز وا 
پیکث حمله از حا یشان بگسلد 
بغو ککو ی تست را له ونم اجت تن 
گر یز د سرا نجا م سا داز این 
بتر کان نهد روی بکر يخته 
پیا با ن گذ ا رد پباند کگ سپاه 
بد ان اق گز ید ه شه خسر وان 
نباشد | ز ین یک سخن بیش و کم 
که من آ نچه گفتم نگفتم بگر 
ون کی پیر سید فر خند ه شاه 
ند ید م که بر شاه بئهفتمی 


جو تاه حها ندار پشنید راز 


زد مش بیفتا دررینه 3 ز 


پسر بر پدر پدربر پسر 
پیبید | ندرا هند سا بستگان 
که از خونشان پر شود رژیگاه 
بپمش‌اند ر آید جو ارفنده گرگ 
همی‌نا زداوبار ه چون پیل سعت 
تن دد ( زر گر یسیان‌شا ه 
سپاه‌اژ پس‌پشت و یزدانش‌یار 
برو جامه پرخو ن‌ودل پرستیز 
زبس نیمه شزیر افکسند 
بتا باند آن فر ه و بر ژر | 
چوبکسس‌تشان‌برزسین ۳ هاد 
کندشان تبه‌پا ککویپرا گند 
از اسفند یا ر آن‌گو با فر ین 
شکسته مبر نیرز ههار پیخته 
شود شاه پیرو ز ودشمن تیاه 
اکدسن هرچگفتم نبااشد جزان 
توزین پسمکن روی برس د ژم 
بفر مانت ای‌شاه ۳ 

از ین ژرف در باوتاریک‌راه 

و گرنه‌من این راز کی‌گفتمی 
بران کرش تخت خسپیدباز 


توگفتی برفنتش همی فر و برز 


(یشگو ی جا ماس . »۰ 


برو ی آندر افتادو پیهو شگشت 
چو با هوش‌آمد جهان‌شهریار 
چه‌با یددر اگفت‌شاهی 7 اه 
که آنان که‌بر من گرامی تر ود 
همی رفت خواهند از پیش‌من 
بجاماسپ گفت ارچنمن است کار 
نخو انم نير ده بسرا د رم را 
نفر مسا یمش نیز ر فستن بر زم 
کیان زاد گا نو جو انا ن من 
بخوانم همه‌سر بسر پیش خو یش 
چگو نه رسد نو کث تبر خدنگت 
خرخه بعش کفت‌ها بشبازه و ین 
گر یشان با قلید پیی سرا 
که زا ر دشدن پیش‌تر کان چین 
و رین خاک بر خوز وبرشو بگاه 
کهرا زخدایست وز ین چاره نیست 
زا ند ود خو ردن نباشد ت سود 
بکن د لت وا هر این نوت 
بدا دش بسی پند و بشنید شاه 
۳ 


از اندیشه د ل نیا مد ش خوا ب 


۳ 


نکفتش سخن نیزو خاموش گشت 
فرود آمداز تخت وبگریست زار 
کهر و زم همیگشت خوا هدسیاه 
وین میا بیدا وشایی در ند 
زتن بر کدند این دل‌ر یش‌من 
بهنگام رفتن سوی‌ کا رزار 
نسو زم د ل پیر سا د رم را 
سپه راما رم بفسر خ گرزم 
که هریکک‌چنا نندچو ن‌جان‌سن 
ز ره‌شان‌نپوشم نشانم به پیش 
برین آسمان‌بر شده کوه‌رنگ 
که ای نیک خومه‌تربافر ین 
نها ده بسر بر کیا نی کل ه 
که باز آور د فره پا ک‌دین 
ی فر ة پا د شا هی تبا ه 
خدا و کیت متا فلیسشت 
کجابود نی‌بود این کاربود+ 
بدا دخدای‌جها ن کن بسند 
چو خورشیدگونکشت برشد بگاه 
بر زم حها نحوی شا ه چگل 


بر زم وثبر دش گرفته‌شتا بب 


۳ 


۵ یدنا 4 


لشکر آر ائی کشتاسپ بالخی وار جا سپ‌تورانی 


چو حااسپ ات این سپیده دمید 
از آ نجا خر امید تا رز مگا ه 
بگا هی که باد سپید د مان 
فر سستا د بر هر سوی دید »با ن 
پا امد سا (خ و کفظا بقاه 
سا هیست ای شهر یا رز مین 
بئز دایکی بسا فرودآایند ند 
سپهد ار شا ند یده‌با ن بر گز ید 
پس آ زا ده گشتا سپ شاه د لبر 
در فشی بد و داد و گنتا بتا ز 
مپع‌بد شاد نشکرفی وا بت کرد 
بد اد ش حها ندا ر پنجه‌هزار 
بدو د اد يك دست زا ۵‌لشکر ش 
د گر دست انسکرش را هه‌چنا د 
به پو رگر | می سپر د آن سپاه 
کجا شا ه شید سپ خو اندیش نام 
و پنشچه همزارازسوارد ِ" 


یبد ٩‏ داد لشکس میا بسا 


پس پشت لسشکر ببستور د اد 


چو لشکر بیا را ست بر شد بکوه 


ه_ 
نشست اربر خو ب تس] بنده گاه 


فرو غ ستا ره‌بشد نا پد ید 
فرود آور ید آن گز ید ه سپاه 
بکا خ آرد از با غ بو ی گلا ن 
چنان چون بود ر سم آ زاد گاان 
که شاها بنزند یکی آ مدا تاه 
که‌هرگز چنان نامداز ترك و چین 
بکوه و در و دشت خیمه زد ند 
فر ستا د و دید ه بد ید ه رسید 
سیهید ش‌ر اخو افدفر خ ز ر یر 
بیا ر ای پیلا ن و لشکر بسا ز 
همی ر زم‌سا لا رچین خواست کرد 
سوا رکسز ید ةبا شفند پدار 
که شیر ی‌دلش بود و پیلی برش 
برآراست ازشیر دل سر کشا ن 
که‌شیر حهان بو دوهمتا ی‌شاه 
افراز وگردنکش وشاد .امد 
سپهد ش رادا ۵ فر خ زر یره 
که‌شیر ژیان‌بود وهمتای شاه 6 
چر ا غ سچهدا ر خسر و نژاد 
غمی گشته از ر نجوگشته‌ستو ه 


همی کر دز انجا بلشکر نگساه 


پس ار جا سپ‌شاه د لهرا ن‌چین بسا را ست لشکرش را همچنین 
جد | کرد از خلخی‌سی‌هز ار جهان آ زمسوده یر ده سوار 
فرستاد شان سوي آن بیدر فش که کوس سهی‌داشت ورنگین درفش 
پد و داد يك دست زانلشکرش که شیر ژ يا ن نا مد ی‌همبر ش 
دک هشیر ۱ کسیر تکر عکها زر بدادش سو ار گز ین صد هز ار 
متا تمنکن ش ر اهمچنین پا هی بیا راست خو ب و گزین 


بدادش‌بدان جا د ی خویش کام کچا نام خو است ازد لیسرانش‌نام 
خو د و صد حز ار ان سو اران‌کرد نمو ده همه د رجها ن درد 
نها هش همی داشت پشت سا همی کرد هر سويلشکر نسگاه 
پسر داشتی یکگ گر | نمایه مر د حهاند ید ه ود یده هرگرم وسرد 
سوا ری جها ند ید ه نامش کهرم رسیده بسی بر سرش سردو گرم 

مر ان پو رخود راسپه دا رکر د بر ان لشکر کشن سا لار کرد 
نبردلشکر گشتاسپ بلخی باسپاهیان ارجاسپ تورا نی 


و بشهادت رسیدن‌چند تن‌از بزر گان‌لشکر آریا نا 


چواند رگذشتآ ن شب و بود رو ز بتا پید خو رشید کیها ن فر و ز 
پسز یسن بر سشستند هر د و سپا ه همی دید ز ان کو مت ار 
چواز کوه دید آن شه با فر ین کجا بر تسده کر ایید ن 
سیه ر نک بهز اد را پیش خو است ذو هتی که بیستون است راست 
پسر و بر فسگید ند بجر تمای | 5 بر و بر نشست آن‌شه خسر وان 
چو هر د و پر اسر فسر ود آمداند | بر پیل بر ای رو یین ز دند 


یکی رز سگاهي بیا ر استند پلان هم نیرد اه همی‌خواستند 


ی و ۳ 


بکردند یکک‌تیر باران‌نتخست 
بشد آفتا ب ازجهان ناید ید 
بپو شید » شد چشمه آفتاب 
ت و گفتی‌جهان ابر دار د همی 
وز ان گر زدا ران ونیزه وراان 
هوا زی جهان‌بودشبگون شده 
بیا مد نخست آ لد سوار هژ پر 
به آو رد که ر فت‌نیزه بد ست 
بردن سان‌همی گشت پیش سچاه 
بیا مد یکی‌نا و کش‌بر میان 
زبو راندر افتاد خسرونگون 
۴د ر یخ آن‌نکو روی‌تابان‌چوباه 
بیا مد بر شاه شیر | ورمزد 
ز پیش اندر آمد پدشت اند را 
خر وشی بر آو رد بر سان شور 
| پر کین آن شا هزاده سو ار 
رکا ابا ز که ز لک 
بیابد یکی تیر ش اند رقفا 
د ریغ آن تیه کر آنبایه کر ج 
پیا سد پسش با ز شید سپ شاه 


(,) د :بیاسدبس آزاده شیروچوگرد 


بسا ن‌تک رک بها ر ان درست 
چه‌داند کسی کان‌شگفتی‌ندید 


+ 


زپیکا نهای« ر فشان چو آب 36 
وزا ن ابر الماس با رد 91 
همی تا لد آن‌برین ام برانل 
زمین‌سربسر پا ث کلگون‌شده 
پس‌شهر یا ر جهان | ر دشیر 
توگفتی‌مگر طوس اسپهبدست 
نبود آ که ازبخش خور شیدوماه 
گذارنده شد بر سلیح "ان 
تن پا کش آلوده‌شدپر زخون 
که بازش‌ندید آل‌خرده‌ندشاه 
کجا زوگرفتی‌شهنشاه پزد( , ) 
پزهر آب‌د اد یکی خنجر | 
که آوردخوا هد یان‌گور زیر 
بکشتازسواران دشمن هز ار 
"که روی زمین گشته پدلالهرنگ 
شداز اسپ آن‌شا هزاد ه جدا 6 
که‌نادیده‌باز او پدر | بمر دا 


کهتابنده‌بدر وی‌او همچو سا ۵ 


کجازو پیاموخت هر کس‌نبرد 


یکید یزه‌یی برنشسته چوفیل 
به آورد کد؟ شت ونیژه‌یکا شنت 
کدامست گثتا کهر م سخر 
بیا مد یکی د یو 1 9 منم 
بنیزهیگشتند هرد و چوبا د 
ژ باره د رآو رد و بیر ید سر 
رهِ_ ۰ 
همی کشت‌نبر پوش 3 دال ججون 
هما نا نو تیسزد یده لد ید 
۰ ۰ ِ- 
یکی‌در کک‌تبری بر3 بر گماشت 
ّ ۳ ۰ شمه ۰ 
د ریغ ال شه پرو ر یده بنا ر 
نبر ده سو ا ری گر ا سمش نا م 
چما ند چر مه نو ند ه حوان 


به پیش صف چینیا ن ااستا د 


کدانشتی گفت از تما شیر ذل 


۲ کجا باشد آن‌جا دوی‌خو یش تام 


بر فت آنز مان‌پیش اونامسخواست 
بگشتندهر د و سوار هیر 
گرامی گوی بود با ز و ر شیر 
کر فی:ا زگر امی نبر ده گر یغ 
گرا می خر ابید با خشم تیز 


۳5 


بتگ همچو آ هو بتن همچو پیل 
چو لخن بردید نیز ه ند | شست 
کجا پیکرش پیکر بر گرگ 
که با گر ممنه شیر د ند ان ز نم 
بزد تر کگ ر | نمزه بی‌شاهز اد 
بخا کث اند رافکند ز رین کمر 
بسان یکی کوه بر پشت‌ز ین 
ز خوبی کجا بو د چشمش ر سید 
ز پشتش‌سر تیر بیر و ن‌گذ اشت 
بشٌدر وی‌او باب نا د ید ه پاز 
پس نهم جاماسپ د متو ر شاه 
بما نند ة پور د ستان سام 
بهفتر | ککذبر کا 3 کرده کمتدر 
یکی کوه پا ره تکوم بو وان 
خدا و نددا دار را کرد یاد 
کهآ ید سوی نیزةجان گسل 
کجانام خو است‌از هزارانش‌نام+ 
بر ان اسپ‌گفتی که کوحست راست + 
بگر زو بنیز ه بشمشیر و ثیر 
نتا پید با | وسوارد امر 
که کر زکیان‌دید و بر ند ه تیغ 


د لا ز کینة کشتگان‌پر ستیز 


۳۹ 


موال صف دشمن آندر فتاد 
سپاه از دو رو بر هم آویختند 
بدان شو رش‌اندرمیان سها ه 
بیفتاد از د ست ایرانیان 
گرامی‌بدید آن درفش‌چو نیل 
فرودآمد وبرگر فت‌آن زخا کث 
چو او را بدیدند گرد ان چین 
ازآن‌غاله پرداشت‌وبستردگر د 
زهر سو بگر دش همی تا ختند 
در فش‌فریدون بد ندان گرفت 


دریغ آن ثبرد ه سوار هزیر , 


بیاسد هم انگاه بستو ر شیر 
بکشتش از آن‌دشمنان‌بی شمار 
سر انجام بر گشت پیرو ز وشاد 
بیا بد پس آن اک یده سوار 


بز پر اند ر و ن تیزر و شو لکی 


۵ قیقی نامه 


پس از دامن کوه‌بر خاست با د 
وگر د از دو لشکر بر انگیختند 
| زان ز خم گر د ان وگرد سیاه 
درفش‌فسرو ز ندة کاو یان 
که‌افکنده بودند از پشت‌پم 
بیفشاند ازخا ککوبستردپا کك 
که آن نیزه نا مدا رگزیدن 
بگودشی گر فتنذ مراد ان سرد 
بشمشیر د ستش پیند | خستند 
همی زد بیگک دس تگرزای‌شگفت 
بران گرم‌خا کش‌فکندند خوار 
که‌با زش‌ندید آن خردمند پیر 
نبرده کیان زاده پور زریر 
که آ مخته بداز پدر کارز ار 
بپیش پسدر بار شد وایستاد 
پس شهریار جهان نیوزار 


کهدنبودچنان‌از هزاران‌یکی 


بیا سد بسران تیره آو ر د گساه با و ازگفت ای گزیده سپاه 


که اامست مره ازشنا تا مار ۲ چهاند یو گودو نی گواز 
که آید به‌میدان و نیزه به کف کهد رپیشتان‌شیر آمدبه تف 


و | رال چون بیش او نا خدند بر افگندنش ر | همی‌ساختند 


سوارجها نجوی سرد دلیر ۰۰ چوپیل‌دژآگاهو چون‌نره‌شیر 


( شبهافد 


هم گشت بر گرد مردان چین 
بکشت از یلانشان صدو شست‌برد 
سر ! جا بش آ مد یکی تیر چر 2 
بیفتا دز آن شو لک خوب ر نگ 
دریغ آن سوا رگر انما یه شیر 
15 #«چو ن پدر بو دوهمتای‌اوی 
چو کشته شد آن نا مپر ده سوار 
کر شه‌تی د ر هم آ و یختند 


پر آ مد بر ین رزم کر دن‌دو هفت 


زمینها یو | ز کشته‌و حسنه شد 


درو دشنها شد همه لا له گون 


جنا ل بد بسن ۳ آو رد‌گاه 


۳۷ 


ت و گفتی همی پر نو ر د د ز سین 
همه پر و رید ه به گر د سیر 2 
چنان آمد ه بو دش از چرخ‌برخ 
بمر دونرست اینت فرجام جنگی 
که‌افگنده‌شد رایگان‌خیر خیرد 
د ریغآ ن‌نکور وی وبالای‌اوی 
زگر د ان‌بگردش هزاران هزار 
ز روی زمین کر د انگیختند 
3 یشان سواری‌زبا نی نخفت 
سر | پر ده ها یز بر پسته شد 


بدشت وبیابان‌همی رفت خون 


که در وی نیارستر فتن‌سپاه 


بشوادت ر سبدن زریر سپوسالار 1 ریائا 


د وهفته‌بر آمد برین کا رزار 
بپیش ا ند رآسد نپرده ز ر یر 
پلشکر کید شضهن اند رفتیاد 
همی کشت ز بشان‌همی خو | بنید 
چو آر جانبد ای کان پو ز شاه 
بدان لشکر خو یش آ واز دا د 
د و هفجد بر | مد بر ین ترتا و تک 


بکر خن 0 د ان کشا ۳ 6 


که هزمان ری تا ر 
سمند ی‌بز رگ اندر آوو دهز یر 
چو ا ندر گیا آ تش و تیز با د 
بر او رانه‌استا د هر کش بد ید 
سپه را همی 5زا دخواهد تبا ه 
که‌بر دادخو | هید خاخ ببادب 
نه بینم همی روی‌فر جا مجنگک 


(معی ۳ بیلد ۱ را نکر تا ۵ 


۳۸ 


کنو ن اند ر آمد میا نه زر در 
بخشت اوهمه پاک مردان من 
یکی چار ه‌بایدسکسا لسید نا 
برین گر بما ند زسانی چنسین 
کد اسست مردا زشما نام خو اه 
یکی برد و ا ری خرا بد به پیش 
هرا ن کز سیا ن با ره | نگیز ند 
من او رادهم د ختر خو دش را 
سپا هش ند اد ند پاسو خ با ز 
چو یر اندر افتادوچون پیل مست 
همیکوفتشان هر سو ی ز برپای 
چوار جاسپدید آل‌چنال خیر دشد 
دگر با ره گفت ای و رگان من 
پبینید خو یشان و پیو ستگا ن 
زان زشیم آن- مت تشی 
که تفش بسو زد همی‌لسشکر م 
کد ات بر دا زشما چیر ه دست 
هرانگوی-‌دان کنو د کش,يا ز د ۱۲ 
و مد 5 | م جشی‌ینها رامش 
همیدون ند | دا یچ کس پا ممخش 
سه با ر این خر | بریشا ن بر اند 


بیا مد پس آن بید ر فش ستر گ 


چوگرگ د ژ]گا» و شیر د لبر 
حوافوا ز+گوتدا :و ف رک له من 
وگرنه ره سر کث سالید نا 
نه آیا س‌دا ند نه خلخ نه‌چین + 
که آیدپد ید | ز میا ن سپاه 
خنیده کند درحهان نام خو یش 
بگرد | ند ش پشت و بگر یز ند 
سپا رم بد و لشکر خو یش ر | 
بتر سیده بد لشکرسرفر از 
همی کشت ز یشان‌همی نرد پست 
سپهد ار اير ان فر خند ه رای 
و رو زسپیدش همی یره شسد 
دا لالز بدا ان سین 
بشید تا نیقی ا ۱ و 
که‌سامیش گرز ستوتیر آر شی 
کنون‌برفر و ز دهمی شور م 
که بیرول شود پیش‌این پیل سست 
مراو را از ان باره بند ازد | 
کلاه‌از بر چر خ بگد ا رسش 
اون رف ات آن‌ر خش 
چو پاسخ نیاسدش خامش‌بماند 


هلید وپدو حا دوواو یی گنک 


ددرت 


بشهادتر سیدن زر بر .۰۰ 


با رحاسپ گفت ای بلند آ فتا ب 
به پیش‌توآوردماین جان‌خویش 
شو مپیش آن پیل آشفقه یت 

بخا کت افکنم نش ای شهر یا ر 
ازو شا د شد شاه‌و کرد آفر ین 
بدو داد ژو پیسن زه-ر آبد ار 
چوشد جادو ي زشت نا با کدار 

چو از دور دیدش برآو رد خشم 
بدست اند رون گر ز چو دسا 3 یل 

نیا رست رفتنش بر پیش روی 
بیند اخت ژو پین ز هر آبد ار 
گذا ره ش | زرشیبر وق و شش 
وبا رف نات دیس شم باار 
ارو دا مد ان در فش یلید 
سوي شاه چین برداسپو کمرش 
سجا هش همه با نگ بر د | شتند 

و شتا سب از فوه ظر شگرید 

کمن پرم مکفتت تا ان کر د ماه 


نبرده براد رم فسرخ زر سر 
1 ی وج 
فخید مستی ا ۲ اسپ 9 ۳ حتن 


نیا ید همی با نگ شه زادگان 
هیو نی بقا زید تا رزدگاه 


بحممملك کنا 3 او جون شد مت 


۳۹ 


بزور و بسن هم‌چو افر اسیاب 
سیر کردم این‌حان شیر ینت پیش 
گرراید وک یا بم براف. پیل دنت 
گوزیوی 3 هد گر د ش رو زگا ر 
بداد ش بد و بارة خو یشوه زین 
که از آ هنین کوه کردی گذ ار 
سوی آن خرد فا سوا ر 
پراز خا کث‌رویو پرازخون‌دوچشم 
بپیش اند رو ن کشته‌چو ن کوه‌تل 
زینهان‌همی تاخت ۳ دا وی 
زپنها ن برا ن‌شاحز اده‌سو ار 
بخون غر قه شد شهر یاری تنش 
در یخ آن نکو شاهز | د ه سو ار 
سلیحش همه پا کث بیرو ن کشید 
د رفش‌سیه افسر پرگهر ش 
همی یی رل هنیا بیدا کت 
مر او را بدان‌رز مکه بر ند ید 
کهروشن بد ی‌زوهمه تاج‌وگاه 
0« شیر ژیان آورید ی بز پسر 
بماند ند گر د ان وز | ندا ختن 
فی ‏ هش هام آزاد 5 
بئز د یکی آن در فش میاه 


کم‌از د رداودل پرازخون‌شدست 


بد ین‌اندر ون بو د شاه حها ن 
بشاه ها ن گفت ماه تر | 
جهان پهلو ان آن زریر سوار 
سرحا دوان حهان بید ر فش 
چوآگا هی کشتن اورسید 
همه حا مه تاپا ی‌بدر یدپا کث 
همی گذت گشتاسپ کای شهریا ز 
ز پس‌گفت د انند ه جاما سپ را 
چکو نه‌فر ستم فرسته بدر 
چه گو یم چه کرد م تکار ترا 
د ریخ‌آن گوشا هز اد ه د ریخ 
بیا ریبد گلگون لهر اسپی 
بیا راست سر جستن کینش را 
حها ند ید هد منشذ ز گفتا بپاای 
را نمی از دا راز 
بیاشکو با هارمه شیر 
که پیش ا فگند با ره بر کین اوي 
پذ پرفتم این از خد ای جهان 
6 هر کز با نه نهد پیش پای 


نجنبید زیشا ن کس از جای‌خویش 


که آمد یکی‌خون زد ید ه چکان 
تن ۵ رتاج و شیفاه تس | 
سوار ال‌تر کان بکشتسد زار 
سراو رابیفگند وبر د آ ن‌در فش 
به شاه جهان سرگی آمد پدید 
بران خسروی‌تاج پاشید خا کث 
چراغ د لت را بکشتند زار 
جگو دم کنون‌شاه لهر | سپ‌را 
چگو دم بدان پیر کشته پدر " 
که بر د آن نبر ده‌سو ار ترا 
چو ناپنده‌داه اندر و د‌شد بمیغ 
نهید از بر ش ز بح "لشتاسچی 
بور ز ید ن د ین و آ بینش‌را 
به کینه‌شدن‌برترانمست‌را ی 
فرو د آبد | ز باره‌بنشست‌باز 
که باز آورد کین فرخ زر دسر 
که‌با زآ وردبار موزین او ی 
پذیر فتن راستان و سهان 
مراو ر د هم‌دخترم راهما ی 


ز لشکر نیاو رد کس‌پای پیش 


۲ ؟ا هی ۱4 9تی ا سغند یار ... ۳۱ 


هس وس وس ی 9۳ 


ی 


از کشته شدن زریر 


پسن ۲ 5 هی آمد با سفئد یا ر 
پد رت ا ز عم او بکا هد همی 
همی کوید آنکس کجا کین اوي 
مر او ر اد هم‌د خترم را همای 
کی نامو ر دست برد ست زد 
همه ساله زين روز ذر سیدمی 
دریغا سوارا وا ممط ۱ 
5 لت نا نب قیل. تشر در 
درفش وپس لشکرو جای خو یش 
بقاب اند رآمد بجا يز ریر 
پپیش اند ر آسد میا نر | ببست 
پر اد رش به پنچ د ا نسته را ه 
همه ایسبعا خ ندد ر پیش ا وی 
به آزاد کان گفت پیش مپاه 
نگر تا چه گو یم یکی بشنوید 
نگر تا نتر سید | ز مرگ و چیز 
" ک 1 کشنت فاه ال «عی روزگار 
بدانیدیکسر کهر وز یست این 
شم | ز پس پشتها مسنگر ید 


نگر تسانبینید بسگر یختن 


که کشته شد آن شاه نیمزه گذار 
کنون کین او خواست‌خوا هد همی 
بخواهد زعد پیش د شمنش روی 
وکر د ایزد ش ر ابرین برگوای 
بنالید ازا ن دوز ار ل بسد 
چو ا و را بر زم اند رون‌دید می 
که بختش جدا کرد تاج از سرا 
کماند از زییی‌آهنین ونر 
برادرش را داد وخود رفت پیش 
بصف‌آندر استاد چون نر ه شیر 
گرفت‌آن درفش همایون بد ست 
همه از در داج و همتاي شاه 
که‌لشکر شکستن بد ی کیش او 1 
کدای نابدار ان وپوران‌شاه 
بد ین خدای جهان‌بکر وید 
که کس‌بی‌زمانه نمردست نیز 
چه نیکوتر ازمرگ‌در کارزار 
کد کا فر پدیدآیدازپا ک‌دین 
مجو یید فریادوسرستمر ید 


نکر نا نترسیدزآ و یختن 


که‌ای‌نا بداران وگر دان من 
متر سید ازنیزه وثر ز و نیغ 
بدین خد ای و گو اسفند یا ر 
که آیدفرود او کنون‌در نهشت 
که‌چون‌با ز گردم| زین ر ز مگاه 


سپه ر | همه با پشو نن‌دهم 


زا نی‌یکوشید و برد ی نید 
که بانکگ پد رشآم.داز کوهسار 


همه مربرا چون تن وان من 


کدا ریخشمان ثیست رو ور یغ 


بجا ن ز رير آد‌نبر دسو ار 
بسن شاه لهراسپ‌نامهنوشت + 
کدگر بخت‌نیکم بود دستگیر 

پا سفند یارم دهم تاج و گاه 


ور خسر وی نا نت نیم 


سکرت ت تحدط | شناد آبار 


خداوند فرهنک و با زور دن 


واست بار ند کی لقتسم 
از ال کوه‌بشنيد با نک پدر 
خرا مید نیز ه بچنکک اندر ون 
یکی ۵ یز ۵ یی پر تشه باید 
بد ان لشکر دشمن اند رفتاد 
چو بستو ر پو ر زر یر سو | ر 
یکی اسپ‌آسو د 5 یز رو 
طلب کرد از اسپ دا رید ر 
بپو شید جوشن بر و بر نشست 


از ین سان خرامید تارز ۳۹ 


۱ 
۴ 
5 


بسان # د‌ یو حسته ز پند 

چنان چون درافتد بکلیرگ‌باد 

ز بیمش همی‌سر دهر ذش‌بدید 
ز خیمه خر امید زی اسپ‌دار 
جهند میکی بو رآ گند ه‌خو 
نهاد | ز برا و یکی ز ینز ر 
پفترا ک‌بر دسست پیچا 7 
به‌مید ال خر امید نیز ه باست 


سوی باب کشته هحمی 2 حیوت راه 


۰ ی ۱۳| 


ض 


ن و خعی اسفند ها ر 


همی‌تاخت آن با ره اون ده 
از آزاد گان‌هر کش‌دیدی‌بر اء 
کجا او فتا دست گفتی ز ر پر 
یکی مر دبد» نام او ارد شهر 
بپر سید ازو رام فز ز ندخر د 
فکند ست گفستا میسان سیاه 
برو زود کانجافتادست اوی 
پر آن‌شا هزاده‌برانگیخت بو ر 
بدا ن تا ختن تا برا و رسید 
بدیدش‌سر او راچونزد یکث شد 
برفتش دل‌وهوش‌وز پشت زین 
همی گفت کای ماه تابان.ن 
بران رذچ و سختی بپر ور دیم 
ثرا تاسپه د اد لهر ا سپ شاه 
همی‌لشکر و کشو ر آر استی 
کنون کت‌بگیتی برافرا خت‌نام 
شوم ز ی براد رت‌فر خند ه شاه 
که‌از تونه این بد سزاو ار اوی 


زسانی برین سان‌همی بود د پر 
همی رفت با بانگ‌تا نز د شاه 


شه خسروان‌گفت کای‌جان‌باب 
کیان زاده گفت ای‌جهانگیر نا ۵ 


همی‌آخت کین »همی 8 د‌ 
بهر سیدی | ز نا مد ار سپاه 
چد .وم ؛ آن‌یر ده و | ر دایر 
سو اری کر انمایه گردی دلیر 
سوی با بکشر ۰ بنمود گر د 
بنز د یکی‌آن د ر فض سیا ۰ 
مکر با ز بینیش یکیا رر وی 
همی کشتگردوهمی کردشور 
چواورایدان‌غا کث کشتهبدید 
چهان فر وزانش تاریکک‌شد 
فکندا زبرش خو یشتن برزمین 
چر اغ دل‌ودیده و جان من 
کنون‌چون برفتی‌بکه اسپردیم 
وکشتاسپ راداد تخت و کاده 
همی ر زم رابارزو خواستی 
شدی کشته‌و نار سیده‌بکام 
فرو د آی‌گو یمش‌از خو ب‌کاه 
برو کینش از دشه‌نان‌باز جوی 
پس‌آن بار را اندرآو ردز یر 
که پنشسته‌بود از بر رز مگاه 
چرا کرد ي‌این دیدگانپرزآب 
نبینی که بابم شد ۱ کنون تیاه 


۳۳ 


۳ د قیقی نا مه 


پی آنگاه گفت ای‌جها نگیر شا ه پر و ینک باء مب من" با.ز واه 


بماند ست‌با بم‌بران خا کث خشك سیه ر یش| و پرو رید ه تما 
چو از پور بشدید شاه این سخن سیأاهش ببد رو ز رو‌شن رب-ن 
حها ن برجها نجوی تا ر يك شد تن پیل و ا ریش با ر يك شسد 


بیا ر ید گفخا! سیاه مزا نبردی قبا و کلاه سرا 
کهامر و ز زر پی یه اوی برانم از ین دشمنان خون بجوی 


چ و گر د ان بد ید ند از ر زمگاه ا زان تیر ه آو رد گا» سپاه 
کته درو سیخید آ زا بصن آهمی رفت خوا هدبکین خواستن 


نبا شیم گفتند همد استان که شا هیشه آن کدخدا ی‌حهان 


بر زم ائد ر آ ید یکین خواستن. ‏ چراباید این لشکرآرا ستن 
گرانمایه دستو ر گفتش بشاه نبایدت ر فتن بد | ذر زیگاه 
به بستو رده بساره بر نشست مراور | سوی رژ م‌دشمن‌فرست 
کسه او آ و رد با کین پندر ‏ زان کش نو باز آوری خوب‌تر 
بدوداد پس شاه بهزاد ر سیه حو شن وخو دپو لا د ر 
وس شاه کشعه سبا ذرا بمست سیه ر نگگ‌بهز اد ر ابر نشست 
۹ نشسته بر ان خو ب رنگه‌سیاه 
بیجن مسف داشنماتان ایستاد. همی بر کشید از چگر سرد با د 
۳ گفت بستور پور زریر پذیره نیایدسر ار ه شیر 


کجا با مد آن حاد وی بیدر فش که پرد ست آن حه‌شيدي‌د رفش 


سس 


چو پا سخ ندا د ندآ زاد را 
بکشت از نگییا ن‌لشکردسی 
وزان سوی دیگر گواسفند یار 
چوسا لار چین دید بستو ر را 
بلشکربگفت‌این که‌شاید بدان 
بکشت ازتگینان من‌بی شا ر 
که نزد من :19 زریرا زتخطاک 
کجارفت آن‌بید وفیز کر ین 
بخواندند و آیددسان بید ر فش 
نسسته بر ایا ره ی 
خر امیدنا نس دبستو رشیتا ۶ 
گرفته همان تیغ ز هر آب دار 
بکشتند هر دو بژو پین‌و تیر 
پل )واه کردند زان کا زار 
همی تاختش تابدیشا ن رسید 
برا فگند اسپ ازمیان نبر د 
بینداخت آن ز هر خورد » بروی 
یا مد بر و تیغ زهر آ بد ار 
ردش پهلو ا فی یکی بر حکسر 
ز باره نگون اندر افتاد ومر د 


فر ود آمد از با ره | سفند یا ر 


ون و جد: :بسعور 5 اسفتدیار 


بر | نگیخت شبر نگ بهز اد را 
پد پر » نیا مد مراو را کسی 


هحی ی ۵ بی‌درد ی ۳۳ [ 


کمان زاده آن‌پهلوان پور را 
۳ ین سان‌همی نیزه داند زدن 
بگر گشت زند ه زر یر سو ار 
برین سان همی‌تاخت‌بارهدر ست 
هم | کنون سوینش خوانید هین 
گرفته بد ست آن درفش بنفش 
بپو شید »آن جو شن پهلو ي 
2 همه لشکر و پو رشاه 
که انگند‌بد آن زر بر سوا ر 
سرجادوان‌تر لك و پور زر یسر 
بس شاه را فر خ اسفند یا ر 
سر جادوان چون راو راید ید 
بات ی افتا د مرد 
مگر کش کنداز شت ر عشندمرو ی 
گرفتش همان تیغ شاه استوار 
چنان کز دگر سو برون کرد سر 
بد ید از کیان ز اد گان دستیر د 


سلیح ز ریر آن گو ید ه سو | و 


ازان جادوي پیر بیر ون کشید 
نکو رنگک با ره ز ریر و در فش 
سپاه کی! ن با نکگ بر داشتند 
"که پیرو زفتضاهو دمن فد 
ند آن ماه زاده و ارد لیر 


سر پیر جادوش بنها د پیش 


۵ قیقی زا مه 


سرش را ز نیمه‌تن ا ند ر بر ید 
ببرد و سر پی هر پید ر فش 
همی نعر ه از ابر بکذ | شتند 
ناه با زآ ور دا.پ سمند 


کشنده‌بکشت این تآیین و کیش 


گریختنارخاسپ تورانی از آورد گاه 


چو بازآو رید آن‌گر | نمایه کین 
خر ابید تا زان به آ و ردگا ه 
ازا ن سه یکی را بیستور داد 
د گر بهر ه را بر بر اد ر سپر د 
سیم پهر ه راسوی خو دبا ز داشت 
چو بستو رفر خنده و پا کث تن 
بهم ایستا د ند درپیش آاوی 
همید و ن بستند پیما بر ین 
نگر د یم یکک تن ا زین جنگ باز 
بر | سپان بکر د ند تنگگ | ستوا ر 
چو | یشان فگند نداسپ از مان 
همه یکسر از عای بر خا ستند 
از یشان بکشتدد چند ا ن‌سباه 


چنان‌خون همی‌ر فت بر کوه ودشت 


برا سپز ر يري بر ! فگند ز ین 
بسه بهره کر دآن کیانی سیاه 
یل لشکر افر و ز فرخ نژ اد 
بزرگا ن اير | ن‌وسر دان گر د 
که چون‌ابر غرنده‌آواز داشت 
د گر فر ش‌آو ر د شمشیر زن 
که لشکرشکستن بد ی کیش‌اوی 
که گر تیغ د شمن‌بد رد ز مین 
ند ار یم زین بد کنان چنگ‌باز 
بر فتند یکک‌دل سوی کار زا ر 
کر ان وتوانان | با تیان 
جها نر ابجو شن بیا ر استند 
کزان تنکگ‌شدجا ی‌آو ردگا ۰ 


کز ان‌آسیا هابخو ن‌بر بگشت 


گر ینار چاسپ . . . ۳ 


چوار جاسپ‌آن‌دید کامدش پیش !با نامد اران و مر دان خویش 
کو کرد کش نیره اند ر نها د بر ان‌گر دگیران بیغو نها د 


همی دوختثان‌سینه هابا ز پشت چنا ن تابسی سر کشافر | بکشت 


چو د انست‌خاقان که باندند بس نیا ر د شد ن‌پیش! و هیچ کس 
سبه حذب جنیان ند وکارگشت ۰ " همی بو دتار و ز ا ندر گذ شت 
هما نگاه | ند رگر یغ‌او فتا د بشد رویش اند ربیا با ن نها د 
پس اند ر نهادند اير انیا ن بدان‌بی سره لشکر چینیان 


بکشتند ز پشان بهر سو بسی نیخشود شان ای شکفتی کسی 


به‌ز ینهار آمدن سپاه‌توران و بخشو دن اسفند بار بر ایشان 


چو تر کان‌بدیدند کارحاسپ‌رفت همی آید از هر سوی نیغ تفت 
همه سر کشا نشان پیا ده شد ند تیشیک ی ! اند ییا .و ] مق ند 
کما نها ی چا چی بیند ۱ ختند قبا ی نبر دی بر و دنه آ ختند 


بز | ر یش کفتند کر شهر یسا ر د هد بند گا نرا پجان زینها ر 
بد ین اندر آنیم وخوا هش کنوم همه آذرااثر ا نیا یش کنیم 
| یشان چو. بهنید امقند یا: ار بجان‌و بتن دا د شان زینها ر 
بر ان لشکر کشن ۲ وا داد گو نا مپر دا ر فرخ نوژاد 
که ای امد اران ایرا نیا ن بگر د ید زین لشکر چینیان 
کتون کاین سپاه عدو گففت پست ازین سهم و کشتن بداریددست 
که بس زاء وا رند وبیچا و وار د هد این سگاثرا بحان زینها ر 
بدا ر ید د ست ازگر فتن کنو ن مبند ید کس را مریز ید خون 
متاز ید و اين کشتگان پر ید بکردید واین خستگان بشمرید 


میگر ید شا د بهر جان ز ر یر 

چو لشکر شنید ند آو از اوی 
بلشکر که خوادافر ود[ بد ند 
همه شب هه خفتند زا خرسی 
جو اند ریت آنابتب تبره گون 
ی 
همی گرد آن کشتگان بر بگشت 
بر | د رش راد ید کشته‌بز | ر 


چواو را چنان زا رو کشته بد ید 


فرود آ مد از شولکت خو ب را نگ 


همی"گفت کای شاه گر دا ن بلخ 
دریغا سو ار ا شها خسر و ا 
سول سنا پتر 3 ۵ کشتو زا 
فر واد ۲ مدا و پر گر فش زا کث 
بتابوتر ریش ان‌درنهاد 
کیان ز اد گان وجوا نان خو یش 
بفرسو د تا کشتگاد بشمر ند 
یگزاد ید بند گرد ] نار زنگاه 
انا این کفاه شین اهاز 
هز ار و چل ازنا مور خسته بو د 
وز آن‌دیگر ان کشته بد صدهز ار 


ز خسته بدی سه هز ارو د و یست 


اجکی رتیل د نز 


تدنداز بر خستگان با رز وی 
به پیر و 3 کته تبیر ه زد ند 
که‌پیرو ز بی‌بود شان رستمی 
بدشت وبیابان فرو خورد خو ن 
پيامد بدیدار آن رز مگاه 
کرادید بگریست‌واندر گذشت 
به آورد گاهی برافکنده خوا ر 
همه جامهة خسر وی بر د ر ید _ 
بر یش خود اندرزده هردوچنگگ 
همه ز ندگانی ما کر ده تلخ 
تبوحقه د لیز 4کز ید مه کو 
چراغ جهان افسر لشکر | 
بدست خودش‌روی بستردپا کث 
توگفتی زر بر از بنه‌خودنزا د 
بت" بو تها د ر نها د ند پیش 
کسی‌را که خستست بیرون‌برند 
بکوه وبیا بال وبر دشت و راه 
از آن‌هفتصد سر کش و نامدار 
که‌از بای پیلان بد رجسته بود 
هزا رو صد وشغصت‌وسه‌ناید ! ر 


برین حای‌بر تا تو آنی سایست 


...۳ 9 5 
بر کشتن کشتا و بلخ 


کی نا مپرد | رفر خنده شاه 
به بستو ر گفتا که فر دا پگاه 
بیا بد سپهبد هم از با مد اد 
با را ن‌زسین با ز کرد ند روی 
یه تیا ۱۳ پر د ده یز 
با بر ان ز مین با ز برد ندشان 
چوشاء جهان با ز شد با ز جک 
سچه ر | به بستو ر فر خنده د اد 
بد اد ش از آزا د گان ده‌هز | ر 
بقومو وق گفت ای گو ر ز مسا ‌ 
به آ یاس و خلخ ستان بر گنر 
ز هر چیز بایست برد ش بکار 
هم آ نگاه بستو ز بر د آن‌شها ه 
نشست و کیی تا ج بر سر نهاد 
د رگیج بکشادو ز خواا سته 
سرا نرا همه شهر همادا دنیز 
کر ا پا د شا هی سزابد بداد 
جوا ند رخور کا رشان داد ماز 
خر امید بر گاه و باره پست 


بفر سود تا آذ ار افر و خشند 


سوی گا ه با ز آمد از رزمگاه 
سوی کشور نا مو ر کش سپا ه 
بزد کوس ولنشکر بنه بر نها د 
همه چیره د ل گشته وحنگجوی 
تاد شا ز وله نید ید 
بد | نا پزشکان سپر د ند شان 
بیی از مهین دراد فر همای 
عجم را چنین‌بو د آیین و داد 
سوا رآن جنگی وئیز» گذ ار 
یکی برپی شاه تو ر اب بعا ژ 
بکش هر كثكث یا بی یکمن پد ر 
بداد ش همه بی‌سر و بی شما ر 
و شاه‌جهان از پسر تخت وگاه 
سپه ر | همه یکسره با ر دا د 
سپه را همه کر د آ راسته 
کسی را نماندایچ ادا ده چیز 
کر ا پا یه‌با پست‌با یه نها د 
سوی خا نهاثنا ن فرستا د با ز 
بکا خ شهنشاهی اندر نشست 


پر و عو د و عنیر همی‌سو ختند 


زمینش بکردند | ز زرپا کگ 
همه کاخ را کار اند ام کرد 
بفر سود تا برد ر گنبد ش 
سوی‌سرز دا را نش نامه نو شت 
شبا ن شد » تیر ه ما ن روز کرد 
بنفر ین شد | رجاسپمابافر ین 
چو پیر و ری شا هتا ن بشنو ید 
وا دا مد کب قیصر آ ن شاه رو م 
فشرسته فرستا دبا خصواسته 


شه بت پرستاه و را یا ن‌هند 


همه هیز مش‌عودوعنیرش خا کث 
پمش خا ن گشتا سپی نا م کرد 
نها د ند حاماسپ رامو بد ش 
که‌ماراخد او ند یا فه نهشت 
کیا نر ا بهر جای پیر و ز کر د 
چنین است کار جها ن آ فر ین 
ات وی ارفا 3 یی 
کهفرخ‌شد آن‌شاه‌وار جاسپ‌شوم 
غلا مان و امپا ن آرا سته 


0 یش بد | د ند ش؛ هان سند 


دقیفی زا مه 


۱ انیدن اسفند بار آیین زردشت‌رادر شهرهای‌دیگر 


که نا پر .۵ | ره رو ییا و 
ان نکر شا بیا رد اد 
ز پیش اندر آ مد کوا سید یا.ر 
نها ده بسر بر کنیا نی کیلا ه 
پباستا ددرپیش | وشیر فش 
چو شاه جهان ر وی او را بد ید 
بد و گفت شاه‌ای یل | سفند یار 
یل‌تیغ زن گفت فرم ان‌تر است 
کی نابور تاج زر ینش داد 


همه کار اير | ن براو را سپرد 


زشسته‌به تخت کیی نسامسدار 
بزرگا ن و شا ها ن مهتر نژ | د 
بل ینت | ند آ ناگ 2 او مار 
بز بر کلا هش همی تا فت ماه 
سر افگنده و دست کر ده بکش 
ز جان‌و جها نش بد ل برگز ید 


همی‌آر ز و با رد ت کارزا ر؟ 


. که‌توشهر یاری‌و کیهان تراست 


د رگنجها را بر و بر کشا د 


کهاو را بدی پهلوي د ستبرد 


#۷ 


درفشی پد و دا درو لك وسیا ه 
برو لفت و پا را بزین ا ند رآر 
بشد تیغ زن گر د کش پو رشاه 


بر و م و بهند و ستان بر گذ شت 


شه رو م و هندوستان و یمن 


وژو دین 2 ارش #حی خوا مهف 


گز ا رش همی کر د اسفند یا ر 
جو ]که شد ند | زنکو د ین اوي 
پا ده را سر اسر همی سو ختند 
همه نا مه کر دند زی شهر یا ر 
بیسه‌قیم کشتی و بمرفت باژ 
له ما رانتته کت وایزد بز بت 
چوثه»نامة شهر یا ران بخو ا زد 
فسرستاد ز ند ی بهر کسشوري 
بفرسود تانا سور پهلوان 
بهر جا که آن‌شا ه بنها د ر وي 
همه کس سر او را بفر مان شد ند 
چوگیتی همه راست شد بر پد رش 


با دی نسُست | زبر تخت و 


پرا در ش راخو | ند فر شیدورد 


بد و دادو د ینار دا دش دب 
و ر‌ ی 


گس ثر ا (یدت] سفن یار آ لین زر دشت ر | 4 


هو زا ت نید گفت هنگا م گا ۵ 
همه کشورت را بد ین | ندر آر 
بگر د ید بر کشو ران ناسپاه 
ز دریا وتا ریکی اندر کذ شت 
همه نا مه کرد زد بر تهمتن 

مر ین دین به رابیارا متند 
بفرسان یز دان همی پست کا ر 
گر فتند آن راه و آ دین ا وی 
بجای بت آ ذر برا فر و ختند 
که‌نادیق کز فتوم زا مفندیا ر 
کنونت نشاید زما خواست باژ 
کنون ز ندواستا سوی‌مافر ست 

شنت از بر کف ویاران بخواند 
بهر نا مد | ری و هر مهتری 

هی کشت هر سو بکر د جها ن 
بیامد پذیره کسی پیش اوی 

بدان‌در حهان‌پا کث‌پنهان‌شد ند 
کشاد از میان‌باز زرین کرش 


تسا سوه پکست که پا سپاه 


سپاهی برون کرد سردان‌مر د 


خراسان بدودادو کردش بسن 


جو یکچند گکا هی بر آمد بر سن 


فرسته فر تشاد سنوی پد ر 
حهان ودیژه کون دم بدین خدای 
کلسی رابنیز از کسی‌بیم نه 
7 بسان بهشت 
سواران جها ثر | همی داش‌تند 


بد ین سان ببود ه سرا سر جهان 


حهان وی ه گشته‌بران پا کك دین 
که اي 8 مور شاه 7 
ب.کشور پر | فکند ه ما یه همای 
حهانگشته آباد و هر جای کشت 
و ورز یگران و رز سی کاشتند 


بگیتی شد » گم را 


بد گوئی کردت گر زم از اسفند یارتزد گشتا سپ 


یکی سر کشی بو دنا مشگر ز م 

بد ل کین همی د اشتزا سفندیار 
هر ای تساو از او اسدی 
فشسته بد او پمش فر خند ه شاه 

فر ازآید ازشاه زاده سخن 

زا گه یکی د ست برد ست زد 
فرا زش نبا ید کشیدن به پیش 
له‌چون بو ربا سهم و مهتر شود 
رهی کز خدا و ند سر بر کسشید 
چو از راز د اراین شنمدم نخسعت 


جهانجویگفت! ین سخن چیست‌با ز 


برامش بخورداو می خوش گوار 
گوی نا بجو آزبوده برز م 
ندا نم چه شان بو د از آغاز کار 
پسر را همیشه بداندیش بو د 
از وزت ی و طعنه زردی 
رخ ازدردزردو دل از کین‌تبء 
نگر نا زآهو )1 کته پب‌ شوم 
چو دشحن بو تفت فر زد بد 
چنین گفت آن‌مو بدراست کیش 
| زوبا ب را روزبذ تر شود 
| زا ند ازه اش سر بباید بر ید 
تا اه گاید وفتیی 


خداونداین راز که‌و ین‌چه راز؟ 


کیان شاه را گفت نار است گوی چنین رارگفتن کنو ن‌نیست ر "1 
سر شهر یا راد تهی کر د جای فی پیتد.ه الکو د میرم آق 
بگوی این همه سر بسر پیش من نهان‌چیست‌زان ازدها کیش من 
گر زم بد آهوش گفت از خسرد . نباید جز آن چیز کاندر خو رد 
مراشاه کر دا زجهان بی نها ز سزدکر ند ارم بد از شاه با ز 
ند ارم من ا زشاه خود بازپند وگرچه مراو رانیا ید پسند 
که کر راز کویمشی ی ای ورد به‌از راز کردنش‌پنها ن شو د 
بدان ای شهنشاه کاسفند ار پسیجد همی‌ر زم را روی دار 
بسی لشکر آ مد بنزد یک ا وی حهانی سوی اونهادست روی 
برانست | کنون که پندد ثرا بشا هی همی بد پسند د ترا 
و آو ریسد و پیسعت کند مر حهانرا همه ز یر دست 


تو‌دانسی که اسر اسفند یار داو را برزم اندرون نیست‌یار 


چئو حلقه کر دآن کمند بتا ب پد یر » نیا ررشد ن آفتاب 
کنو و | شید ه دنت ر است نوبه‌دان کنون رای‌وفرمان‌تراست 


چنین گفت هر گز که‌د یداین شکفت ‏ دژمگشتو زپور کینه گرفت 


نحو رد ای سی نمزو ر مش نکرد ابی بز م مت با پا ِ سود 
از اندیشگان نامد آن شبش خو اب زا سقندیا رش کر فته شتا ب 
چواز کو هسارا ن سپده دمید روگ اما ره بمد نا ید ید 
بخوازد آن حها ند ید ه حا ماسپ را کجاییش دید ست لهراسپ را 


بد و گفت شو پیش | سفند یا ر بخوان وبراو ر | بره با ش‌یا ر 


بگویشی که برخیز ونزدمن آي چونابه بخوانی بره برمپا ي 
که کاري بدوست پیش‌اندرا توپایی همی ا ین همه کی زا 


یکی کارا کنون‌همی بایدا که بی توچنین کاربر نا ید ا 


نوشته نو شتش یکی استوار که ای نا مور فر خ اسفند یا ر 
فر ستاد م این پیر جا ماسپ را که دستو ر بد شاه لهرا سپ را 
چنو او را بیتی تیا نرا بشد ابااوبیابر ستورنونسد 
اگر خفته اي زود برحه بپاي وگر خود بپایی زما نی مپاي 
خر د ند شد ن لها * پنر د به تازنده کوه و بیا با ل سپر د 


آمدن‌جاماسپ نز دا سفندیا رواورا از حشم پدر [ گاهانیدن 


بدان رو زار اندر اسفند یار بدشتا ند رون بد زپهر شکا ر 
از ان کت آواز کرد اش کسی که حابا شیارا وه ری اس 
حو آن با نگ‌بشنیدش آمدشگفت به پیچید وخند بل اندر کرفت 
پسر بود او را گّزیده چهار _ رزم جل و هبه نیزه د ار 
یکی نا م بعمن د وم سهر نو ش سیم نا م او بد د لافر و ز طوش 


چها ر م بد ش نام نوش آ ذر را نها دی کها ند وا را 
بشاه‌جهان گفت" بهمن پسر که تا جاودان سبز پاد ات سر 


یکی ژ رف خند ه بخند ید شا ه نیا بم همی اند رین هیچ راه 


بد وگفت پورا بد ین رو زگا ر کس آید مرا از در شهر یا ر 
که آو از بشنید م ازناگهان بترسم که ازگفتة بی رها آن 
رمن خسر و از ار دا رد سح د لش | زر هی بار دارد همسی 


گر انما یه فر ز ند گفتاچر | چه کر دي‌تو با خسر و کشو را 


۲ مد ن جا ما 2 خ 6 


سر شهر یار | نشی گفت ای پسر 
مکر آنک تا دین بیا سو ختم 
جها ن ویژه کرد م ببرند ه تیغ 
هما ناد لش د یو بفر یفتست 
همی تا بد ین اندرون بود شاه 
چر اغ جهان بود ود ستو روشاه 
چواز دور دید س زکهسارگرد 
پذیر ه شد شس گرد فرزند شا » 
وه ۳ 
بپر سید | ز و فر خ اسفند یار 
خر د مید گفتا در سست‌و شاد 
درست ازهمه کا رشآگاه کر د 
خر د مند ر ۱ گفتش | سفند یا ر 
گر اید و نک با تو ییا یم بد ر 
و راید و نک نا یم بفر ما نبری 
یکی چاره مسا ز ای خر د مند پیر 
خر اد مید گفت ای هل پهلو ان 
تودانی که خشم پد ردر پسر 


بما یدت رفتن چنيستر وي 


بر ین برنها دند و گشتند با ز 


یعی ای خو بش فر ود آ و ر ید 


ام کنیا هی یضاق مش 
همی د ر جهان آتش | فر و ختم 
ل شا ه میغ 


که پسر. کستن من ییا شیفتزسن 


چرا دارد آن تق کل 


چد جف اب ار یک فقو وترد 0 تام 
فرستاده شاه زي بو رشاه 
بدانست کا مد فر ستا ده مسرد 
همی بو د تا ااو پیا مدبراه 
گو و پیر هرد و پسیبا ده ندنسد 
که چو نست شاه آن‌گو نا مدار 
سر ش را ببوسید و نا مه بدا د 
که مر شاه راد یو بی راه کرد 
چه بینی مرا اندرین روی کا ر 
نه نیکو کند کا ربا من پدر 
بر ون کرده‌باشم سرا ز کهتری 
نباید چنین با ند بر خیر ه خیر 
کر مره نیو ان 
به از جو رمهترپسر بر پدر 
که عرج او کند پادشا هست‌اوی 
فز تا داه .وا ددگردن. فرز 


بکف پر گر فتند هر د و نبید 


به پیش همی عو د می سو جرد 
دگر روز بنشست بر تخت خو پیش 
همه لشکر ش ر ۱ بیهمن پر د 


ما سل سل وگاه۲ زاده‌شاه 


به ز ندان افگندن‌و بند کردن گشتاسپ شاه‌اسفند یار را 


جوا هط تنا نسات پستر 
سهان و کها نرا همه خو اندپیش 

همه بو بدا نر | بکر سی فشاند 

نادند کر و دنت سس ۱۳:۰ 

شه خسر وان گفت با بو بدان 

چه کو پید گفتا که آ زا ده | ید 
بکیتی کسی را که با ار 
بهیگا م شسر ش بدا یه دشسد 
همی داردش تا شود چیره د ست 
بسی ر ذخ ند کنتر 1 نما یه 24 
چوآ زاده را ره بمر دی رسد 
مراورا بجو پندجو یندگان 
سو ا ری شو د نیک‌و پیر و ز ر زم 
چو نیر و کند باسر و یال‌وشاخ 
حهانر | کند پکسره زو تهی 


توگفتی همی آ تش ا فرو ختند 
وز ا نجا ید جوز تیم 


.کنر پستهوبر نها ده کنللاه 


کلاه کیان بر نها د هپسر 
همه ز ند و استایتز دیککاخو یش 
پس آن خسرو تیغ زنر | بخواند 


بپیش پد رشد پرستا رفش 


بدان را د بر د ال و اسپهید ان 


بسختی همه پر و رش داده ! ید 
بد وش هب3 ل تسا ور 
یکی تاجرر ینش بر سر نهد 
بیامو زدش‌خور دل‌وبرنشست 
۱ سواری کند ش آز بوده نبرد 
چنان‌زر که‌از کان‌بزر دی رسد 
و ر | بیش گویند گویند گان 
سر ازجمنها بر ژم و ببز م 
بنه رپیر گفجه نشسته بکا خ 
نباشد س او ار تخت‌سهی 


سس 


به‌ز ندان | ف۴ندن | سفند یار 


پسر را جهان و درفش و سپاه 
نباشد بران پو ر همد | ستاان 

ز بهر یکی تا ج و افسر پسر 
کندبا سپا هش‌پس آهنگک‌اوی 
کایرت دارگ 
گزینانش گزدند کای خهر یار 
پدر ز نده و پو ر جو یای گاه 
حها] ندار متا رد یک ۳ 

ین من او را بچو بی زنم 
پبند م چنا نش سز اوار پس 
پبر گت کای‌شا: آز اده‌خوی 
پات توا هیا کر دا 

و لیکن دو شاهی‌وفر مان تراست 
کنو یبد رما وگر خواه کش 
سر خسر و ان گفت پند آ و رید 
بپوش آوریدند آهنگران 
درآن‌انجمن دس‌بخو اهش ز بان : 
پیستند او را سر و دست و پای 
چنانش ببستند پای استوار 


چو کر د ند ز نجیرد رگردنش 


پد ر را یکی ناج ز رین و گاه 
پسمشد لك گردان چنین داستان 


تن باب رادورخوا هد ز سر 


نها د هد" لش تیز بز عنگکا وی 
چه نیکو بو د کار کرد ن پد ر 
ید شود 0 دی فزگو 0 رتاو 
از ین خام تر نیز کا ری مخو اه 
که آ هنگی دارد بجای پد ر 
که ۳ ند عبر ت همه بر زنسم 
بت قیا دق لت وا تیضتنست اکن 
مر امر گشتو کی کندآ رزوی 
که" فردستم افداا همه روز کار 
گما ن بر دها م پس‌سر م بر گسل 


ترا امن وبند و زند ان تر است 
مرا د ل درستست و آ هسته هش 
مراو را بیند ید و زین مگذ رید 
غل و بند و زنجیر ها ی گر ان 
نجنیید بر شهر یا رجهان 
بپیش جهاند | ر گیها ن خد ای 
که‌هر کش‌همی دیدبگر یست‌زار 


بر مو دبسته به‌د ژبرد نش 


تیا وید انشا بسن هنن فر 
فرا ز آ و رید ند پیلی‌چو نیل 
چو بر د ند نش‌از پیش فرخ پد ر 
شنز داد موی دو دا ن 
ودره برک نف بر کی خسا ز 
بکراد ه ستو نها از کك [ هنین 
مراو را رها پستند لت 
نگهیان او کرد پس اند سر د 
بسد ان تنگی‌اندر همی ز یستی 


دو ند ه پر ند ه چو سر غی پپر 
مراو را بستند بر پشت پل 
دود یده پر | ز آ بو رخساره تر 
گر فته «پن و پیش سبهبد ان 
ستون آو ر ید ند زا هن چها ر 
سرا ند ر هو | و بن اندرز ممن 
ز تختش بیفگندو بر گشت بخت 
گو پهلوان زاده با دا غ و د رد 


زما د‌تاز مان زا ر بگر یستی 


رفتن گشتا سپ شاه به نیمر وز 


برآهد بسی روزگارا ن بد وی 

که آنجا- کندزند و استا ر وا 

چو آنجا ر سید آن گر انمایه‌شاه 
شه نیمر وز آنکک ر ستمش نسام 

ابا پیر دستان که بسودش پدر 
بشا دی پد یره شدند ش براه 
بز او لش‌بر د ند مهمان خویش 
و رورند و استابیاسو ختتند 
پر آ سد برین میهما نی دو سال 
بهر حبا کجا شهر یا را ن بد ند 
که او پهلو ان جهان را پیست 


زاو سستال شد بپیغمیر ی 


که خهرو سوی‌سیستان کرد روی 
کنات سو ب‌د,افزا بدا نجا گوا 
پسد یره ندش پهلوان سپ‌اه 
سوار حها ندیده همتای سام 
ابا بهتران و گکز ینان در 
اروش ادسان گشت ور خنده‌شاه 
همه بند مو ار ایستادند پسش 
تشیتلق و از پر ارو مود 
همی خورد گشتاسپ با پور زال 
از آن کشا رکشتاسپ! که‌فندند 
تسین پمل وارش‌باهن بخست 


کهنفرین کند بربت آذ ری 


ر 29ن شتا سپ . . . 


بکشته یکسر ر فسرسان‌اوی 

جوا کاقی اند پقمن کید فا 
ی ۱ 
همی دا شتند از سپه د ست بساز 
بپیشن کی اسف هام3 

پ‌در را بر امش همی کم سس 
پس و هی اف بسا لار چین 

۳ خسرو باسعند نار 
خود از بلخ زی زا بلستا0۵ تشد 
بسز او ل نشسشعت سهما د زال 
بیلخ اند ر ون حز که لهر اپ شاه 
گر هفنصد مسر ۵ اس پسو سسکا 
حز ایشا بیلخ اندرول ثیست و 
مخز ایا تسا -5] خ هسمای 
مهانر | همه خوا ند شاه سل 
ند آ نید کقنا که کفسنا سب تاه 
د اول تست سا لک ش‌ 
ک‌نوئست هسنکام کین خو | ستن 
کسترقی ار کتواتما به الفتد زا و 
امد مر دی بو و ند هر 


ذر | ند پرا ه ایسچ و بی ره رو د 


۴۹ 


بهم بر شکستند پیسمان اوی 
از‌انتجا پر فنتید سیمار داز 
پبق اتتدر گنر فنعید. راه دراژ 
.کمان‌زا دگان زارو خوار آىدند 
بسزف‌داذش تسنها نگ اشفد 
که شاه از گمان‌اندر آمد بکین 
بزندا ن و بند ش فر ستاد خوار 
ده مهمانی پور د‌ نخان و 
بردن روزگا رال (ر آمددو ما 
ددرت ازا پرانیان‌و میاه 
از آهنگک داران همینند وبس 
هلا زود برخیز وچندین سای 
ابر حنکت هرا سیشان داد دل 
سو اری نه اندر همه کشو رش 
پبیا هد بسیچید آر استن 
له پیمایداین زرف واه در ا ۲ 


1 زاین اقهان‌فکتدز 1 که ی اه 


یکی حاد وی بو د نا سش ستوه 
سنم گفت آ هستدو نامجوی 
شه خیش توستا با پدراد خرام 
و مندهة راز پیسمود راه 
دید اقدرف شاه شتا سپ را 
به ایرانه زسین د رسوا ری ند ید 
بشد هه‌چنا ن پیش خاقا ن یگفت 
چو ار حا سپ کافشبد 39۶ گفت 
سر ثرا همه خو اند و کفتل و ون 
شوه )بشید ان متیر ات 


بد و با زخو اند ند لشکرش را 


۳ ده راه ونهفته پزوه 
چه با یدتر | هرج با ید بگوی 
تگهان انش پین با هام 
بملخ گز دٍن ال ۳9 رل ی شاه 
ازآن سر کشا ن نامداری‌ندید 
برخ پیش او هر زمین را بر فت 
از اندوه دیر یندآزا د گبشت 
مس‌پاه بر اد ورد 5 و رید 


بکوه و بیابان و حای رسمه 


گز ید ه سوا ر ان کسشو رش‌را 


قصا ید . قطعا ت و ابیات پر اکنده 


من جاه‌دوست دارم کآزاده زاد‌ام آ زا د گان‌بجان نفر وشند جاه را 
جب هب ۶ 
ذره نما بدیچنب قد رتوا گرد وان قطره نم‌اید به پیش طبع تو در یا 
بر خیزو بر افر وز حلا قبلهُز ر دشت . بنشین‌و بر افگن شکم قا قم بر پشت 
بس کس که ززردشت‌بگردیده»دگربار اچار کند روی سوی قبلةُ ز ر دشت 


من سرد دیا (م کد مرا رآتش هیور | ن آنشگده کشت دل ودیده‌چو جرخحشت 


ی بدل بر هم از سو ختن‌دل ات ها 3 و دست سس انگشت 
ای روی‌تو چون باغ و همه‌باغ بشفشد خوا هم که پنذشه چدم اززاف‌تو یبککامشت 


آفخش کف‌تر اکشت‌ترا گشت‌و مرا زاد وآنکس که ترازاد» ترا زادومر اکشت 


هب « 
چرخ‌گر د ان نها ده داردگوش تا ملک مر ورا چه فر ما ید 
ز حسل از هییتش نسمید انسد که فلگ راچکو نه پیما ید 
صو رت خشهش ار زهیبت خو یش دوه ایو | بندهر ما یل 
خا کت دریا شود» بسو رد آب بفسر د نا رو بر ق بشحا ید 
دعب لد 
شب سیاه بدان ز لفکان و ماند سپید روز بیا کی رخان توماند 
عقیق راجوبسا یند نیکث سوده‌گزان که آبدار بود با لبا ن توبا ند 
ببوستان ملوکان هزارگشتم‌بیش کل شگفته برخسارگان‌توماند 
دوچشم آهوودو نرگس‌شکفته بیار د رست وراست بد ان چشمکان توما ند 
کمان با بلیان‌د یدم وطر ازی‌تیر که بر کشیدهت‌ودبا بروان توماند 


ترا بمروین بالا فیاس‌نتوان کرد که سرو را قد وبالابدان وبا ند 


ای ی ۰ ۱ 1 هً 
دوِ ید در کن که نراصیربرد توا آری د نله لیگ بعمر گر د هد 
: ۳ اه حِ 
س عمرخوهش را بصبوریگذ اشتم عه‌ری ۵ تر بماید ۳ صیر (ر د ها 
۰ ,له لد 
مد ید 6< 
ای‌امیر شاعزاده خسرودانش پژوه نا پژو هبدهءسخن راطمع ند بیرآن بو د‌ 
ك ك_ اه 


پر بچهر ه بتی( ,)عیا رو ذابر نکاری (۲ ) سر و قد و ماه منظر " 
سیه چشمی که تارویش بدید م سر شکم خون شد ست وبرسذجر 
| گرنه دل همی خواهی سبر دن بدا ن بث گا ن ز هر آلو د تک 
وگر نه بربلا خواهی گذشتن برآ, تش بگذر و بر د رش مگذ ر 
بسا له آ تش. یز ست. عشتش چنانچون دو رخش همرنگک آذر 
بسان سر و سیهین است قد ش و لیکن بر سر ش باه مستو ر 
فریش آن روی دیبا رنگگ چینی که رسک آرد برآوللبرک‌تر بسر 
فر یش آن لپ که تا ایدر نیاید ز خلد آ یین بو سه نا مدایدر 
ازآن شکر لبا نست آنکه دا يم گدازانم چو اندر آب شکر 
ازآن لاغر میانست اینکه (۳) عشقم چنین فر به شدست وصبر لا غر 
بجهر ه یبوسف د یگر و لیکن بهجر انش دم یعقوب د یگر 
ی بتعی تا ن پیگر فیتا زد من مراد ات3 مه گر 
وگر آز ر چنو د انست کردان درو د ازجان من‌برجان آآز ر 
ای ۱ ۳۳۵ وهر کز ند ۳ در خت‌سیم » کش بر سر صذو بر 


(۱) ج.بت ج ۰ تکار (م) د. آنکه 


ذصا بد » قطعات .۰۰ ۳ 


یس ویس 


چنان کان‌چشم او کردست‌بامن 
چنان‌برمن کند اوحور وپیداد 
چا نچون من بر و گریم‌نگر ید 
مرا وید زجندین شعر شا حان 
بمن ده تا بدا یا د کا ری 
مگر خو د شعر بر من بر نز یبد 
۱ ۳ نابا کث‌دار این خوار دم ببس 
چر ا بنو یسیم (,)بار ی مدیحی 
و آنکد گو دی رو یگیتی 
<و تام آن ۳ و ۲ ید بو شم 
فراقش صور تی شید پیشمم ۱ تک 3 
پر سیم 25 ناکاها 3 رم 
حجو از من بکسند کی بیشه‌ش باز 
فر و با و ید اير | زد پدگا نم 
هحی بگر سم تارآب چشمم 
چو روی یا رمن شد دهر گو ی 
بکر دا ر د‌ ر فش اه وا دی 


بپوشیده لماس فر ود یتی 


8 ( ضاهر آ پاید «دئو یسدم باشد . 


جعود خییر ی | زتیغ حید ر 
نکر د آن نا مو ر حید ربه خببر 
نکر د ند آ ل بوسفیا ن به شیر 
ابر سبیر زهر | ر وز محشر 
ز چند بن تا شقا نه شعر د لیر 
بپر د ۶ چشم بتو یسم بعنبر 
چو تعویدی فر و آ و یزم | ز بر 
نه ام اند رخور گفتار و زدر 
ین خودنیستم ای‌دوست‌د رخور 
بدیی اند ر نیا ر م سر بچنبر 
ابو ناسدا دان شاه مهتر 
بیفر و ز د به بو سعد مظفر 
فرو با ر ید م از چشم آپا حمر 
خیالی دیدمش مکر و ه و متکر 
تهی گر داند از بستان عبهز 
1۳9 این گذشتهر نج ر ابر 
براد‌خو ر شید؛ کش‌با لا صنو بر 
چو روی‌یار من‌شد روی کشور 
همی عا رض بشوید به آب آکو ثر 
بنقش و شی و کو فی‌سر | سر 


نیفکتد 6 با هو شام 3 ذ رِ 


سس 


کل دار بوستا نان بشید : 

تو گویی هریکی‌حور بهشتی است 

بمید گونته تکار ]را سته با غ 

یکا خ سیر ما ساند بخوبی 
تخر ۱ هان که با دنرم جنید 
تو پند | ری کهاز گر دون ستار ه 
زکار ا زد رنکار و دون درون 
بنه پس د یبهسی 99 1 تلث 
یکی چو ن‌حقه‌یی| ز ز ر خفچه است 
پنفشه زیرو زیرشاخ سوسن 
بها دروان شهر! زا دبا ند 
ددرت مسیز 


+ مس 


تا زه شام‌و شیگیر 


۶ 


۳ روخ میر پسو مه عرد اس رس 


ش‌ 
بکیتی ز آب و آ تش تم تر نیست 
یبد یز کت 1 
گر او رفتی بجای حید ر گر 2 
نه زآ هن د رع با یستی‌نه د لد ل 
عدو را بهره از توغل و پا و ند 
یکی ز رد شت و آرم آر ز و یست 
در آب گرم د رما ند ست پا یم 
6 


جگو نه بل" کین ت پیو ند و 


# 


دقیقی زا مه 


پسا ن‌گلبنان با غ بر بر 
پدست هر یک از یاقوت مجمر 
بنقش وشی و نقش مسطر 
ده همهآ زا دگان‌ در 
بچنباند د رخت‌سر خو اصفر 
هم با ریده بر دریای | خضر 
هزاران در شده پیکر به پیکر 
ترنج سبز و ز ردا ز بار بنگر 
یکی چون بیضهیی بیی ز عنبر 
چوبر دیبا ی‌زنگا ری سز بر 
اکه اسکط برو باشنید کو هو 
کهماه‌از بررهمی تا بدبر 9 
فرو زان ازسرش بر تاج گو هر 
دو حانند ود و سنطان‌ستمگر 
نه رختی حادووز الفسو نگر 
برزم شاه گردان عمرو و عنتر 
نه‌سر پایانش بایستی نهمغفر 
ولی را بهره از توتا ج و پر گر 
که پیشت زندرا بر خوانم از بر 


جودر زرفین درانگشت ۱ ز هر 


نجو بی بد است و بحوبی بتر 


قصا بد» قطعات . . . 


یی بعش دردم چگونه شجی 
درنگی کهگفتم که پرو ین هحی 
4 5 


یج تابیرسن سل در یان‌بود 


عد 


همی از شب داج تاريك تر 


زخوا هد کف از تار کم با سر 


زفر و ز ینتن یافت‌طلیسان‌وازار 


توآن‌شبرنگ ‌تازی‌را بمیدان‌چون بر انگیزی 
عدو را زود بنورد ی بدا د‌تیغ بلا کصر 


باندك روز کار ای4 دو چیزم دادبخت تو 


یکی‌افظی خرد ردعت دوم طبعی سخن گستر 


و 
مس ایذحا دیرماندم 4 ارکشت 


زآن ب رکب که کالید از نو ر 
زآن ستاره که مغر نش د هنست 


ند 


بزاف کر ولبٍکن 


زهوبت‌گیرد از آ را م بسیار 


امام فنون سخن بودو ر 


چو خربا بود برده سوی هجر 


لیکن اور ! رو ان‌وحان ازنا ر 


مسر ق او راهميشه بر ر خبار 


ید و قاست ژّ ات 


به‌تن‌درست و لیکن بچشمکا ن بیمار 


ی اون بار مه 


هر آینه جو همه خون حورد سور آرد بار 


> 
فها نامب هیر ودرو 
نباری د ر کف دلخو اه جز زر 
« 

در باغ گل فر ستد هرئیم‌شب عبیر 
رخسارآن‌نگار به‌گل برستم کند 
ای آفتاب‌چهر ه بت زاد سر و ند 
ع 

پنگاشته چنین نبود دربها ر چین 
از برگ‌لاله‌دو لب‌داری فراز وی 
گوئی که آرز از پی‌ز هره نگار کرد 
گوئی کمندرستم گشتآن کمند ز اف 
گوئی‌خد ایش‌از می‌چون لعل آفر ید 


عد 


ای کرده‌چر خ تیغ ترا پاسبال ملکی 


ند پر وش آیر تو دارد ز آسما ن 
و 
نکه 3 آب و یج در آبونه 


کگدازیده یکی؟ دو تافسر ده 


ك 


# 
ژ باریدن‌چنانچوناز اما ن تیر 


چذا نچون برسر بد خو اه حزبیر 


ود 


ازتتاخ عندلیپ بسازد همی صفور 
وق روی‌را فماز برد ماه مستنیر 


کززاف مشك‌بار یو زنوك غمزه تیر 


تمثال‌روی یوسف یعقوب برحر یر 
سینت عأ رضون ق پرا وگستزان جوفیر 


دادا یکانش‌داده‌ز یاقوت سرخ شیر 


ت 


وی کرده‌حود کف‌تراپاه‌بال خویش 
دینار قصد کف‌تودارد زکان خویش 


ع 


فروزان هرسه همچون‌شمع روشن 


پیکث لون این سه گوهر بین ملون 


قصا رد » 8 عبات ۰ .. ۷ 


زان تاخ‌میی کز کت انز نمروش رو اد تلخ را شیر ین 
از طلعت او هو اچنان 2 د‌ تن . 92 روسینة شا هپن 
۱ ستا د شهید ز ند هبا یستی وان شاعرتیره چشم روشن بین 
نا شا ه مر ا مد یح گفتندی ز الفا ظ خوشو معا نی‌ر نگین 


ید قیة ی 


نلک آن بلژاد ک ر آل۵! را بل آن قطب دور آل سا مان 
۱ ۳ بیند بگاه هش ۱ بلیس ز بمم تیغ او بیك تر ,ها ي 
پپا ی لشکر ش نا هید و هر مز به پوش لشکر ش سریخ و کبوان 


ره قرط تب 


چشم تو که فتنجهان خیزدا زو لعل تو که آب‌خضر میر یزد از و 


کردند تن :مرا جنان خوا ر 1 باد می‌آیدو؟ ردوغا ؟ دشاسی بیزدا زو 
شو د خون جر از دل چکیده که آب آنشین‌آزید زد ی د 


ده ملد نله 
ره ره 2 


ملکگ پی بلکك دار با شد» نی وربود پا ید ا ربا شد» نی 


بی شهنشه بنا ی ملک جها ن محکم و استوار باشد نی 
خله ای را که بی خد | و ند ست را زر او برقزا ریا ها نی 


شهر را یچ حامی و ها دی چون شهو شهر یا ر با شد »نی 


۵۸ 


3 2 


پرافکند (۱) ای صنم | بر بهشتی 

ز مین برسان خونا لو د د یبا 
بطلعم نو ش گشته چشمة ۲ ب 
بهشت عدل را ما ند همی‌باغ ( ۲) 
چنا ن‌گرددجهان هزمان کهد ردشت 
بتی با ید کنو ن خو رشید چهر ه 
بتی رخسار ا و همرنکگ يا قو ت 
حهان طا ووس کو ند کشت کو یی 
بدان‌باند که گویی از می و مشک 
رگل بوي گلا ب آید بد انسان 
دقیتی چار خصلت برگز یده است 
9 یا قوت وذگث و نا له چنکگ 
جها نا هما نا فسوسی وبا زی 
چوباه از نمودن چو خور از شنود ن 
چو زهراز چشیدن چوچنککازشنیدن 
جو عود. قماری و چون مشک ثبت 
بظا هر یکی بیت بر نقش آ ز ر 
یکی را نعیمی یکی‌را حجیمی 


(,) د . در افکند 


(۳) ج : خون رنکگ 


لد 
2۴ 


د 
2 


زمین را خلعت ار دی بهشتی 
لیماف تن 4 3۶ سین 
بر نکک‌د ید ] هو ی د شتی 
درخت آراسته حور بهشتی 
پلیگ آ هو نگیر د خز و کش 

سهی گردار دازخو ر شید پشتی 
میی بر گو نهٌ جا کنشتی 
پجا یی نر می و جایی د ر شتی 
مثا ل د وست بر صحر ا نیشتی 
که پند اری‌گل اندر گل‌سرشتی 
بکیتی | ز همه خو بی وزشتی 


می‌چون زنکگ(۳)و کیش زرد هشتی 


علد 
2 


کهبر کس نیا ثی‌وبا کس‌نسا ی 
بدگاه ربودن چوشاهین‌و با زی 
چوباد از بریدن چو الماسگازی 
و ره یمان و حجازی 
بهباطن چو خ و که پلیدوگرازی 


یکی را نشیمی‌یحی ۳ فرا زی 


وا مد 


هسوسو 


قصا بد» قطعات , , . 


۰ 


یکی بوستا نی فر از نده نعمت 
همه آ ز ما یش همه پر نما یش 
چرا زیر کانند بس تدکک روزی " 
چرا عمر طا وس و د راج کو ته 
صدو | ند ساله یکی سر د غر چه 
1 نه همه کار نو با ۶ کگونه 


جها نا هما نا از ین بی نیا زی 
لد له عله 
۳ جء 
د ریغا میر بو نصر راد ریغا 


ولیکن ر اد مر د ان حها رد ار * 


عاه ك_ 


کج ملد 
کاشکی 
زخم عفر ب لیستی بر جح د من 


ورنبودی کو کیش در ز بر لب 
ور مر 5ب‌نیستی از نیکو بی 


اندر حها ن شب بیستی 


اد 


ک- 


پر ۱ پر ین سخت پسته ِ ر ان 0 


چا | ی وت 1۳ ری 


همه پر درا بش 


چرا مارو کرگس زیددر در ازی 
چراشسشت وسه زیستآن‌سرد تازی 
جرا آن که‌نا ؟ دس ثراو را نوا زی 


کنه کار مائیم تو جای آ زی() 


که بس شادی‌ندیدی‌از جوانی 


با شند کوته زندگا نی 


تست 
مس 


لد 
2 


دا مرا هجر ان آن لب نیستی 
1 و رازافت معقر ب نیستی 


مونسم تا روز ک و کب نیستی 
+ ل 13 ص لین ی بیستی 
26 ۰ 26 


من برانم که تو داری خبر از راز فلکک 
نه بر | نم که‌تو از راز رهی بی خبری 
تا ز گنتا ر جد ابا شد بیوسته نگا ر 


۳ زدید ار بر ی‌با شد همواره پری 


/ ۱( این ۱ پا ت را 7 سصعبی نیمز نست دا ده | ند . در چاپ دبیرسیاقی 


ایکخو اه دو ز .گفتا ر بدی پا د‌ حد | 


بد سکا ل.تو ز. د. یداو بهی با دبری 


اد 


جح 


۱ بو یه و ضلت بل خیز د 
ز بانی‌سخنگویو د سش ٩‏ 
کهباکت‌شکا ریحوطال(انکیر د 
دو چیز ست کو را ببند | ندرآر د 
بشمشیر با ید گر فتن مراو را 
کرا بخت و شمشپر و دینار باشد 


خر د با ید انجا و جود و شجاعت 


لد 
2 


اد 


> 
یکی پر نیا نی یکی ز عفر انی 
و ِِ : 
درآ هن آب دادءیما نی 


د‌ ی همش کینه همش مهربانی 


وبا لاوتن تهم و نسبت کیانی 


فلگ مملکت کی دهدرا یگانی 


یس هه هم هم هم مه شمممن 


ار 


۳ 


مومسم هم مه ممممموممو 


| (ف 


اپیاتی که پروفیسور [ پلیر لازردر کتاب«اشعاربراکندة قدیم ذر ین شعرای 


فارسی زبان 1 دقیقی گرد اورده ازد ودرچاپ«د نیا مد ۵ 


امیرا ۱ ژ پر ای مد حت و 


خاقا نش درد جا مه زنگا ری 


شلد ۵ عدر عز رام زو د ورد ۱ 


اه ملد ماد 
جء ح2 


این نند و ذهز پاد فر و د بدا 


اه ملد ملد 
حره ج2 


ای ا ز ستوهش تودحه‌سرد ما ن پمست 


خسرو روز چون حسام گر فت 


ضوی خورشیدچنلون دید [۳ 


از رخ آفتا ب بازجها ن 


بکا ستم خردوعاشقی فز ون کرد م‌ 


دعویت‌صعب و منکر و معنیت خام‌وسست 


و 
عله کج ج<2 2 

۳ 0 
.‌ 


شاه شب راه انهز ام گر فت 
پس پر ده ظ اه کیت نت 


مه 


مر پسر ز ینت تمسام گر فت 


له ماد 
یه 2 ح2 


مه ملد مله 


۳ یه 2 


د رو یش ت.و بینم‌اسسر وز 
> 
خنکث آن کس کدکه بزم پتوبا زخورذ 


مه 


جها ن داو را سرفر ا زا گو ا 
ببخشا ی بر حان غمخوا ر م) 
من 0 
ز ثفتا رو کر دا رما در ت_ 


زان که میا د د شمن سن 


مد 


0 
صِ ء 


وای‌آن کس که که رزم بذوباز خوری 


ءه 
: 


خذ یوا شها سر و را پهلوا 
به نیکی برافر و زر خساربتا 
که این است ر اه شه داد گر 


له مله ماد 
ره چه 2 


از ایدون که سنکتاست‌یاآهن است 


پیاگ‌حمله اش پست‌و ویران کنم 


و یا جای شیران وا هر من است 
چرا گا ه گر گا ن و شیر ان کنم 


۳ اد 
2۴ 3 25 


ازین حیره ذش‌تند دیوانه‌یی است 
یبد هیچ آ فر ید ه هحعی نگر و ذ 
به هستی خودذ بردلش‌شیفته| ست 
میا دا که سر پیچد از رای تو 


1 


کداز وی بهر حای‌افسانه یی است 
سخن د رحهان آفر ین می روذ 
جوانی و مر دیش بسفر یفته است 
و یا بگذ ردز آزرو های‌تو 
زکر د ار آن پو ر نا ترسگار 


مه ملد 


ره حجء چه 


ز بر ای لشکر بجنبیذ د شت 
خر و شید و نا لمد ژ رینه خسم 
ز ها بو ن‌ سوی دز بیا مد سپاه 
سیه بجمنه مسر ه سر چیه ۲ 
نبوذ ش کسی‌در «هان هم ثبر د 
تو انا ۳ وافسر وذخت دا شت 
چه د رنده شیر و چه غر ند ه ببر 
تیارپدشت یاه! و تب دا رو د 
د ر آب از نهیبش‌نها ن شذنهدکک 
حهاندار بود و خر د مند و را ذ 
دربن 5 و ترس کز زد ت .سا اد 
پکا م تو با ۱ همه ۰۱ ال نو 


۳ روزجون ك 4 تیوه 
جهان ز ینت روشتی باز یا فت 


شب تبره چون تور پران بجست. 


رخ ر وز رو شن‌شب یوت 
پز اس ز دز با له کااو ۵ ام 
شذ از گرد خور شیذ تابان سیا ه 


چنا ن‌شد که کس‌روی ها مون‌ند ید 


زفبلان جنکی وبردان مرد 


باند ی وفیروزی و بخت د اشت 
دور کوک و توا نا هز بر 
هم آورد خو ذ در حهانش نبو د 
برآن سان که د رکوه‌غران‌پلنگ 
خذاوند دین وخذا و ندداذ 
بلا کی ز چر خ بلند ت میا د 
خذا با ذ دا یم نگهد ا ر تو 
ی 

ز کهارسر بر زد ورخ امو د 

سپاه حبش ر خ ز رو می بتا فت 


بر آ مذ شذر و ز نیغی بد ست 


۱ پاه-ا ۸ گرد او وی فیا ز 
جهان آ فر ینند » یز د ان تو ثی 
بتو روشنی د یدة روزر | 
زتو چرخ گر د نده‌با لا و هست 
توانا ذی ودانش هو ت‌مند 
لک ۶ 2 ر فتح و جح مپا ه 
چو کیتی همی بگذرد ی کم 5 
جها ن را بخوبی ونازش گذا ر 


ماه 


: 


ك 
۵ ۱ 


بجز ۳ د‌داو ر خد او ندحان 


به عرش وسروش و بجا ن نبی 
به رضوان‌وحور وبه خرم بهشت 

396 
به تیر و کها ل‌وبه تیغم وسنان 
کز آ ورد شان چرخ ناپاید ار 
زبس کوشش و کینه وشوروحنگه 
زبس‌موح خون‌خالك پیذا نماند 
بسهر کار ازراستی اد ان 


دو کار است بیداذو ناراستی 


ت 


به آکیتی هر آنکو برآراست کار 


0 امد نسو رستگاری سو ذ 


ت 


خداوند جاد بخش بند » نو از 

خلد| وا ند دین ودل وحان نو سس 

بفر مان تو حمله وا لا و ست 
توداری نه لش نه کشورنه‌شاه 
عمان‌به که باشی د ر اوشاذمان 
که‌اين است‌برخو ردن ازروزگا ر 
2 
که چر خآفر ید وزمین و زباان 
به طا عا ت عذما ن و علم علی 
۸ 

یکی حنگک ار دند با هم جچدان 


بحو د بردییچید و رورش زا ر‌ 


بد ریافتا ذ ] تش ا ندر نهنگک 


کستز را یدای ره فر د | نما ند 


سرو تسا توانی همه داذ کس 


ده رتاو مد آورد کا ستی 


شد ا زر استکاری زب‌دذرستگار 


در ان کوش را راستکاری بوذ 


ت ی ی 
زحون کشتد روی زهدن لعل‌گون سواران فتا ده ز زین سر نگرن 
درو دشت و مرد و ملاح نیرد نهان گشته در خال ود ر خون‌وگرد 
بر آورد سر تسا بهچرخ برین زبا اش پیذا نبوذی ز سین 
بسراو مسرغ پسرنده را راه نی بو نآزا هم نارکا هر 


0 له ماد 
لو کزء کر۶ 
تا 0 


ب‌حمد م ی پیش در 9 او شوم از دل ۳ حأ ن نکو خواه او 
بسماشم فسر او ان گهر بر سرش زسیاز و نسماز آورم دستت زر ۵ رش 


ماه اه ماه 
۹ 


ز درگ|اه سهتر سپاه از پسگاه خر وفلیذن کسوس بر شش به ماه 
ره فررال مهتر سپه بر نشععت به کوپال هر یاث بر آورده د مت 
تو گفتی مگر وستخیز آمده است ویا خو ذحهان درگریز آمذه است 
زگرد سوا ران د شت‌نبرد ۸ 9:۲ رز شد فلکگ لاحو رد 
در خشید تسیغ و خب فشایل : کون قضا د رفسا نه قد ردر فسوس 


له ماه علده 
ره کره۶ حره 


بذ ینسال چو شد لشکر آ راسته دم کو س کین گشت‌بر یا سره 
دا اتید : اقا اند , آو رد گ-اه بیم‌جید سهر وبلرز ید ساه 
۵( و فسشن و پفشقته ببالا کیرقدیت سر نیز هاوج ییا تبوفیست 
یش ید یی تمه نانز دولشکر گرازان به پیکار شذ 
ز پر خاش اسپ وز پیکار سر د نهان شذ جهان‌سر بسر ز پرگرد 
در خشنده از گرد بر ند ه تیغ چودر تیره‌شب برقد ر ز پرسیغ 
نخستین دولشکر رد تیرو کمان هی حنگث کردند باهم‌دبان 


نبرد آزسود ند و کین تو خنند چمور است بریکد یگر دوختند 


کمان دلیرالو پیکان نیز بجائی رسانید کار ستیز . 
که‌بردشت کین جای‌بودل‌نماند: برآن رزم‌جیزی فرودن نما ند 
زخول‌موج زآن گونه بالاگرفت کهدردامش‌طاس‌مینا کرفست 
به فر کیا نی و فر مان دهی به ستانی و 92 هنشهی 


بمان‌شاده‌ان وبزی خوش‌منش که‌بی تو ش‌با دا تن‌بذ کش 


ست‌. ۰ ۰ و ۳1 1 
شب آمدحهان‌دیو دیذ ار گشت د رودشت وهامون همه تا رگشت 


اد که لا 
۳ ی سح ۰ 
بیزدان که هرز ذیند بهشت دسی کوندار ذ ره زرد هشت 
ماو لو ك 


" که خورشيدتیغ ازمیان‌ب رکشیذ شب نیره گشت ازجهان‌ناپدیذ 
درشتی دل شاه ونرسی داش ندانی هو یذا کرد <ا اش 
به پایان شذاین روز گارصیام برون‌جست آین د یوطیعی زد ام 

گرایذون که‌من خشم وکین آورم بلد آسمان ‏ برزمین آ ورم 


ش له 
2 4 کر 
ِ 


توگفتی کهازحون کردنکشان همی‌غرق خواهذ شذن‌آسمان 


۵ یی زا مه 


چنین جنگگ و کین خواستن‌درجهان . نکرده‌است کس ازههان و کهان 
اد بلو باو 


به تندی چنان ات بالای او که باآسمان اشیی پهنایا و 


2 ت- ۲ 
لو . < 
چو بینائی‌دیده‌بی رنج راه رسبذی به هرحا که کردی‌نگاه 


دوسه‌بار بر يك درم ح<ا ر دم 


ابیات پراگند‌شوا هد لغات د رثر هنگها 


بشاد لغت پرما یون ربرسایون) بمعنی آن ماده گا و که فریدون راشیردادو پرور د: 

ی 5 آمد جشن‌ملك افریدونا آن کجا گاونکو بودش پر ما یو نا 
‌ِ ف ل 

بشاعد لغت‌آساءیمعتی دهان دره(فاژه): 
چنان نمود بمادوش ماه‌نودیدار چویارمن که کندگاه خواب خوش آسا 
ص‌ 

بشا هد لغت شیداءبمعنی دیوانه - 
دل بردچون بدا نست کم کیذلات‌کیا 


بگریخت تاچنینم دیو انه کرد و تسکا 


ج و و دص 
بشامد لغت نغوشا *بمعنی مذ ه بگبران: 
تاویل کردبامااز مذ هب زوا آن‌زر دهشت کو بد استاد پیشد انا 
ع چاو لص 


بشاهد لغت‌سیناءبمعنی کو ه طورجا يهعر اج موسی: 
باز آسد ند وگفتند از امتان مو سی 
کا یزد بدآن نه‌مو سی‌بر کو » طور سینا 
ّ » 1 لرص 
بشا هد لغت فراخا» بمعنی فرا خی ۰ 
شا د بت با دچندان کاندر جهان‌فراخا تو بانشا ط وراحت با د ردو رنج اعدا 
‌#» » ِ لوص 
شاهد لغعت رخشاء بمعنی ر خشان .۰ 
جمال گوهر آ گینت‌چوزرین قبلة تر سا کهر بمیان زراندر چنانچون‌زربود رخشا 
لوص 


شا هد لغتاازد رها» پمعنیا ژد ها 1 
یکی صحصا ماعدا کش‌عدوخواری چواژد رها 


که هرگز سیرنبود وي‌ز مغز و ا زدل اعدا 
۱ لص‌س 


۲ ماد 
9 ۳ 


بشا هد لغت پرواء بمعنی‌فرا غت : 


ابو سعدآنکه از گیتی ازو پرگست شدبد ها 
مظفرآنکه شمشیرش‌ببرد از دشمنال پروا 
کِ ل س‌ 


له عله 
2 جه 


, بشاهد لغت افقدیتا» بمعنی اد ۱ ۱ 
زان کنم بر توا زدل افد ستا 


و باق توام خد | وندی 
لس 


-_ عاد له 
ک- 2 


۶ 


پشاهد لغت هزالك»بمعنی ابله ونادان که‌فریفته شو د . 
نیا ید بود مردم را هرز | کا 


24 26 ل 


بشا هد اغت‌خها کث؛ بمعنی‌حظیر ‏ گوسفندان: 
خدنکش بيشه ارات نس متنش ا قت پر گو را ن خبا کا 
دا ل 


بشا هد لغت اژد ها کی‌بمعنی ضحا کث. 
ایا شا هی که‌ملك توقدیم است نبایت برد ه تخت‌از د ه-] کا 
ل س 


دب 


با هد لغت کوا کث بمعنی‌سرغی‌دمدر از سیاه وسپیددر کیار رود ها ۰ 
که باز تیز چنگا ل از کر | کا 


چنان‌اند یشد او از دشمن‌خویش 
بر 


ریبدت کب 


شو | هد لغوات ...۰ ۳ 


بسا هد لت روشنا د*بمعنی ۱ مت ۰ 
شفیع باش برشه‌مرا بر ین ز لت چو مصطفی بردادار بر رو شنان‌را 
لا لا 26 لس 


بسا هد لغت‌آمودن» به‌عنی 1 راستن : 


درآ نود ۵ آن‌م۵یون ییا نما ند | یچ باقی بگنجینه ها 
ما لا سس 


دسا هد لغت کلات»بمعنی دهی بر پادی شاه 9 
تبر تواز کلات فرود آورد هزور تیغ تو از فر ات بر رد نهنگت را 
لا لد 26 س 
بشا عدلغت وخشور ؟ بمعنی پیامیروشاهد لغت کندا» بم‌عنی فیلسوف ومنجمد آنا: 
یحی حال ازگذشتهد ي‌یکی ازنا بده فردا 


همی‌گویند پنداري که‌وخشورند یا کندا 


ل 
بشاهد لغت بشتر (تشتر)؛ بمعنی‌میکا ثیل ۰ 
بشتر رادخو انمت شر کست! او چو تو کی بود بگاه ءطا 
خد عد عد ل 


شا هد لغت کی» بمعنی‌ماث ونام پادشامان پیسشّین ۰ 
کی کردار براورنگک بزرگی بخشین 
ک ان که‌جهان یاوه وگردانستا 


لِ 


> دقیقی نامه 


بشا هد لغت ساغ »به‌عنی مرخ سیا هکون‌درا بکیر ها ۰ 
اي خسشرو میا رگ ! پارا کجابود حایی که با ربا تشرد پر ید ماغ و | 
و ل 
بشا هد لغت‌فرزام » بمعنی سزاوا ر ۰ 
مکن اي‌روینکوزشتی‌باعاشق خو یش کزنکورو بان زشتی‌نبود فر زا ما 
ود اد ل س 
بشا هدلغت کمد » بمعنی لحیم: 
ازآنکه‌مدح توگویم د رت گویم‌وراست بر ایکار نبا یدسریشم و کبدا 
د چ و ل.صس 
با لاه ازذ شت درضیم شسه اقا ر هر سوم 2 حلتب 


4 »9 
س‌ 


بشاعد لغت تیب بمعن 1 یش ومد هدش ۰ 
نبوده سرا هیچ با تو عتیب مر" مکنید (؟) کر ده شیب وتیب 
د ك 
‌ 
بشا هد لعت پذ یرفت ؟ بمعنی قبول کرک 
ب ۰ ۰ ۰ و و قح 
پذ پرفت ازو شهر یار آنچه گفت کل رویش از تاز گی بر شگفت 
۵ هب و و 
بشا هد لغت غند؛ بمعنی زر شده وجمع. آمده؛ 


تیغ وفا زرنکی جناسخت کند گشت ‏ بازم بلای‌هجرو غم یارغند *شت 


شو | هد لغات 


* ۵ 


پشا هد لغت فرهخته؛به‌عنی ادب گرفنه: 


م ۱ 2 ۳ دک ِ گ. ۶ مد ۰ 9 ۰ ۳ 
ی دنل ۶ سر حفد دمت میا زار ناب دت ور مه لی» دواسوزست 
ی لد ماد ۱ 
کید 2 کل 


«ِ 


0 جرد .ت رخت دد سعنی رحل وبثه ‏ 


جونشتاس را داد لهر اسب تخت ق‌ِ 


له اه ماه 
حه جء م2 


ما هراب اعت ثارا پمعنی غا رت ۰ 


۱1 و ای ۱۲ 3 
ت بهدن‌می له فحندست بتا را ج 


آل‌دوخط مشکین که‌پد یدآمدشا زعلح 


۱ 

۴ 

بشا هد خت آمیزه مو» بمعنی‌مردم دوموی : 
وم 

اد 


سور شاه همرصهت نشور : د جسو آمی ه آسو 23 و سود 


سس 
بت رح ی 7 ۶ 1 
سا هد بعت سنیسوب» نام پراد ر شاه فلقراط. 


سل تا ‌‌ شه فسرخ ۱ خسترش 


ءا 


و فض‌لقر اطٌ یه و پراد رش (سسود 


له ی مه 


جر جءه جم2 


لا 


تس ‌ 3 4 ۰ ‌ 3 1 ۰ ۰ ۰ 

مب شیعا بد » بمعی سرباخورد ورد شود و تخد بدعنی سر ی‌سحت: 
صورت جر مت آرژهییت حویش ۵ وه ای ر‌ ۱ ال هسر 
خبازد هو سوه ) دسسسه درد اب پستسرد افیا تا ور مها لس 


خه ماه ملد 
حه حء حه 


1" 


بشاهد لغت ۳9 ایستن» ب‌عنی میل کردن ویازیدن: 


3 نیا ز ما ید دخت بسه چلین مسا پسگاه نسگرا و 1 


دز هش سب 
2 ف- 2 رت | 


۳ هد(اعت هال»بمعنیآ راحش 1 
انش نه‌برا بیتو خای هال بود بجز ثو دوست درخون‌حلال‌بود 


ماد »اد >< سل 


پشا هد لغت‌قسطا پسرلوقا» دوحکيم‌از یونان ۰ 
وان حرف.ها ی خر.ط تتاب او وی حروف دف‌تر قتتطا ‏ 


مله عله اد ل 


ره جح 


پشاهد لغت نا شید بمعنی ( هر ۱ 

:۲ ۰ ت : ۰ ی ۹ ‌ 

تا هیدچونءقاب ترا دید روز مك تفناد رست داروت ازپندرسته شد 
ما مد ماد ص‌ل 


ده > 


را هد لغت کیوس بمعنی خوهل و لز 


اد 2 2 


گنای لفق مه مر را 
ر یو با ی 


۳ ۰ ۲ م ب 
قوف اق تیوک سنو برد د یسن توا و یه دسو ار 2 


-َ صِ 
۹ 
ِ 
0 
< اد 2 2 


آغا 2 


پشا هد لغن خيك» بمعنی شوغا» یعنی اغل 


کرد ش اندر خیك‌د «قان گوسفند و آبد ۱ ز سوی کلاته دل‌نژند 
3 ل 


2 6 


دشا هد لعت پونان بمعی ما دریوذس 


بونان له‌بودساد ریونس ز بطن‌حوات  .‏ یادی‌نکردو لردزعصمت‌جهاد‌بخود 


شو | هد اغات ۷ 


۳ تا زه کردیاداوایل بدین خودش تا زندم 7 مد هب یو نانیان بخود 
له مه حل 5 


کد با 2 


ای‌خسس وی که‌نزد همه خسروان دهر برنام و نامه‌دونوا وفرسته‌شد 


له عاه مله 
> > >< 9 


توا تن 


بسا هداعی مان تمعحی 


چنا ذکه چشعه پدید آورد کمانه زسنک دل تو از کفت وکان زرپدید آرد 
اه اه له ل 


0 
نت ۶ تن 


بش هد لت خوره» بمعنی خرز هر ه ۰ 


دفلی است دشمن من وسن شهد حاد نواز 
جو ن‌شهدطعم حن: و خو ره بو د 


ل‌ 


-_ مد 
2 2 کف 


پشاهد لغش آیفت »+معنی حا حت و یا ز ۰ 


ناسزارامکن ۲ یفت کهآبن بشو د بسموآوا ر درد آیفت که‌ارحت‌دارد 


و لد لا ( 
بشا هد (غیی »ور دمعن صاعثه . 
0 ی و ۹ ۰ 


تو آن آیری که‌نا ساید شب‌و روز زباریدن چنا نچون از کمان‌تیر 


نما ی برسر د‌ لو ام حز زر جناذجو ن پرسر بد خو اه جح برد 


مه ماه ملد 
ره جره 2 


نش هد لغی پر گره به‌عنی طو ق و دن : س 


و لی را از توبهره تا ج و پر کر 
ل 


عدو را ۱ ز تو بهره غل و ژ یعیبر 


نشاهد لت خوی» بمعنی حجو د. 
ِ ت ۰ 


سیا و خش است پند اری مبان شهر و کوي اند ر 


فری و وس پند | ری سیان‌د رع و حو ی اند ر 


ده َ 1 


جع چت 2 اج برع "سین 
اه ك " ویر ۱ ِ 
بسا جوا این مه 6 یمعتی نجاج داد و محیزد ؛ بمعخی بر حهد ‏ 
ی مد ٍ 5 ۰ ۱ #9 ه 2 ِ 14 ت 
بل ی ار لت تور سحیز د جو ور وسهد جو سیر 
عق اد اد اٍِ. 
کد کلا کل ل 


وش شرا لت ما زدی» بمعنی‌صسرخ : 


خرو شانو تفت افکنان‌وسلاحش 
بشاجد لغت کفت»بمعنی‌شکافت ۰ 


چوز د نمن بر فر ق آن نامد ار 


همهبار دی کته و عیاش اشقر 


1 


۱ ت 


کرو دا 


ب ی ی ۱ 
ادلی 30 رد ۳ ژر بحعتی‌مردی حلدو آ ردو -‌ 
جاد ونیاشدا ردو ده تنمل بیغ 7 در عفر بسنه در ده شا رنو زو کرده 53 ردر 


۹۳9 
تک 


3 
۶ 


1 


س 
ک- 


بشا هدلغت کر گوءنام خدای تعالی: 


۰ 
3 
كت 
9 


یاد هد 


جو بیجا ره ده 


پشا هداغت و بذا»بمعش کم 


۱ 5 ك 


برایشان برخشود دا دار ثر 7 


۳ ا 


ء 


دا سیسوس توت و 


شو ) هد لا ت 3 4 


به‌شا هد لعن‌سریایا ل» بم‌عنی عمایه ۰ 


۹ ح ض ۰ ِ 
۲ را 3 فتی بسجا ی حبدر سر بر شاه گرد أ‌ له ع‌هرو وعشتشر 
2 1 ی تا 1 ۳ تب ِ 
دس فِ ‌ 19 با تسی ب#ج ندل 3 بر پا یا ض‌ بسا تس ۹ ۲ 
لا > ۱ 


دو سر حظند جوب‌نهادم تا بدونن خا ک‌وگل آب»و هر حمزی پسرند* 
وه 3 "۳ ۵ وسو خنه خا تاش یه با ز پر ده ۳ پوت و ۳ 


ماد ماد ماه ۱ 
جد 3 2۶ 


نش هد لغت و دی بمعنی نقسییرآو ستا؛ 


یکی زرد شت وارم ارز ویمت ده پیشت ند وا برخوانم از بر 
سل ل تن 


۱ ۵ 


بشا هد لعت هز یر به‌هنی جا یلك و دنل رده و تیکو : 


ِ‌ 


۰ ۰ 1 ۰ ی ۰ ۰ ۰ وج 
ای‌فخرآل اردشیر» ای‌سملکت رانا گزیر ای همچنال چون‌حاد‌وتن » آثاروافعاات هویر 


و و دص 

وا هد لت تش»بمعنی ناز ان وشاد نال : 

فده ند م بر ال صبنم کش بر خا صه بر آن دو تس 3 کفن بر 
جع دص 

بشا هد لت نما ر) بمعنی مر غ یآ بی سر سجمد : 

ارانل 3 2 کی مر د م ربا ید عقا ب نیز زر باید تسار 


ل‌ 


تک 9 با د یی نامه 


بشا هد لغت کیار "بمعنی ۳ هلی ۰ 
خمار دارد وهمواره‌با کیار بو د بسا سرا که عدا کرد دوزمانه خهار 
عله ماه ماه 


۱ 
2 2 ی 


7 اد ۳ ۷ ۲ 
تس هد بت زر ۰بمعتی مر مهن ۰ 


۰ ۰ عم 
همی 1 با رِ یل و نهر ه سا و حا دا ه بر ۳ بو ۵ 3 ۵ ژر 
اد ما اد ل 


متیر 


پشا هد لغت عمر »بمعنی ابخیروآ بدان 


حجو ۱ لس اندر مر سا رما دید ز هو کت کیرد 3 را م‌ پسیجا ژ 
مد عل< 2۳6 ۱ 


ت‌ 
سس نت لت کر»بمعنی آو ان 3 


: ۰ ی رت 
حچسته مهر دان‌ امد مسوی‌ت اه حها] لا مد 


ببا ید داد داداو بکام دل‌بهرچ تک 


7 
رد و لو ل 

بشا هد لغت‌سیار "بمعنی کشکیند. 
روا بی زمین چ ووکرد شیار کشت عاعز که بودبس نا ها ز 
بردحالی زش ر خانه بد وش هد چند و کاسه ای دو سیا ر 
کد لد ۳ ۱ ل 


شاهد لغت فروخ )یعرش 
7 ی هن 
بر افروز آذری ایدون که تیغش بگ‌ذرداز بون 
فروعش از بر گردون کنداجرام را اعگر 


ل‌ 


1 


شو | هد اغات ِ 


بشا هد لغت هیون» بمعنی شتر بزرگگ واسب ۰ 
چگونه یایند | عدای‌اوقرار کنون زا نه چون شتری شد هیو نوایشان‌خار . ۱ 


> 26 ماو 


س 


بشاعد لغت‌شکافه "بمعنی زخم‌مطر بان ۰ 


مثال طیع سثال یکی شبکا فه وت که رود دارد 


لد عله ماد 


(» حء 


پا هد لعت چسٌم آلوس» بمعنی نیگر پستن بکوشة ۱ 


له ماه ماه 


» ج 


ل‌ 
شا هد لغت کما نیدن؛یم‌عنی شکافتن ۰ 
ِ ۳ ۱ #۳ حت رم ی ۰ یت ِ 
شران سر ثه دارد خیا ل گر یز ببا ید کنا نید ن ۱ ز مغ نز 
اد > >لد س‌‌ 


‌ و مه ۰ ۳ 
بشا هد لغت فرهیخته »بمعنی ادب گرفته . 


ای‌شمن آدسته باش‌زان بتبدخو 


1۳ 


کان بت‌فرهخنه تیسست هست و اموز 
۱ ۸ 


۳ 3 ی وی و 
لد کل 


ل‌ 


2 ِ_ 1 تک مه رم 
اهمت پر دد اور پمعنی نج گوهر دا ر 
ت 


رالد ۱ جب نیغ پر زد آو رش «#حی خو ا مرس 2 دن درد س ش‌ 
اعد ماد لص‌س 
پشاهد لغت حا خشو که بمعنی د اس 


؟ 


ل 


ف 
۰ 


ای‌خواجه گربز 


ماه اد ملد 


2 2 ۴ 


بشاهد لغت آغالش »بمعنی تحریض بحنگگ ۰ 
۲۹ رسصت ‌ ‌ ِ " اه ۰ ۲ نج هب 
خو یسشٌتن پا دثدارودی پرخا ش‌ روباً غا اش اند رود میخر اش 
اد ملد نُ 


نت هد لعت شین+» بمعنی بان اسب و شور : 


۰ ۳ 1 ۳۳۹ 0 ۰ 2 
برد زت‌حریگا شت.وحوبنب عیدوت اب دحه سیر عم وترهه اسان شیم ردو مج 3 
2 3 گ 
ماد ماد م2 ( 


با هد ذغت فا دث» پمعنی| یله و حرامزده 


آن کب : ی ۵ 3 ووا 5د 
ان لت کلوخ روي مب کرد خوب کرد زیرا اقب رال نبود بردل‌فقا ت 
۱ 


+ ً 
مک لاس 


۳ جد (عین ۲ بر كت بمعنی برقش 


صحرای بی نیات پر از خشعی 1 ٩‏ 5 سوخه اخست و ابر نجل 


۱ 
1 
> 2 >ل< ‌ 


شتا هد ات دلنگك! بمعنی بندی که ازچوب وعاف پیش | ب نهند : 
نهر را چواز آب‌خواهی بردکک نجخست استوارضش تن از گل دلرکک 


د عد > ‌ 


بشاهد لغت پالا پال» بمعنی سخت‌پالوده و جیزیمخت پا یند ه - 


ی 
یرو میت متیر تو قرا درف زیا ندای 5د پر آتوب بود وپا لاپال 


و ی ۳ ۰ و ۰ ۹ ِ ور ۱ ۱ 
جات دم زر تست دوسخن ند اندگفت اف محنی با هم همی نه بالا بال 


ده ملد اد تس 
جرءه جح 4 


پشاهد لعت ذ4 م پمعنی چمزی ژ هت وتیر و ۰ 


رواد یکی تند گنق.ا زمیان که روی‌اندران کر د گردد نفا م 


۰ ۰ ک ۰ 
دسا هد لعت شحجام به مهشی سر مای‌سخت ۰ 


ما هی دد و روز گر د‌ آو رید همه لیست کرد ش‌ زر ناگد شیحا م 
لا هلو >د ل 


بشا هد لت فخن» بمعنی‌میان با 23 ۰ 


مر 


ف 2 2 جن ‌ ۱ بز و ز نم کشته چو ن عار ضص بعال خسر م‌ 


0 : 
ل 


كِ- کرد 2 
دسا هد لت زاره»؛معنی زار ی. 
‌ گ 1 1 
زار زاره 5 م نشنوندزاری‌من بخلوت اند ر زرد ياك‌خو دشز اره کذم 
پشا هد (لغت چفته "بمعنی مه ودوتا . 
که من چفته شدم جانا وچون‌چوگان فروخفتم 
نرم پد رود خواهی کرد بهتروو که من رفتم 


عاه مله مق 
جه جء 2۴ 


پشاهد لعت اج قاتا یال » بمعر ی د رفش ی کاویان 


زروی ثو ای‌سرفراز کیان سر د فرخی‌اختر کاویان 


یه ملد ماه 


با هد لت آهو ن »بمعنی ثقب ۰ 
ها ِ + اء ِ ۲ ِ ِِ 
حور بهشتی کرش ببیند بيشك خواهداندر زمین بیارد وآهون 


ل س 


بسا هد لت بول بمعنی»بن : 
1 ب ک ر رتاو نم 15 5 


لس 


ماه اه له 
2 ره ۶ 


بش هد اعت خا واه 6 بمنی‌مکرا و حوله 5 


کرو خاتوله خوا هی آورد ن آن چه حیله است وتنبل و دستان 
> لد 


بسا مود ی شخادان» بمعنی بناخن کنان و مجرفح ذغان 


۰ سد ِ و ۳ ۰ ان 8 
شکاشان نهیگاه پرند کان شخادان گر کت ه د راب ال 


1 
لو 26 26 سك 


بشاهد لغت غرید» بمعنی سیاع وغیر هم را آواز با مهابت‌د رگلو پیچید: 


جو بشنیدآن گفتسگو پسهلو ان بسغر ید امه جر ۳1 ِ د 


عله ءٍد ۰ 


ملد لد لا ۳1 
بها هدلغت شهر با ر» بمعنی سلطان: 
ای شهر یار راستین وی پادشاه داد و دین 


ای نيك فعل ونیکخواه ای از همه شاهان‌گزین 
عد ع< 26 ک‌‌ 
بشا هد لغت هر مزءبمعنی مشتری: 
بل م لشگرش با هید و همسرسز به پیش اشگر ش ۳ هیدو.کیوال 


اد اد 


دب و رام 
بشاهد لت درا ژذ » بمعنئی تر کا ن 


. ید ِ 2 ذ 1 1 ال ۰۵ 
۱ تنون فگنده بیئی از ترل تایمن یکچند گاه ز یسرب‌اخوان ن‌ 


لس 


شو هد لغات ۷۵ 


فا هه شنت کر زسان» بمعتی عرش‌با آسمان. 


سه‌وخورشید بابرجیس وبهرام.. زحل باتیرو زهره با گر زسان 
مه مه حکمی بفرسان نو را نید که ایزد مرترا داده ۳ فر مان 


مد بل ماو ل 
بشاهد لغت برهون, بم‌عنیدایره ۰ ۱ 
آنچه بعلم تو اند رست کر آنرا کرد ضمیر اندر آوریش چوبر هون 
اد لد ملد ل 
بشاهد لعت هین »بمعنی شتاب فرمودن وسیلاب: 
از کوهساردوش برنگک می هین آسده‌ای نا رمی آدر هین 
2 26 ل 
فاد لغت فرارون»؛بمعنی کو ا کب بیابانی ۰ 
حسودت درید بهرام فیسرون نظر زی‌تسوز برجیس فسر ارون 
5" 2 ل 


بسا هد لعی ایوان »یمعنی‌طاق ونخستگاه بزرگان. 
ای منظره و کاخ پر آورده بخو رشید تاگنید گردان باکشرله سر ایوان 
عل > ل 


بسا هد لغت نفرین » بمعنی 


دعای بد : 
اکنون که ترافکلف یگویم پیدا ست بر آفسرینسم از فر یسن 
لد ملد لو ) ل 


شا هد (اعت سخون؛ بمعنی : 


ترسم کان‌وهم نیز خیزت روزی وهم همه هندوان بسوزد بسخون 


بشاهد لغت کاو بمعنی محتنم 


کردم روان‌ود ل را برجال اونگهبان 


۳5 
۰ 


قموان کرد توانلر با دان‌بوندو کاوان 


اه له ماه 
تک - ح 
5 ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۱ هدلعت ربول به نی بیش مزدوبها : 
ای خریذار من تبرا بدو چوز بتن وحال وسهر داد رز سول 
مه ماه عله 
یت ع بت 


یا جا اعت) فکز» بمعتی د یکدان : 


زبس که آنش وه بدل بر افروری 


عاه 
ن 


ك‌ه 
ت 


ر‌ 


سیا هروی وغلیظلی چوفکز آتشدان 


واه 
د- 


تس 
۰ 


بشاهد لت هما نا » پمعنی پنداری؛ 


دلت همانا زنگار معصیت‌دارد 


له ماه 
یج م2 


و 
تخس فد لغت‌بر کو /بمعخی میحر ۰ 


۰ ۰ 


تو یم کو بی بشعر و من با ز م 


اه وله عاه 
جرج ۶ ۶ 


باب دوبه» ۳۹ لص بشویش| ۳ عصیانل 
23 ل 


از با ز کجا سبق‌برد مر کو 


ل‌ 


پشا هد لغت‌سریچه »پمعنی مر غ مقا ۰ 


کشته پلوك باره بسان سر | یچه 


عکه ماه 
‌ِ : ی 


پشا هد لغت خر ده» بمعنتی 


ل 


عله 


بخشی 


ا زا وتا( کتا ب د ینی 


یا وزد » 


گهی ایا رد ۵ خوا نم شهاگهی خرده 


3 


ل 


شو | هد اغات ۷ 


بشا هد اغت‌نوده »به عنی‌فرزند ي سخت گرامی: 

ای سر آزادگا ن وتا ج بزرگان شمع جهان وچراغ دوده و نو ده 
دب 2 ۱ 

بشاهد لغت :دیس پمعنی صورت وته‌ثال* 

نا رند دید ۱ گر پکو ه زسدکگ و قا ر ش شود که ستوه 
> 26 26 

بشا هد لغت تسو لد ن»به‌عنی‌حنگ و پر خاش کی دول 

ز تو لید اش شیر یطوط ٩‏ .زاو از اوراخته می‌یا فت کو ه 
6 و 2 

بشاهد لغت تاره»بمعنی تار حاسه: 

لیا س عمر | ورابا ددایم زد ولت پودواراقبا ل تاره 
مد 36 کل 

بشا هدلغت پله»+جعنی کف ترازو ۰ 

زبس برسختن زرش بخان مردیان هزان 

زثا ره دکسلد:* کیان ز شا خن بگسلد پله 


عله عاه عاه 
ره ره م۶ 


با هد لغت فز ایسته 1 بمعنی زیا دت* 
ای جای جای کاسته بخو بی باز از توحای‌جای فز ! دسته 


ک 


بمعنی ز یا وت * 


وثیز بشاهد لغت فز ایسته 


ای‌حسن تور وژو شب فز ايسته . . .. 


۷۸ 


بشا هد لغعت شمه بمعنی رعنایی چشم وبر شم ز دن چشم: 
بتی که غمزه اش از سندان کندگذاره کدا) 

دام بمژ گان کر ده است پار هپاره( کذا) 

دب 

بشا هدلغت ونانه به‌معنی‌نان 1 ل 

بر خوان وی | ندر میا د خا نه هم نان تنك بود و هم و نا نه 


ك- ل 


جُ 


۸ 
عّ 


دسا هد لغتگراه» بمعی گرا ینده. 
ادحدگردون رابه‌دیوان بر ناد و کاریست 
وآن کعحا بو دش خجنه مها هر یمن کراه 
ل‌ 


اد با > 


بشاهد لغت‌باد افراه :بمعنی عقوبت وپاداش: 


بجا ی هر بهی پا دا ش نیکی بجای هر پد ی با د افرا هی 
۱ " ات 


اد اد > 


به شا هد لغت بسیچدبه معنی ساز کار کند 


کنون رزم گردا ن بسوچد همی عراز رای و ند بیر پیچد تهحی., 


با س‌ 
پشاهد لغت باس , بمعنی پای بسته وبیچاره : 
خدایگانا باهس» بشهربیگا نه فزون از ین نتوانم نشست دستوری 
اد بد ل من ان 
بشاهد لت سای "بمعنی شهری از هند موضع جا دواد : 
بر فت یارو رهی مانددر بیابانی که حدآن‌نشس‌ناسدبجهد جادوی‌سا ی 
س‌ 


شو هد لغات ۷۵ 


بشاهد لغت مش "بمعئی حاسة حریر با یت ناز ك : 


ی 
بر | فکند ای صنم ابر بهشتی زممن را خلعت ارد ی بهشتی 
زمین برسان خون آ لو د دیا هوا برسا ن نیل اند و دسشتی 
مد زد > ۷4 


بشا هدلعتآژیر , بمعنی پر هوز کار : 
ترانخوانم‌جز کافروستمگر از انك ببدنه‌ودن‌من کرده کارو آژیری. 
اد ص‌ 
بشاهد لغت اور سزد»بمعنی اول ماه پار سیان ودشتری ۰ 
بهرامی آ نگهی که بخشم آبی پر کادط 1 و واسو دز قاری 


له لاه ماد 
حهء حء جء 


بشا هد لغت رش»بمعنی رخش * 


ای‌ز ین خوب ز ینی یا تخت‌بهمنی ای‌با ز ءٌ همایو ن‌شید یز پارشی 
> > ل 


بشا هد لغت ز نگگ»پم‌عنی‌ساه ۰ 
دقیقی چار حصلت برگزیده است بکیتی د رز خو بیها و ز شتی 
لب بیجاده ر نگ و نا له جنک می چون ز نکگ‌ودین زر د هشتی 
مد 3 ماد لم آ 
بشاهد لت تهم» بم‌عنی بی همتاً بمز 3 وحسم وقامت * 
کرا بخت وشمشیر ودینار با ید وبالاوتن تهم ونسیت کیا نسی 
کل ک ل بیهه م 
ال لغت سان »یمعنی فسانستگی که‌پدان کار د وشمشیروجزآن تی زکنند. 


خورشود تیغ ۳ ترا آب سید هد بر بخ توله تیه تو سان زند همی 


ك 


بش هد فته کو زن» بمعنی گا و کوهی : 
شیر گو زن و غرم را نشکر د چو نا نکه تو اعد !ت را بشکری 


0 
کر 2 مله 


بقاه لختتد وی ۵ (معنی خا لص ۰ 
سپه راز بد ویژه او د.اشتقی بر زم ا ند رون نیزه اوگا شتی 
مد 2 ل 
«شب فرخ»چو شب آغاژ کر دی عروس روز پرده سار ثر د ی 
له صله اد 
22 ۶ 
بشاهد لغت | ستیر هبه‌عنی ستیر ۰ 


دو باز و ش استبر وبشنش قوی فر و زان از و فر ه خسرو ی . 


ن‌ 


سر حلخاتو تر کیات 


ومعر فی جاها و کسان 


۲ گنه ۶ شوشه » بلوره ظرف شراب 9 (فرهنگ معبین) 

آ خی -۲ هیخعی : برآوزدن کشیدن»بر کشیدن مرون کشیدن(برعان) 

دی :اش ؛سادنییم ازسال‌شه‌سی»نام روز نهم | زهرما شمسینام یکی از ایزدان 
زر دشتی (آنند راج) 

۲ ذ د هر بر ز ون (به ضم‌ب آنش‌سهرباانده): یکی ازسه آنشگاه‌سهم‌عص رکهن . 
این آتشکده! خعصاص به بروگران و کشاو زران‌د اشت .با برقول دقیقی پس‌ازان که گشتاهپ 
آیین زردشتی راپذیرفت آذر مهربزرین یا آذُر برزین مهررابنا کرد. بند هشن سابقهة‌آذر 
بزرین را تا رورگار یماح جمشید می‌رساند. آذر برزین درادب دا معروف است‌وشاعران 
مادکررا آن را بکار پرده اند ۰ 

۳ کرو اند ردشت چون تا بان‌چراغ باده اند رخم چورخشان آذ ربرزین شود 
فرخی م ۳ج 

بادة چون آذر برزین‌ببار چارٌ سرمابجز آن رامدان 

مسعود سعد راد 
در اد بیا ت‌باآذر بزرین »بصورت) آتشکده برزین » آذش‌برزین» و 
9 
برزین و کورهُ بر زین‌بکار رفته است . 

کلم برزین نام چندتن از قهرسانان‌ورجال ملی‌آریانانیز بوده‌است. آذربرزین» آذر 
خرداد (آذر خراد» آذر خراد سهر)وآذر گشنسپ»سه آنشکدة معروف‌آریانای پیش از 
اسلام بوده‌و هرسه در ادب دری‌مشهور است. بند هش ب و » معجم البلدان-س-۵ول . 


ر اسدی : نظم دادن» ترتمب دادن»آماده کردن». هواساختن ؛تصد کردن آهنکي 


۸ د 9یقی زا م4 


کردن؛غنی کردن»بینیاز کردن.گماشتن «مامور کردن همآهنگک کردن.. .(-عین) 
]ر ش: : نگاه سك ذیر آرش 
رز اد ۴و : ذگاه کنید ۰ پیشگفتا 
۲ و ر ۵ اه ک زد کار ,آو رد : حنگی ونبرد »گاه پسوند مکال املت »بیدا 
حد که »مرن نیزد. . 
7 و خی : جنگ کردد» ابرد کردن »اردوسی گو ید : 
پا شد به کام تو خنونریختن ‏ . بینی تکا بوی و آو بختن 


اکر جنگ خوا عی‌وخون ریختن بر ینگو نله سختی بر آو یختن 
به تسیر هشسدی بر آو رخمدد هعی زاهن آتش فروریختند 


شاهنامه ۲ ۲۲۳ 


۲1 .۲ ر هن > | هر رم << و او بمب همخیوه ۵ ۷ 1 2125 ۸ 

به‌سعتی ک ردخحیت ۶ پلید. س رها ول( اذ گره) بهعنی‌بدو خبیث است‌وحز زعد وم همان 
ات که درزبان د ری«مینو»منش »شده وسعنی میذو در حقیقت حهان سعنی‌ود نیای 
معنوی است .اهریمن دراعتقاد زردشنی مظهر زشتی وید ! بد کاری‌ها و حهل‌و 


متا ستم وتا ریکی مه رکث : بزد یسا وادب پار سی ۲۳۳٩‏ 
۲ هی ۳ یی : دمن ۱ بخش فلز 0 یمتی 


فروغ نیع یمانی یه ان به برد ماع داده چو در کف کیوان 
عذصر ی ۵۱۷ ۱ 
و دمون دولتی »زیبا امین ملتی وربهر مات روز وشب تجخ یما نید ریمین 


فر خي 1۱ ۲ 


وزعکس تبغ عهرو ند ال انعر کابستن است‌تیغ‌یمانی‌به زعفران 


۱ زرقی هروی ۲ 


رکث : عجایب المخلوقات ,ی ,» تقويم البلدان و . رو ۱ب 
تمار القلوب م ۳۳۲ 


]" هو : عبب ونقص ؛بیماری‌ومرض؛پدونا پسند (معمن) 


۲" اس : ظاهرا از نواحی تر کت نقیین آسیا ی سر کزی وگو با همان «پاس» 


است کهبرنارد دزن حدوط ‏ ۲۵مصعظ در مزوویی بدان‌اشاوه سی کند . 


ابا بر »ای : صورت کهن 


۰ ۱ 
د بیرسیا کی ۲ 


با" بر؛بی‌ودر بان پهلوی‌بصورت61 2و ۵02 


و ۵۳7 بود. از قرن چارم وپنجم هجری‌شواهد ز یادی از استعمال آن ها در 


ی 
د 


ابا برق و با حستن صاعته 
بمیثیی که فردا ابا ذره شیر 
اباضربت ورور باروی او 

ابی دانشان بار تو کی کشند 


ابر پیشکه تختی از لا ژو رد 


رود کی ۹۹۵ 
ح 
جه دو ید به‌شمشیر مرد دلیر 
شاهنا ره فر دوسی سم ۱۳۲ 
۰ و ۰ و ۰ 
چه ضایع تر از درع وبرتستوان 
تک ۰ ۱:۲۲ 
| بن‌دانشان:دشمن دانشند 
سس كِ ۰ 
اپو شکور - گدچ‌باز یافته - ج 
گهر درگهر ساخته‌سرخ وزرد 


لرشا.سپ‌ناد هم 7۲ 


۸.۳ ۱ دیقی زا 4 


اخغر کاو بان:نگاه ننید درفش کاویان 

ار جاسپ: نگاه کنید : بیشکفتار 

ار دشیر : در تاریخ کهن‌نام‌چندتن از بزرگان است .د رگشناسپ نامه دقیقی 
اردشیر نام‌یکی از فرزندان گشناسپ بلیخی بود که‌در نبرد با تورا نیان پس ا ز آنکه 
چندین تن از آنان‌را کشت »بدست تورانیانا ز بادر آمد. همین‌طور نام یکی دیگر از 
حنگاورا نگشتاپ که‌بستور را بسوی کالبد بیجا ن زریر را نمود ارد شبر بود. 
ار د اءعشت :نام یکی! ز ام" سردان( هفت‌فرشتةقرب‌وار جمند در آیین زردشتی) 
وداه دوم از سال شمسی 45 پس از فروردین و پیش‌ازخر داد است» پرا بر باماه شور. 
همچنان روزسوم هر ماه رادر آریانا اردیبهشت‌ی نامید ند .در آثا ر؟-و یند کان 
قدیم‌سابه کرات ا-تعمال شده است . 

ار ۶غده: ارغند وارغنده(به فتح اول دایرو هی وخشمناله و ازین ماخود 
است ارغدده شیرو ارغنده گرگ واز ین‌ساخوذ است ار غند اب که آبی است ما بین 
موزنب 9۳ 27 هر (فر هنک ر شید ی) 
از در +سزاوار »زیباءلاینبرازنده»شایان.فردوسی گوید : 

متا 3 ابر میاه خی :۲ که ید ه سوار اهاد را ر زار 
(فرهنک معین ) 

از ده ۰ از هر سر او در دب عقوب النمث صفاری» سر دی 
رد مند و دلیر و گردو ادیب ودیبر بود و دررکا ب یعقوب فنوحات بسیار کرد . 
وی ون ۱ خودش را به نادانی می‌زدو کا رها زر سس گرد ۸3 مردمان را به خنده 
می افگند ,دردا رخ سیستان حکایاتی‌از کار های عجیب او آسده است ,«واژحکایت 
های‌و ی یکی آن‌بود نادن که ر وزی مرد مال بر خا مد اند رقصر یعقو بی , او 
انگشت به زفرین اندر کرده بود وانگشت‌او سخت کرده و آساس گرفته‌وبمانده "چون 


وبرعی خاست نگاه کردندوآن بدیدند هنگری‌بیاور دند تا انگشت او بیردن کرد 


ازان وبرفت»د یگرروز هم آنجا و:دست »باز انگدت سخت کرده بو د به‌زفرین اندر . 
۳ .جرا چنین کردی ؟ گفت.نگاه کردم تا فر اخ شد ؟» تار یخ سیستان و و م) 
۷۰ ۲فیزر کك ز بو ۲۲ 
طا 9 در این ؛ عت منو چهری نیز اشاره به کار او رفته | ست ۰ 
مردم‌دانا نباشد دوستش‌يك‌روزبیش هر کسیاذکشت خود يك ره کند در زوافین 
۱ دیوان ‏ ب 
| 6 جلف - سچ 6 یی : مر دب ازسبه وید( به فتح ب؛ پسوند دال‌برصاحبی و خداوندی 

وریاست ) به‌معنی سجهسالار وسردار سچه .(فرهنگ معین ) 
اس (بهضم الفب اوستا): کتاب معروفآدين ز ردشت که قبل از ویود دون 
آسمانی اسلام در آریانا کتاب مقدس بشمار می رفت , اوستا پنچ‌بخش دارد : یسنا؛ 
پشت ها»ویسپرد» وند یداد » خر ده او ستا وحاوی ستا یش اهور امزدا و ایز دان‌و 
فرشتگان‌ووظا یف آدسی درین دیا ویاد کرد بهشت وجهنم و روایات سلی‌آریاناست. 

و ک۰ 9 سنا وادب پارس او ستاوززد 
| سم : رنه ضم اول سا زو برگ ورین ویر اق است ۰(برهان ) 

| سغغد او : اسفند یار پور شتا سپ‌شاه‌بدخی از بزرگترین پهلوانان‌حما س ملی 
ماست . این جواق نامبردار برایگسترش یافتن آ یین زر دشت کوشش بسیار کرد 
واوراهم پهلوان ملی ودم قهرمان دینی آریانا می‌تو ان بشمارآً ورد . اسفند یار نبرد 
آزمایی پز رگ وستبهنده یی کم نظیربو د .شکستن سپاه تورانی درنخستین حرگی 
| رحاهپ بالشکرآریانا» گذشتن از هفتخا ن وگشودن روئین دژ و نجا ت بخشیدن به 
آفر ید وهماید ختر ان کشتاه‌ب که در حنگت ارحاسپ‌تور | نی اسیر بود ند و کشتن 
ارحاسپ» از اعمال قهربانانه اوست. بنابر ر و ایات‌سلی اسفندیار نظر کرده زرد شت 
بود وبرهیچیکاز اعضایاو که «ر و لین ن » لقبد اشت» هیچ سلاحی کارگر نیو د 


۳ پرچسٌم او ,.هنکامی که اسفتدیار بنابر وعد ه ۳۳ رش کهتا نمی سین ات قبل از 


سس سس یطوط سس اسب تس ك نش 


۸۹ د 3 ,ی نا ۹4 
مرگ او به ثاح ونخت برسد شتا کهاز حاهاسپ کم شنیده بود که مرک 
اسفتدیار در زابل و بد مت زم‌تم است؛ او زا گنت که نخست با ید به زاباستان 
برود ورتم زابلی را دست‌بسته به با رگاه بیاورد » آنگاه اجازه خواهد داد که 
بجا ی‌بدر بنشیند. اسفندیا رناچا رید برفت وراهی ز اباستان شد ورستم بخلاف‌یل 
باطنی خو نی تاکز بر از جنگدشد و به‌چاره گری زال ورامتهاثی سیحرغ چوب نز را 
بهای‌تیر بکار برد وچشم اسفدیار رانشانه‌گرفته »اورا از پاانگند.. زندگی و پیکا ر 
ها و رور با روی اسفند یار و ساحرایش باستم رابلی دار ادپ و آذار ما د.‌عروف‌است. 
ر کت ۰غرر اخبار ماو لك الفرس ۱ د مین ) پلعمی بر باب » شاهاامففردوسی - بت 
۳۹ 5 ۵ ۱ ۲ 

| فر ۱ سا ب : اف راسیاب ور پشنگ‌فرسانروا ی‌توران بود که‌د راوتا پنام فرنگرسین 
یادشده/ویترسخت‌تر ین دشمن وبدخواه آر يا نا بو دو با سلسله های کیا نی و 
پیشدا دی حنگ‌های‌بسیار کرد , بنا برووایت اوستا افراسیاب تورانی برای‌بد سست 
آوردن فره (شکوه فرسانراوثی آر یانا ) پیوستدد ر تلاش بود. اونوذر شهر یار آریانا 
راناحوانمردانه بقتل رساند و بر ادر خو یثر‌اغر برث را که از دوستان آر دنا بود 
از پادرآورد وهنگاس ی که سیاوش پورک ی کاوس شا هز اد ه دل] گاهو نیکو کار از 
آر یانا به‌توران پناهنده شد» بفر مان افر اسیاب به قتل رسید . در فرحام کیخسرو 
پورسیاوش پس‌از ج.ک های‌طولانی افراسیاب 1 دستگیر نموده اور ابه کیفر خون 
آن‌بیگ:اهان بقتل ر سانید . 
ر (ع :ابا یشت ر سم > غرراخیار ملو كالفرس ود ۲۳۸-۱ 
شاهنامهة فر دوسی - ۲ سم ۱ 
| فد «عددی‌سبهم از سه‌تانه » چند (معین) 


| فد فر ما ن-اند ر یمان وندر یمان:د رگشتاسپ ناس دقیقی بر ادرار جا سپ 


تورانی واز نرد آز مایان‌وسرداران میاه تور ال‌است .از این‌مرد در اوستا به عنوان 


یکی ازخیون ۳3 و دشحن ات بلخی و برا در ش زر یر ذام ر فته ۱ یت ور 
ر لد ۰ آبال یسّت و ر ۱ 
| زیت : ( به کسر کلف ) زغال » زکال ‏ . (برهان) 
| نگیز ند < انگمزاند بر جها ند » بلند کند (رشیدی) 
ادر مر ۵ : آورسزد یاهرسز یا برحیس»ستارةٌ مشتری‌است که در بخشیدن,عادت 


و کامرانی‌وروشنائی وتوانا ثی‌مثل باشد. . 


:ناغم خاق جهان اززدل وبهرام است ۱ شادی ازهرمزوسهراست ومهوزهره‌وته 
سعزی ۳۵ 
71 او رسرد نوانا ق‌ کامران بودی به در و با اش بو دی نهد رهمو ط مقر 


بسعود سعد م۵ ۱ 

ولی رامه‌عد برجیسی عدورانحس کیوانی به سید ان‌شیرسیدانی‌د رایوان‌ماه‌ایوانی 
تطران و۳ 

سعد ابر بدا ن بود : 


بر جیس که‌برد وت ترا فسر سار ن 


سسعو د مهعل ۳ 


پا خاطر عطا ر دی و با حمال ماه بافر آفتا بی و دای ود سس مر ی 
فرخی ۳۸۳ 
حجمعه‌مشتری چون‌روی آن د دید سخاوت ر ۱ مکان ند سعد را 


تاصر خسرو ۳۱ 
ابان‌چون مشتری فر خند ه کر دار همه‌ساله شکر بار وگهر بار 
و یش و رامین ۵ب 


فر هنگگ مضاف وه:سوب ص‌‌ ۳۲۶۸۵ ۷ 


۸4۸ دیقی زا م4 
او : - هعمج 
) دون ۰ چنین ؛این‌چنین » اینگونه (معیا ر جمالی) درمتون پج قرن اول به 
کگرت بکار ر فته ۰ 
بگذرد بادشمال‌ایدون که نشناسی‌دراو د مت های ناقدزراست یابادشه‌ال 
عتصری ٩‏ 
گر ایدونی وایدون است حالت شبت خو ش باد و روزت بادمیمون 
۱ ناصر خسرو مر ۳۲ 
| در ان : نخاه کنید ا#یشگتتاض 
ادرج : اير ج پور فر دون از فر مار وادان پیشداد ی آر یانا سعت » پبثا بر 
روایات حماسة بلی » هنگاسی که فر یدون سر زمین های‌تحت تساط خود را بر سه 
فر زند خود قسمت کرد » تور ان‌زمین به‌تور وروم به سلم و آ ر یانا به اير ج که 
که‌تر بودرسید. برادر ان ازسر آز سندی به ایرج‌حسد برد ندو با اوبه پیکار پر خاب‌تند» 
ایرج که‌جوانی خو بکردار ونيك‌سیرت بود باایشان ازد ردوستی وصلح درآید » ابا 
آنان‌به نامردی وسنگدلی برادر وارسته و نیک وکار خو یش‌را ارپادر آوردند و سرش 
را از تن جدا کرده نزدپدر پیر ش فر یدون فر ستادند.سا ل‌ها پس از ین » منو چهر 
نواسهٌ د ختریایرج به فرسال فر یدو ن باسلم وتور حنکید وهردو رابه کین ایرج کشت. 
رل غرر اخمارسلوك الفرس موب » اخبارالطوال ۱ ۱ 
شاهنامهة فردوسی-,- ۹۰تا ۱۳۰ 


بت 


راب : پدر (رشیدی ) 


با بل : شهری‌تار بخیو و در اي درعراق » درساحل رود فرات که قدیمی ثر دن 


تعلیتا ت ۸5۹۵ 


شیرهای آن مرژو (وم بو ده است , 
ر لك : تقو یم البلد ان مس آثارالبلاد ج .سب 
پار ه: | سپ »دیوارقلعه وحصا ر (معین) 
بارها نگیز ۰ اسپ‌افگن » آن که اسپ خو یش رادر نبردگاه بجها ند . 
وا ر: باج»خراج»مالیات ساو؛سال و کالائی که پادشا مان بزرگكازپادشا هان‌ز یر دش 
2 و یامالیات سرا نه یامالیات‌تقدی که‌سلاطین‌وامرا ازرعیت بستانند. کلمدری 
با ژ در ز بان‌عر بی‌باج شده است . (فرهنگگ وا ژه‌ها ,۰.۰ ) 
بت ] رز ر ی : آزرنام پدر اپراهیم علیه‌السلا م است که « بت‌تراش بود و بتا ن 
را تراشی‌دی ازچوب‌وا زسنگ واز زر و سیم نیز کر دی و به‌مر دمان فروختی م, 
ترجمة تفسیر طبری - ۷ - , روم 
بت‌وتهیال ولعیت ونقش‌ونگار آزرد رادبیات دری مثلز یبا ثی و ظرافت است و 


شاعران بسیا ریا زآن‌یاد کرده‌اند: 


دکی‌چو ن‌خامه اندر دست‌سانی یکی چون‌ر زده اند ر دست آزر 
عنصری و + 
چو ن بتکد ‏ آ ز ر است دسجد ازروی تو ای نکا ر آز ر 


مس‌عو دسععد چ‌‌ 
مأنوی‌نقش است رو یت ای‌نکارآزری کز تودردل هاچنین‌سهر است‌وچندین داوری 
1 ۰ ّ 
ور یس .۰ رك اور مز د لامعی ۵ پر ۱ 
برز : (به‌ضمب) قدوقامت » شکو ه»عظمت و ز یبائی . فردوسی‌گو ید ۰ 
۰ ۹ و مه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
کجا رفت‌آن مر دی و ط ردو برزم اند رون فره و برز تو 


شا هناره ۱۷/۲ ۲ 


٩ ۰‏ د یی ذ زامه 


چنان بر ز و بالا وگو پال او 


شا هنا مه سرستم ور اب ۲ مج ۲ 


من ازدور دیدم برو یال او 


ومد 2 ول ن ۳ وس یط ن سا (سغ رکردن»تدبیر 5 ردن» پوشیدن سلاحجنگک» کاری 


را آراسته واباده قمغیا کردن » مابان‌دادن»قصد کردن رگد تردن (سعون) 


ب(خ > بلح با می ء باخ ۳ز ون : تاه نید : پشگغناز 


رگا ه:منزل» سمکن؛ دا " حایبنه * انبا ر(رشیدی»سعین) 
و4 بار ورخت واسیاب (ر شیدی ) 
بور . (به وا وسجهول) آسپ‌سرخ رنگی: ( رشیدی . ) 


رو : بن (لغت‌فرس) 


(و _ باشید "جمع مخاطب ازبودن,» استعمال‌صیغه ها ی مخجاف ازین مب حرط 


داپایان قرن چم صورت گرفته است: 


تاهمی زنده‌بوم خدمت تو خواهم 7 ازرهر اس تگذشت مگرازین در گذرم 


فر خسی + ٩‏ 
: په رآم‌ستا ر‌یی است که به آن مریخ هم گفتد اند(برهان)ابوریحا ن 


بهر ام 
است و ه م گوید که‌دلالت این 


بیرونی گوید که د رعرف منجمان» پهرام #۲ رحس 


۱ ره«چون به تشریق با شد»»یاست ها حنککو کشمدن‌سپاه ۸ ری اندر مردانگی 


وحریصی بر قهر وغلیه وزودی‌اندر کا رها و بیرول آو رد ن بعدل هاست .» 


التفهيم ۸۳۸۵۸ ۳۷۲ 
نحوست واعمال ستمکا رانه‌وح ر کات جنکی بهرام در ادب د ری سخت معروف است. 
عنصری گوید. زرا ی اودت خیالی خرد بحان اندر 
ز خشم | و ست ما لی بر آسمان بهر | ۰ 
دیو ال ۱۳۵ 


تعلخعاات 2 
فخرالدین اسعد گوید. 
چو بهرام ستمگر چشم جادوش. 
وی کبییو ] ل اپسك | مین زلف هند وش 
و دسو رامین ۵ب 
۱ قطران گویبد تجم بهر ام ارچه‌سرهنگگ یور کش است 
0 ۱۲۳۹ همی 3 ایو .و3 آن مسبر هنک هنگک 
دیوادم مج 
بیدر فش : 
یکی از سرداران سپاه توران . او بود کد با نامخواست هزاران نامة تهدیدآمیز 
ارجاسپ‌تورانی رابه باخ نزد کف سپ شاه آورد . بید ر فش د رنبر د ار جا سپ با 


2 


تأسپ بلخی ۳ هزارتن سپاهی ملق فرسا ند عی خویش ۷ د ر همین پیکا ر‌ 


زر یربلخی را ناجوانمردانهبقتل رساندواسفندیار پورگشتاسپ بلخی بهانتقا م خون‌و زر بر 
دربیدان چنکث او را ازپادر آورد . 
ذرحمه چندمتن پهاوی- ,+ 

یر : بکسراول:صاعقه (رشیری) 

پِ 

با ستخح- ها سو خ : پات(ضد) بسخون < سخن (گفتار)»جواب»مقابل‌سوا ل 
وپرسش (معین ) . 

وا و زد <- پابند»بندی: که‌برپای‌گنا هکار ومجرم نهند ,(برهان»سعین) 

فر گر : طوق ز رینی که‌سل وک‌برگردن بیکرده اندوگاه وگ دن اسپ‌سی- 


اند اخته اند(سعین) . 


۹9 دی قی نامه 


» گیمت ۰ سبادا» هرگز»حاشا »دورباد» کسائی گوید : 
رود 9 استادشاعران حهان بود صدیکاز و توئی کسا ۳ ای 
فردوسیگوید؛ سخن‌ها کهگفتی توپرگست باد دل و حان‌از ان بد کنش است‌باد 
(معیار جدا لی»معین ) 
دز شاك :طبیب» کسی که‌امراص رادرمان کند» کس ی که‌شغل طبابت داشته 
باشسد .از کلمات اصیل دری است‌بصورت بجشک‌وبزشک هم‌بکا ر رفته است, این 
۵.5 درآئار علمی‌وادبی قد یم افغا نستان‌به کرات امتعمال‌شده است.فردوسی گوید : 
زهند وز روست پزشکث آورم به د رد توخو نین سر شک آو رم 
شاهنایه تست و رم 
ناصرخسرو قبادیانی بلخی‌گوید : 
پزشکی جو ن کنی‌دعوی که‌هر گز نیا بد و احت از بیمار بیمار 
دیو ان ۵ج ۱ 
[ و هنده_ : اسم‌فاعل ازمصدر پژوهیدن بیعنی جستجو کردن» تجسس 
کر دن»تحقیق کردن. بصورت اسم‌فاعل‌مرخم (پژوه) نیز بکار رفته است»چذانکه 
د قیقی باخی دانش پووه (دانشمند وسحتق) ونهفته پژ وه (جاسوس وخبرگیر ) بکا ر 
برده است .ازرقی هروی درستایش خواجه‌عبداته انصاری گوید : 
اگر ی ی سخن گو رد خرد پژوه شنا مد کهپایه تو کجاست 
دیو اد ۱ ۱ 
وس : پسر پور. 
(سو دون : دست بالیدن»امس کردن » ببساویدن (معین) . 
پشو آی : پو رگشتاسپ باخی و از سقد سان آیمن زردشتی بود بنابر روایا ت 


زردشتی» زرد شت با داذن شیر و نان بقدس او را جاود انی‌وفنانا پذیر گردانمد و او در 


تعایقات . ۰ ۳ 


واپسین رو زار با سا یر مقدسان بماری سوشیانت خواهد شنافت. در شا حنامة فردوسی 
پشوتن مردی روحانیو نیکو کار ومال اندیش است. او بااسفندیار از بلخ به زابل 
رفت و برای جلوگیری کردن از جنک وخونر یزی بیان اسفندیار و رستم کوشید 
ولی توفیقی نیافت و پس از قتل اسنندیار کالید او را به بلخ نزد پدرش برد. 
۰ رلك. . پشت ها-بهر ام پشت 
نا هنامهٌفردوسی- بادشاهی کشتاسپ 

پشعی : یارمندی»امداد»یاری»<مایت (معین) فردوسی گوید: 

که ايشان به پشتی من جنگجوی سوی مرز ایر ان نهادند روی 

پشتی وپشتی کردن هنوز هم در زبان ما رایچ و متداول است. 

دور دستان سام :رز :دسد 

و بهلوی: 
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کلمة پهلو تملطمع از کامة پرئو مووزبرو است. پر و نام‌قو می‌بود که 
در خراسان(افغانستان)می‌زیستند وپس از سقوط سلو کی ها دو ات اشکانی‌را بنیاد 
نهاد ند و #تدریج به نواحی غربی‌دست یافتند وبه متصرنات خود افزودند. قوم پرئو 
را پارت نیز گفته اند. بهلوی منسوب به پهلو(پرئو)به زبان اين قسوم خسراسا نی 
اطلاق‌شده است . 

کلمة پهلو و کلمه پهلوان‌به معنی دلایر وشجاع از نام همین قوم‌سأخوذ است. 

سر زمین خراسان‌را به مناسیت آنکه محل زندگی‌و فرمانروانی‌قوم پارت بود نیز 
به نام«پارت» خواندها ند . ۱ 

زبان پارتی‌یا پهلوی اشکانی زبان مردم خر اسان‌در روز کار سلطنت‌اشکانیان 
بود. | شکا نیا ن از سال .۵ب پیشا زسیلا د تاسال ۲۲ میلادی ی-عنی پیش 


از چهار صدو هفتاد سا لفرمانروائی داشتند. 


۹ دویقی زامه 

علاوه بر ژ بان‌اشکانیان که زبان مردم خرا سان بودء‌بعد‌ها به زبان ساسانیان 
نیز پهاوی گفته اند واین زبان ر! پهلوی جنوبی نامیده اند و در نواحی‌پارس‌وعراق 
عجم(ایران کنونی) قبل از ورود زبان دری به آن سرزمین وحتی کمو بیش تاحدود 
قرن هفتم هجری زبان‌متد اولی‌بود. 

کلم پهلو در شاهنامه به معنی پایتخت وشهر»مقا بل دشت وها مون نیز بکار 
رفته است: زپهلو سوی دشت وهاسون شدند . 

همچنان کلمةٌ پهلو بر هر يك از افراد حانوادءٌ سلطنتی نیز اطلاق‌شده‌است, 
فردوس یگو ید ۰ 

چنین گفت کاین ناسور پهلو است سوافراز با جایهٌ خسرو است. 

شا هنامه بت ۲۳۵ 
بنه بر سرت آف‌سر خسر وی نکارش همه گو هر پهلوی 
شاهنامه -بب ۲۳۱ 

درین بیت د قیقی»به معنی منسوب به دو دما ن ساطنتی آریانا بکار رفته: 

همه اسر حسی زاده و پهلو ی نه آفرا سیابی و نه یبغوی 

ونیز مطلقا به معنی شا هانه وخسروانی» چتانکه گوید: 

رها کردی آن پهلوی کیش را چرا ننگریدی پس و پیش‌ر | 

همینطور پهلوبهمعنید لیرو شجا ع ونبرداز مابکار ر فته است»چنانکه د قیقی‌کوید ۰ 

از ین زخم این پهاو آنشی کهاسنامش کر امدتاق کی آرشی 

دیکند -بیکند۰ شه ر کی‌نزد یک بخا را که او رامقدار هز ارر باط است(حدود 
العالم ۰ ب) 

آمیر ه :طبل و دهل »معزی‌گوید: نعرةٌ کوس‌وتبیر ونالهٌ‌چنگک‌و رباب (رشیدی). 


تعلیقات ۱ ۹ 


زر سعان :سر زمین تر کستان‌در شمال‌ساور النهر از طراز بد انسو بود.ترکان 
پس از پدیرفتن دین مقدس اسلام بتدریج وبه‌مرور زسان ب+نواحی‌دیگر ماورا النهر 
نیز انتقال یاقتند. ۱ 

در با ترك وتر کستان رك : عجایب لمخلوقات پم ۲ آثار البلاد م ۵۱۵/۵ 
٩‏ - .و | لبلدان رپ ؟ فر هنکگ مضاف و منسوب ب ۱ 

زر لگ ؛ (به فتح اول‌وسکو ن دوم) کلاه خود»ءفردوسی گوید. 

یکی تیغ زد بر سر ترك او کهاوتر لد جان گفت وجان‌ترلك او(رشیدی) _ 

گرگ : ژالهءدانه های بخچه که از ابر بار (معین) 

آگیی : کامهتر کی است به معنی ز یبا وخوش‌قیافه» پهلوان‌و دلاور(معمن) 

تیل : ((به ضم او ل و.وم وسکون دوم )مکروحیلت باشد (معیا ر جمالی) 

تور : نام یکی از فرزندان ره کانه فریدون کهبنابر ر وا یات فر مائر وایا ن 
تورانی ازتیخمذا و بودند وسر ز مین توران رانیز بدو باز خو انند چه | ین‌سر زسین را 
فریدون‌به تو ر بخشید . 

[مم :قوی » نیرومند »شجاغ ود لیر . (محون) 

تور آدرش : آرش پهاوان‌بزرگ‌ونامدار عهد منوچهرشاه فرسانرواي پیشدادی 
آریائاست ودراوستا بعنوان بهترین تمرا نداز آریانا از و داد شده‌است ,بنابر روایات 
حماسةٌ ملی با »در رو زگار منوچهر تورانیان بهآ ریانا تجاوزنموده وقرار برین دادند . 
که سرز آریا نا وتوران با پرتاب يك‌تیر تعیمن شود وتور انیان به فا صلهٌ خط سیر يك 
تیر عقب نشینی کنند ,. آنگا ه آرش کهیر دي‌حکيم ود انشمند و بزرگوار بود و 
هیچکس تیر انداز ترازوي نبود »تیر و کمانی را که به د ستور فرشتة اسفندار مد 
برگزیده پودند بدست گرفتو تن خویش را برهنه نمو ده به همگان بنمود و گفت به 


تير جال خواهم‌داد .بس‌ازان برفراز کو هی دست به چلهٌ کمان برد و به نیرو ي 
یزدانی قی ع آنشستت رضا کرد وخو د بیفعاد وحان داد. بنا برروادات ءآل‌تیر به 
نقطه یی از مشرق فر غانه زوبه قولی بر کر ان جیحو ن ) بر خا لك نشست وهمان 
موضوع سرحد ومرز دو کشور شنا خته شد . 
عبدالحی بن ضحاك گردیزی گوید تیر گان جشنی است از حشن هایمغا ن 
مصادف‌به روز سیزد هم تیر (سرطان) و راین آن روز بود که آرش‌تیر انداخت‌اندران 
وقت که میان مئوچهر و افر اسیاب صلح افتاد , » 3 
این اسفندیار آورده است کهذ کر این نیراندازی د و کت تا و در 
نظم ونثر معروف است ۰ ۱ 
چو آرش که بردی‌به فرسنگگ تیر چو پیر و زگر قا رن شیر گیر 
شاهنا به سوت 
چنانکه مرد بدود ست‌چو ن‌نها دی‌در کشاده‌گشتی وتیر یگشاد ی آرش‌وار 
۱ مه و 
شتا بان تر به راه ازتیر آرش  .‏ دوچشم‌از کین دل کرده پر آتش 
ویس ور مجن ٩۱‏ ۱ 
یکی‌به‌تورنکندن بسا ن آرش نیو یکی‌به‌درع در بدن‌بسان‌رستم زر 
۱ ۱ قطران . ۱۵ 
به حلم احنف» به تن آرش "به‌طبع آب‌وبه خشم آتش 
رهی جوی ورهی‌بر کش» رهی‌دارورهی‌پرور 
عنصری ۲ ۰ ۱ 
زرخ بر هرد لسی با رنده آتش . چنان کز نوك غمز ه تیر آرش 


۲ ٩۷7 ویس‌ورامین‎ 


تعلایتةا] ت‌ ۹ 


همه آستی منش بسه ٩‏ ۳۰ و توق همه آرش رو ش به‌تیر و کما ن 
بوالفیج ٩۸‏ 


آ کر بخو: | نند آر ش را کما نگیر که از ساري‌به بروانکند يك تیبر 


تواندازی به‌حان من تن راب همی شر سا عتی صدتیر پر تاب 


و یس و رامین ۲۷۳ 

رکه تیروشته بسن »آثار الباقیه . ۲»زین الاخبار «م> 

تاریح طبرستان اس ار 
آیخ هه ی :لیغ هندي‌ازهعروف‌ترین تیغ هابوده است.سر ز مین هندبداشتن 
بهتر ین نوع پولاد که ازان سلاح های‌مختاف می ساختند شهرت داشته است. در 
کتاب آداب الحرب ازانواع مختلف تیخ‌های‌هندی وا همیت هر دك به تفصیل 
سخن_ رفته .تیغ هندی درادب‌تازی ودری‌از جهت بر ندگی ودرخشندگی مثل است. 
شمشیر هد ی تیغ هندی» آهن هندی» پولاد هندی» پر ند هندی و امثال آن‌در آثار 
منظوم پدج قرن اول هجری بیش‌از یکصد و بیست پاراستعمال شده که د لالت بر 


شهرت وا همیت‌فوق‌العادء آن مبی کند . 


به تیغ هندی » دست‌سن حدا بکنشد اکر بگیرم روزي من آ ستمن ترا 
رود کی ۲٩ج‏ 


که تازند » ام خون‌سرشك‌من‌است . یکی تیغ هندی پز شك من است 


۳ هنابه سم م۳۲ 


زخون شمشءر هندی د رکفش‌لعل زخوی خفتا ن رو می بر تنش تر 
آرز قی ۱٩‏ 


آ داب الحرب ۵۸ ۹-۲ ۵ ۰۲ لطاْف انمعارف 1 ۱ 


فر هیکت مضاف‌ومسوب ۶۰۳۵ ۸۳۸۹ 


<ا ها سپ : مرد ی دانشمند وحکیم که در رو ز کار گشتا سپ می زیست و 
وزیر اوبود .جاماسپ در او ستا مو رد ستا دش قر ارگر فته و در ایاتکار ازیران 
گشتاسپ شاه بلخی خطاب به وی مرتبتش را در دانش ها چنین بیان می کند : 
«دانیم که تو حاماسپ داناوبینا و ستاه شناسی این نیز د انی که چون ده روز 
بارانل آ ید چند قطره سرشك برژمین آید وچندسرشك پرسر شك آید. واین نیز دانی 
که‌چون خور بران رنباتات بعکت؟ کدانین کل از ان روز بشگند وکدام شب 
و کدام‌فردا »واین نیز دان ی که‌میغ کدام ازآن آب‌دا رد و کدام ندارد» این نیز دانی 
که فردار وز چه خو اهد بو فلت 

جاسا سپ ستاره شناسی بی مانند بود واز قرانات‌وره یداد هاي آینده خبرسی‌داد. 

قز وینی‌گوید ۰ حاساسپ ظطهور موسی‌وعیسیرا پیش‌بینی کرده‌بود. سرتبت‌د انش‌وحکءت 

حاماسپ بلخی در ادب‌با معروف است : 

توگوئی کدکفتا رش | زد فتر است به‌د انش زحاماسپ نامی نراست 
شاهنامه سرام 

نباید باتوبرجائ یکسا زتوران‌وا زایران که هم پیران‌تورانی‌وهم‌جاماسپ‌ایرانی 
قطر آن‌و ۳۵ 

رکث؛فرو رد ین یشت »ایاتکار زردر ان س بءآثا رالبلاد ۲۳ 
فر هنک مضاف و منسوب و9 ۱ 

حجی - مشود 7 ما : پورتمو رت از فرمانروا يان پیشدادی آریانا ست.در 
روا یاتآمده‌است که حمشید بر همه جهان‌فرما نروامی داشت .وی ساختن آلات‌جنگک 


و ذوب کردن آهن وبافتن پارچه ودوختن لباس ‏ وکشتیرانی را به مردمال آموخت. 


حمشید در بایان کار منی کرد و دعوی خدائی‌نمود.د رنتوجه فرٌ‌ایزدی ازوبگسمت 
و ضحالستمگر برو چیرهشده‌او را به‌اره بدوني م کرد.در مواردی‌روایات مربوط بزندگی 
وی باقتصص حیات سلیمان نبی آمیخته است . 

بنابر روا یات عهد باستان در روزگار فرمانروا ی جمشید»بیماری و پیری وجود 
ند اشت‌ومرد مان‌از بیما ری وسرگ‌وا زمندیو ناتوانی بر کنا ر بودند. خورا کهاونوشیدنی 
ها تام نشدنی بود وحهان] کنده از خوشی و خرمی» 13| هریمن تفای او را بفریفت 
و او دعوی خدانی کردوفرة ایزد ی‌ازوبکسست‌وابتر و بیچا ره شد , 

رك۰ بلعمی . س ,- ۲ ۱»غرر اخبار ملوك الفرس . ,-و و شاهنامه توس 
تا .ی اناهیتا ۱۳۲۳۱ 

<و شی ۰ جامه جنگ که از حلقه های آهن‌سازندو شییه‌به زره است. (معین) 

جهو د خییر ق: بهودیی که در خیبر می‌زیست.این خیبر دژی بود در 
نزدیکی مدینه کهدر سال‌هفتم هجری ماه میحرم بدست‌حضرتعلی- کرم الته و حهْه 
کشوده شد.(تاریخ گزیده . ۱۵) . 

حیدر کز و رسیدوزفخر او از قیر و ان به چین خبر خبیر 


ناصر خسرو م۱ 


<,یوون- ] مو: رود خانه بزرگی در خراسان در دوازده فر سخی بلخ : 
حمداله سمتوفی گوید زب پهنای حیرحون‌چول به تاحیه کالف( کلفت امروزی) 
جوز جانیگو ید که این رودخانه« از حدود وخان برود وبسرحد میان 


ناحیت بلور ومیان حدودشکنان(و) وخان برود تابخدو د ختلان و تخارستال وبلخ 


9 


وجغانیان‌ وخ اسان‌وماو را النهرهمی رودتابحد ود خوا رزم» آنگه اند رد ریای‌خوا رزم افتد.» 


ععا بمب اامخلوقات ۹۲ » ام نگاه اه پیشگنتا ر‌ همین کا ب 


حاچ : شهری‌بز رگ وآباداند ر ماو راٌالنه رکه از آن کمان‌وتیر خدذنگگ‌خيزد. 
در آداب التحرب آمده ات ۸5 مان جاچی نو ع خو ب کمان‌است و سردم آن- 
«دوي جرحون آن‌را بکار برند. اصطخری می گو ید که اهل چاچ و فرغانه از نظر 
نظیر اند 


5 


داشتن الت. وعفت قورا وان درمیان تور اسلا می بی 
در نواحی وحدود چاج معدن هن وجود داشت وبا استفاده از اهن وچوب خدنگ 


که ار پیداوار بحلی آن جابود "سلاح هاو آلات میختلف‌جنگی و افزار ها ی‌آهنین 
9 مس جرک مان چاچی درادب دری معروف انتمیتت 
پسیاده زبسهرام بسگریسختند کمان های چاچی فر و رسختند 


هنامه.- سس ۱ ۱ 


کمان ه؛ای چاچی ونیر خدنگک نگهدار پعت ته نب خدکت 
۳ هشابه مر ۲ ۵ ۲ 


مسعودسعد زب 
رله. حدود العالم ,,»ءآداب الحرب ۲ج ۲ »سالك و مما لك و ۵ ۲و. > ٩۲‏ 
احسن ارعقاسیم ی 
چر خ : که‌ان:د ید دوست به نو روشن باد سین خصم پراز ناوك چرخ 
(معیا رحمالی) 


چر مه :(به فتح)اول اسپ خذکک (رشیدی) اسپ سفید (معین) 


تعلیةقات ۷۰ 


چگل :ناحیه پی در ترکستان که‌درخاور وجنوب‌آن حدودخلخ»در باختر 
حدود تخس و درشمال آن ناحیه خزخیز قرار دارد. 

کاشغری گوید:چگل یکی نام قوسی است در قیاس»شهر کی نزديك برسغان 
بسر می برند»دوم نام شهر کی نزديك طراز وسدیگر نام قریه یی نزد يك کاشغره 
از چل دختران وپسران‌خوبروی به خراسان‌وسا بر سما لك‌آورده ودربا زار ها فروخته‌سی 


شلی زیبانی دختران وپسران چکلی درادب ما معروف است ۰ 


از پی‌خدمت‌وصید تو فر ستند همی ازچگل برده‌وازببشة تر کستال‌باز 
فرخی ۱ 
سی ستاده از کف بستان چکل لا له رخسار و باسميین غبغب 
فرخی ۳ 
پسرستان تخد بسبتان جح ترا یی ماه ری سالک 3 لسکا 


۴ 1 
رشاسپ نامهم و و 


۳1 پمال ما ده هدر آنن ماه جکل برنه ژ شکب 3 صیر ‌ نجیر بدل 
قطران۲۳ ه 


رل ۰ حدود العالم سمءدیوان لغات الترك ر- وس سم 
آثار الیلاد بر »فرهنگت مضتاف وسنسوب سب وم ۲۲ 
چما (ك ‏ به خرام آرنده : درسیروخرام آو رنده 1 0 رشیدی "معین) 
<مند ه : اسم‌فاعل از چمیدن به‌معنی‌خرامیدن » راه‌رفتن بنا ز» با پیچ و خم راه 
راه ر فتن»راهمتمایل , ررشیدی»غیاث ) 
چذدر » باه (ع قیدگرفتااری(معین ) 
ین 


نام‌سرزمینی‌فرا خ که در خاور آن اقیانوسشرقی در باختر هندوستان و تبت » در 


۱۰ یی زا م4 


شمال حدودت رک‌ود رجنوب‌در یای‌اعظم قرار دارد . 
کلمةٌچین درآثار نظم ونثر ز بان دریگاه برآسیای‌مر کزی و تر کستا ن نیز اطلاق 
شده است . درمتون‌حماسی بعدا زاسلام ما» بشرحی کددر مقدمه این کتاب مذ کور 
است » سرزمین‌چین اشتبا ها خا کک‌تورانیان پنداشته‌شده‌است .گاهی هم در متون 
حماسی‌با فرمانروایان ولشکر یان‌چونی بصورت یارو پاور ومددگار تور انیا ن شمرده 
شده‌اند که‌یاد آور روا بطنياك در بار چین بابرخی از ساطنت های‌آریاثی وخصوست 
آن‌د ر بار بادیگر فرسانروا یان‌آر یائی دردوه های خاصی است . 

رگ , تقو یم‌البد یت دود الق لم مودا ب عجا یب المخلو طا تب 


۰ 


خادان ۱ عنوان‌واقب فرمانروا یال‌چین وتر کک یا رتولد کلهة خاقان راصورت 
عر بی کلم « کاقالم که لقب‌امراي تر کک‌بودهی داند که‌بعد ها بین « کان 9 


«خان» و « کاقان و خاقان سجنی «خان خان, یاف تکد«عادل کلمة ر«شا هنشاه» 


۳(« 
است , 
آرکگ , ترجم‌مفاتیح العلوم ۱ مروج الذهبت ,یم ءلغتنامهد هخدا» 
فرهکگ مضاف وسنسوب 1 
۳ قیصر بروم افد رزخشمت بنگرد هییت اگرخاقان به چین آندر زناست بشنود آوا 
ازررقی ۳ 
یکی نابه آگنده از خشم و کین بیارای نزد يك خاقان چین 


گرشاپ نامه مهس 
بد چاج ایلك بدونازد» بدام اوسر افرا زد به‌چین | زبهراوسا زدسرای‌خو یشتن خاقان 


لابعی ۱۳ 


رص ده پا ری 0 ور 
تعامقا ن ۱۰۳ 


خیل ای درختی است بسیار مخت که از چوب‌آن نیز ه‌تیرو ز ین اسپ 
سازند. (معین ) 
خد بو نام ایزد است وشا حان رائیز خوانندازملو ك کشور » حد یو عجم وخدیو 
هندو وخدپوتر کث وآنچ بدین ماند .فردوسیگفت 1 

سيامك‌بدست خواد ور ای‌دیو تبه گشت وما ندانجمن بی‌خدیو . 

(لخت‌فرس) 

جستن : مجروح تردن 6 ز خمی کردن 6 آزردن جب ۹ ,۲ رخمعی 6 مجروح» 
آزرده . (معین) ۱ 
<سر و » سر وی : خسر و بمعنی‌شهر یار بزرگ وخسروی منسوب به خسرو 
یعنی‌شا حانه , 
خشاش نام یکی ازجنگجو یال تورانی که د رهجوم تورانیان یه آر یانا"ارحاسپ 


فرمانرو ای‌تورانی سحت دیده بانی سپاه‌رابه‌اوداد . 
خفچه : ( بهفتح او ل ) شوشة زر وسیم " طلد وثفرة گداخته که در ناو چة 
آ هنین ريخته باشد . «معین) 
خشگگ : اسپ‌سفید » سفید (معین) 
خو | 42 :اسیابو متاع سال» دارائی 
جودر :نگاه + گقی :حهو د خیبری 
خواش ام :آن که‌دربی "کام وآرز وی خویش‌است »خود پسند»خودسر 
تیاه ۰ (مگدن ) 
[< 
دج شب تاريكك (برهان قاطع ) 
۵ار ۱:-داراب _دارای نام‌سه تن ازفرسانروایان‌هخامنشی . این کلمه درحالت 


رت ۱ وقی نامه 
فاعلی بصورت داریوش در می‌آید به معنی دارندٌ فیکی ؛ دارای اول ازسال ۵*۲ 
تا پمرم‌قم فرمانروائی داشت‌وسرزمین های‌فر اخی رافتح کرد . داریوش‌دوم فرزند 
ارد شیر اول ازسال م۲م تام. مج 1 .در زبان دارای سوم (۰-۳۳۰۹ ۳۳ 
ق م ماستکیذار مقدونی روی‌به خاور آورد ودار ای‌سوم از وشکست خورده متعا قبا 
به قتل رسید . 


[ یر : نویسنده »منشی » کاتب 1 


0 


ور فشان :روشن »تابان: (برها ن قاطع) 
در فش فر ید ون : نگاه کنید. د رش کاویان 
در فش کا وران:درفش‌ملی آریانا ,بگویند منسوب به کاوة آهنگر است. 
این کاوه‌در روزگار ضحالك متمگر دربرابر زشتکاری ها و بیدا د گری های او قیام 
کرد وچرسی را که‌بر منت آهتگران بر پیش پسته بودیرنیز ه بسته»مردمان‌را ب گرد 
خودجمع کرده ,آنان رابر انگیخت تاضحاك بیدا د گر را از پا افگنده »فریدون را 
پرگاه کیانی نشانند وخود با همان‌درفش چرمین نزدفر یدون آمد . فریدون درفش‌او 
رابه فال‌نيای گرفت وبه زروگوهر ودیبای‌روم بیارا ست ‏ وکاویانی‌درفش خواند. ازآن 
2 باز صتووبان گوی هاي ازه پران نشاند تا آجا که درفش ؟! و یان ازغا یت 
در کر در تیره شب همچون چراع می‌د رخشيد .برخی از محققان گفته از د کد 


کاویان هبات کلید کیان است ,درفش کاویان درادب دری‌سخت مهو ر‌ است ۰ 


با درفش کا ویان وطا تقد یس زر مشت افشار وشاهانه کمر 
رو د لیب 0۲ 

کجا افسرو کاو یانی در فش؟ کحا آن 4۰۵ تمغ های‌بنفش ؟ 
شاهنابه و۲۷ 

کوت فریدون‌ و کجا کبتباد ؟ کوت خجسته علم کاویان ؟ 


ناصر خسرو ۳۱۷ 


چو از کهرباقبه‌یی بر اشید ه زده برسرش را یت کاویا نی 
فر خی ۵ ۳ 
رک« بلععیم یوم »غرراخبار ماو لك الفرس ۲ وس > بنقل ازفر هنگگ 
مرضاف وسنمو ب. ۱ 
و ] ۴اه :(به‌ضمم)تند شد «(اغت فرس) بدخوی»ظالم» بیرحم (معین) 
در هدیدان ۰باره ودژ ي که گشداسپ بلخی فرزندش اسنند یار رادران زندانی 
تاه احمدعلی کهزاد بعتقد اند که د کنبد ان درنواحی غوروغ حستان 
( هزا دجات)واقع بوده است . روایت فردوسی در داستان رستم‌واسفند یار » آ تجا که 
اسفند یا رحین‌مسافرت ازبلخ به‌زابلستان به دوراهمی می رسد که ياكك راهآن بسوی 
دزکننیدان می‌رفت وراه دیکربس‌وی زا بلستان» تا حدودی‌این نظرراتا نید می تلد ‌ 
رل ۰ افغانستان درشا هنامه_ذیل حنگ‌اسفند پار بار ستم 
شاهنامه فردوسی -1- ٩‏ ۲۲ 
وستا ی : دستان پور سام نریمان از په‌لو انان نامی دا ستا نی زا بلستا نو 
بد رجهان بهلوانرستم زابلی است کهد راثرسپید ی سوی‌سروروی‌اورا زال‌نیزناه‌ده‌اند, 
دوران کود کی‌ونوجوانی‌وی‌باشگفتی دا ئی‌همراه‌است . ال بادختر مهراب کابلی 
ازدواج کرد وازوصات آن‌دو رستم نامدار بدنیا آمد . شجاعت‌ودانائی ودستان‌این 
مرد کهینا بر وایت حعاسة ملیها عمریدراز یافت درا دب ماعروف است. , 
اگرد ستان که کوشش بدیدی‌بندودستا نش ببو سیدی زبهر نامد ست‌وپای‌دستا نش 
قطران ۱ ۳ 
دستبردوزورتومنسوخ کرداندر جهال دستبرد رستم د ستان‌وزورزال زر 


معز ی , ۲ 


۱۰۹ د ویٍقی نامه 


رلک *غرر اخبار ماو الفرس. ۱-۳ سم ۲ 


بهرام ینت ز »شا هنامف تناس۳ ۱ 

فرهنگگ مضاف ومنسوب م, م) .۳ 

۵ سم زو ر :ورزر احازه » رخصت ار ررشیدی»معین) 

یی : یاهی است کدبه آنعرزهره یز کته ادها وتا امت(معین) 

1 دد ۵ وان :د یده‌بان ساموری! سست یا لال‌دیده گاه پایستد وهرچه 
ازدو رببیند به‌ما قوق خود خبرد هد ,دیده‌هم به آن گفته اند. ععل وشغل دیده‌بان 
رادیده بانی وجای‌پا سبانی اورا دیده‌وگاهد یده‌گاه گویند (غیاث »سعین) . 

د بز ه: اسپ سیاه»ا سپ شبد یز (رشیدی ) 

دبن گز ار ش: رسانیدنو تبلیغ‌دین وشرح و تفسیرآن . 

۵ دو :شیطان»اهریمن» نام‌سعبود آریاییان‌قبل از پیدایش دین زردشت.بعد از 
ظهور زردشت این کا.ه پرالههٌ کمراه کنند ه وبد کاروفریفتا رودر وغزن اطلاق‌شد 
ود یو یسنا( پر ستنده‌دیو)در برابر مزدیستا( پرستند ۵ سزدا) قرار گرفت . 

اما آریا بیان هند پس‌از آن‌نیزاین کلمهرا برای‌ایزدان مظهر خیروخوبی پکاربرد ند. 
درگات ها زردشت اج ب به‌دیوانل می‌گوید : «شماا ی‌د یو ها همه تان بد سر ی 
۳ و کسانی کشا و می پر ستند بدرو غ وخود گای‌است.دئودر اوستا هم 
ازبرای معبود دروغین بکار رفته‌وهم‌ازبرای کسی که چنین الههبی‌را می‌ستاید. 

فردو ی گو وه 2 

تو مر د یو را مرد م بد شنا س ,کسی_ کوندار د ز یزدانسپاس 

ر لگ .انا هیتا سب سم و ۵ج 

ر ۱ وان هید : ای لب وعنوان فرمانر وایال هند بوده است, (مفاتیح العلوم 


۵,, » تاریخ یمنی۳ ۳۲۲) 


تعایقات ۱ ۱ ۱۷ 


فر خی گوید : 


خوش تخس .د کنون ازفزع و عیبت‌او نه به روم اند رقیصرنهبه هنداندر رای 
ازرقی گوید؛ دیوان و د س 
کا رد ارو عامل تست‌ای‌خداوند زین در زمین هند رای‌ود ریلادتر کك خان 
مهوت وا گوید: د یوان ٩‏ دس 
رایال هند را زاجل داد شربتی کز مغز شان نخوا هد پیر ون شدن خما ر 


ره * ( به فتح اول) داناوبخرد وحکیم» ردان‌جمع آن است .فردوسی گویند: 
سیاوش رد را برادر توئی به گوهر ز سالار برتر توئی (معیار جمالی» معین) 

ر سدم :رتم پور زال پورسام نریمان‌قهرمان نامی زاباستان وبزرگترین‌جهان 
پهلوان پهنای حماسهٌ ملی ماست که وجود تاریخی اوباروایات گون :کون حماسی 
آمیخته واز وی ابر مردی اساطیری بوحودآورده‌است. پدرش زال جهان پهلوان شاه 
زا بل ومادر ش‌رودابه دخترسهر اب فرمانروای کاباستان بود . رستم د رآخر 
فر مانروانی منوچهر شاهنشاه آریانا بدنیا آمدو در متون پیش از اسلام | ز و بنام 
رتستهم »رتستخم »رت ستخهکث یاد شده است. 
رستم پناه شهر باران وحامی در ساندگان ومایة امید ناتوانان ودرسردانگی وزور 
مندی بی نظیر بو د .در نبرد های گونا کون با بیگانگان و متجاو زان ودشمنان 
آر پانا پیر و کشت رستم‌نمو نهانسانی و الاو ر سالت‌مند و آ] ر استه به نیکوترین 
خصات های بود که صرف سی توانددروجو دیور دیق بر ون 
قهرر مان حما می جهان یعنی خوداوگرد آید. رستم در فرجام 
عمری دراز و سرا پاافتخار به توطله برادر ش‌شغاد که کنیز زاده بر بود در چاهی که 
که بر سر راهش درشکار گاهی نز دیکك کابل کنده ودربن آن تیم وخنجرولیزه 


وسلا ح های گونا ی دوک تعبیه کرده بودند بیفتا دود ر گذ شت , داستان رستم 


۰ و از دری به او تهمتن نیز گفته اند» ریش بسیار قدیمی و کهن دارد . بنا بر 
قول ابن هسام آوارةٌ د لیری‌وحنگاوری اف حهان پهاوان آریانا در صدر اسلام تا 
نواحی فرات و جزيرة نیز رسیده بود ونضر بن حارث داستا ن حنک رستم و 
اسنفدیار را در ایام رسول | کر م (ص) میا مر دم مکه روایت می کرد . 


۳ ۷ ه ۶ ۰ 8 مع 
را برد هسن فصل ۲۳ وه ۲۳ *متطومه درحت | سوریت ِ ۳ 3 


ابن هام قسم الاول . .سروس ؟ شاهنامه فردوسی ۲۳۵-۱ تا ۲٩‏ وج 
وم پم تام »غرر اخبار ملوك الفرس م . ۱ رم ؟حماسه سر آثی در ایرا ن 
۲ ۲ 4 ۵۲»ثر هر کف مضاف‌وسرب ۰۳۵۲ 

ر ش۰( به وح اول) واحد طو ل و آن برابر است بافا صلة هر د ودست چون 
از هم باز کیند ءگز » فاصلهةٌ سرانگشت میانهُ دست تا آ رنج (معین ) 

ر ش - رخش» ام اسپ زستم 

رود ی : |بوعبد انته جعفربن محمد رود آکی‌شاعربزرگک زبان در ي درقرن‌چهارم 
دجری است , وی مقرب در بار پادشا حان سامانی خر اسان بو دو امیر نصر سامافی 
و ابوالفضل بلع‌ي وزیر معروف خر اسان وا بو حعفر احمد بن محمدبن خدف بن ایث 
از ابراي صفا ری وما کان کا کی ر اسدح کر ده است . شعار رو د کی لطیف 
وآبدار واستوارودر تشبیه ووصف ونزدیکی معافی به طبیعت کم ذظیر است . از قول 
ابو | مضل بلعمی‌آورده‌اند که می گفت: رود کی‌در عرب وعجم بی‌ههتاست . 
استادی‌ومها رت‌وید «-رودن اشعار شیوا ز با نزدشاعران‌وسخند انان خراسان‌بوده‌است. 

رک ۰ الاساب بت ۹۲+ »دا ریخ ادبیات صفا - ۳ 


فر هنک برضا ف ومسو بت ۳ 


تعاءقات ۱۰4 

رو ری : خورا کک‌روزانه» ر زق ؟روزیانه »توشه"نصیب ؟قسمت (معین) 

روم: کلمدٌ روم در دورة اسلامی برآسمای صغیر وتو ابع آن ا طلا ق شد ه 

است»بدین معنی که‌امپراتوری روم(روم قدیم » پایتخت ایتالیا که بعد تویعاً نام 
تمام کشور ایتالیا گردید ) چون وسعت پیدا کرد وتا نواحی آسیای صفیر کشا ند ه 
شد »از فرن‌پنجم میلادی‌به بخش های غربی وشرقی تقسیم گردید , روم غربی همان 
ایتالماوپایتخت آن شهر«روم, بود. بخش شرقی ر | آسمای سغیر تشکیل‌بی داد که 
حد ودآن‌در رو ز کار خسر وان (ا کاسره ) تارقه وشامات سی رسید و پا یتخت آن 
استانبول بود وپس از ورود سلجو قیان بدین نواحی هنوز هم بنام روم و رو سید 
خوانده می شد . حدود روم از شمال وخاور به ترکک وخرزوروس واز حنو ب به 
شام واسکند رید واز باختر به‌اند اس و در بای روم می‌رسید . 

رک معجم الپلدان -۲- سور » مختصر کتاب‌البدان ۱۳۷ »تاریخ روم آلبرماله 
وژو ی ایزا کث ۲-وو و. ,سر لغتنامة دهخدا, 


ر هبی : بند ه وچا کر ( رشیدی ) 


ر‌ 

ز ) داستان ۰ زابل‌شهری درا یالت‌نیه‌روز. کلمهة زابلستانو زابل‌مانند کلمه 
های نیمروز»سستان وسجستان بر بیشترنواحی شرقی و جنو بی خر اسان اطلاق‌شده 
وا مدملی ما چون کرقبانتت سام‌وزال ورستم وز پر ۳ 5 هاست وبا برروایا ت‌‌ 
ژر ققی قاس که 25 حاویداست به وسیله‌فرو هر هاد رهمین.حل نکهداری میشو د 
وسوشیانس موعود زر دشتی‌د ر واپسین روز گار از همین حا بر خوا هد خاست, رود خانهٌ 
هیرمند نیمروز درآیمن زردشتی مورد نقد یس بود. این ولا بت از دیدگاه این کیش 


زد | بلستان< سیستان کانون‌برافروختة آبین زردشتی بودود رسده 
های اول اسلامی نیزآیین زردشت هنوز دران جارو ذق خود راحفظ کرده بود . این 
ایالت هم پیش از اسلام وهم پس ازان مهدجنگاوران وپهدوانان بزرگ بوده است. 
خاطرات حما سی و جا بازی‌های‌نیا کا ن‌بادر راه حفظشرافتملی همواره میان‌سرد م 
این ناحیه‌سینه به سوند ی تفت و 
دردورة اسلامی ایاات.4 کور و ثر نه ضت های بز رگه‌سلی وسیهنی بودوقهرسانان 
بزرگی چون حمره آذر ک‌شاری ویعةوب لیث درین حاظهو کرد ندوحنیش های‌عظیم 
آزاد یخوا هی را براه‌انگندند. | دب دری‌به‌عنوان پدیده بی‌سلی‌با راول‌د رین ولا یت 
۰۰ و ۰ 
بورد توحه قرار گرفت ۰ 
رلگ. تاریخ‌سیستان ۰ ۱۱۱ ... احیاالمل وکک۲ و , فرهنگ»-ضاف‌ومن‌وبم. م 
ز استر (به‌سکون سین) مخفف زانسوترء‌نظامی گوید : 
چون به همه حرف قلم دی تیا زاستر ازعرش‌علم بر کشیدل( رشیدی) 
رحل ۰ زحل‌از کوا کم علویه وکنتد اند که از فلک هفتم‌می تابدوجایگاه 
آن برتر از خورشید است . در زبان‌د ری به زحل کیو ا ن گفته شده و آن مثل علو 
مکان‌ورفعت ونیحوست ات رلك ترحمه تفسیر طی رگ ۲2 ۱ ۱۵ ؟ مفایع العلوم ۲ 


بلند گشت علامات رای وهمت‌تو چنا نکه‌اوج زحل زیرآن علامات‌است 


سعزی ۳۰ ۱ 
نحس همی پا رد برتو زحل کم یاو ان ترا عقفیی 


ناصر خسر و ۱۲ج 
تا گدر اعل ابود سارت ۱زا هرچند تومشتریلقا بودی 


ُ / ۱ قطر آن ر ۳۰ 


زر فیرن -ز لفیون ‏ علله یی باق برها ر چوب دووضتدوق کیب کنقد 
وچفت‌یا ژنجیر را بدان اندازند (معمن) 
رر بر : برادر گشتاسپ کهدر نبردمیان تورانيان وگشتاءه پب بلخی‌سپهسالارلشکر 
آر یا نابود وبس ازانکه درآوردگاء‌شادت‌وشجاعن بسیار ازخویش بنمود درفر جا م 
بیدرفش مرد یازسپاه توران ناجوانمردانه اور اهدف‌قر ار دادواز پادر آو رد.یاداین 
قهرمان نامبردار آریانا درآثارو ادب پیش از اسلام ماوهمنیطو ردر آثار حماسی پس 
از اسلام با بزر گذاشت‌و | حترام خاصی توام است. یاد گار ز ریرال ۲ ۳۰رد 
روتی : ( به‌ضم ز) بد خوئی وسنیزه» فردو سی گو ید : 4 
تما باشد حهانجوی ز فت دل زفت باخا کث تیره است حمّت 
شاهناسه - مر جنگ پیروز وخشنواز 
چنین گقت رستم به اسفند یار کهآوردی آن تخم زفتی به بار 
شا هنایه عبت ۵ .سم 
ز زد ۰ زند نفسیری است کهد رازسنبسیار کهن بزباناوستائی برای اوستانوشته 
پودند ونمونه‌ییاز ین تفسیردر خود او.تای کنونی نیزباقی مانده‌است . بعدهازند 
یا گزارش اوستا در روزگار اشکانی‌به‌لهج پهلوی اشکا نی نوشته شدو پس از آن‌در 
دورة ساسانی به لهجه پهلوی‌جنوبی درامد. رکث: مزدیسناو ادب‌پارسیم. ۰۹:۲ + 
زر هومت (به ضم ز) : بادگنده» بوی ریم وبو ی گوش ت‌جرب‌ستعفن . (معین) 
ز «غهار دادن ۰ امان دادن پناه دادن (معین) 


س‌ 
سیام :سام نبای رستم زابلی ‏ جهان‌پهلوان آریاناد ر عهد منو چهر و نوذر است . 


درسردانگی ومیهن پرستی و مروت کم نظیر بود .مردی ودلیری این قهردان حماسهٌ 


ملی با د رادب دری سعروف است .سام نریمان را سام یک زخم نیز گفته اند»بدان 


وکا ۱ و بایکک ریت کر کار دشن را می و 


بشد سام‌یکک زخم وبذشست‌زال می ومجل سآراست وبفراخت یا ل 


شاهنامه عبت ج. ۲ 


از بخئهش وبیخشایش‌بهرام دگربود وزمردمی وبردی سا م دکر آ رد 


قطران ۱ ۷ 


۳ 


به گاه هییت‌سام وبگاه حشمت‌حم بگاه کوشتش نا روبه کر ۳ بخشش ور 


میعود یعل آر ۳ 


زسام ورستم اگر تیغ سا ند وگ زوسلاح به وقت کوفنن دشمنان برو رقعال 
به شیب مقرعه | کنون‌تباین است‌ترا . زگرز سام‌نربمان وتیغ رستم زال 


امیرمعزی ۰ ۵ج 
سا و:باج وخراج؛ زاز خرده(معیارجمالی) 
به ٩‏ هرد قوی با شد وبازور» فردوسی لفت ‏ 
از | یر انیان بد تهم کینه خواه د لیر وستتبه بر کیثه گاه (لغت‌فرتر ) 
صورت مگروه »نام دیود(غیات) 
بو ۰۵(به ضم اول و دوم بهسعني تنگک آمده وملول وعاحزوبا زما نده( غیات ) 
سرپایان * عمایه باشد (لغت فر س) 
3 (ید ن : فکر کردن »اند یشیدن اندیشه رد کرد » خصومت ورزیدد. 
( عین) 
بر و کشمر : 
درخت سروی که با بر وایت گشتاسپ نامه زر دشت آن‌را «به پیش در آذر ا ند ر 


دشتتاه وجون سرومد کور پلزد وبسیارشاخ و3 ید د رکنار آن کاخی‌استوا و 


مچلل با کرد وبر دپوار مای آن تصاویر بزرگان چون حه‌شید وفریدون ودیگران 
را اکارید وبگرد کاخ باردبی آهنین وم کت .زان پس از بزرگان وسهتران تشور 
خو است که به سوی سرو کمن آپ:د وآیین زرد شمّي # پر زد 

از آئاردوره اسلامی که ذ کر این درخت رفته » کشمر را قصبه پی در ولایت تر 
شیز دانسته اند وگاهی هچ کاشتن سروآن‌را به حاهاسپ‌حکيم نسععت د ادها ند » حمد الته 
مسستوفی گوید و در قد یم د رختی سرو بوده است » چجنانچه در عا ام همچ 
در خی از ان دنند ثر شود » چنین وید ّ حاباسپ حکیم دشادده بود ی 

ابن فتدق در بارة سرو کشمر آورده است؛ « زردشت که صاحب المجوس بود دو 
طالع اختیار کردوفرسو د تابدان‌دو طالع دو در خنت سرو بکشتندیکی در دیه -5شمر 
طر یا *یکی د ردیه فر یو مد ودر کتاب شما ر لقلوب وود اپوسنعبور تعالبی 
چحین آرد که این دو درخت ؟شتاسپ ماک بفرمود ی کت 1 [ (متو کل حعفربن 
تم خلیفه را این د رخت وصف کرد زد »واو بنا ی حعفر یه آغاز کرده بود » 
نامه نوشت به عاسل نیشاپور خواحه ابو الطیب وبه امیر طلاهر بن عمداله بن‌طاهر 
که با ید آن درخت ببراد وبر گردون نهند وبه بغداد فرستند و حمله شاخ ها ی 
آن در دوز ندو بنرستندتادرو دگران در بغداد آن درخت راست بازنهند وشا خ ها 
به میخ به هم با ز پند ند چنا نکه هیچ شاخ و فر ع اران در خست ضا هم 
دسشسو ییا و ۲ ن سس پمال 5 گت ۵ د ریسا پسکتا ر دسر درل 6ص 
گر کان حو له شد ند وخواحه ابو الطیب ۳ گتند میاه هزار دینار ز رنیشا پور ی 
خرانه خلیفه را خدبت کنیم »در خواه تا از ین بر یدد درخت در گذ رد »جه هزار 
سال زیادت‌است تااین‌د رخت کشته اند وان در سن ائلین وئلائین ومأتین بود وازآن 


وقت 45 این درخت کته بودند تابد ین وقت هزار وچار صد و پنج مال بو د و 


۱۴ د وق نا ۸ 

گفتند که قلع وقمع این مبار تث نیاید و بدین انتفاع دست ند هد » پس‌عامل نیشا پور 
گفت «متو کل نه از ان خلقا وسلوک بود که فرسان وی‌بروی رد توان کرد" پس 
. خواجه ابو الطیب امیر عتا ب بسن و رقاء الشاعر | لشهبا نی را -و 
او از فرزندان عمروین کللوم الشاعر بود - بدین عمل ذعمب کرد؛ استاد ی‌د رودگر 
در نیشاپو که مذل او نبود »او را حسین نجا رگفتند ی سدتی روز کار صرف کردند 
زا ار آن‌بساختند واسیاب آن مهیا کردند واستدارة ساق ایس در خت چنانکه در 
کب آوردها ندسساحت‌بیست‌وهفت تا زیانه بوده است» هر تازدانه رشی وربعی بد راع 
شاه وگفته اند در سای آن در خت زیاد ت از ده هزار گو مفند قرار رف و وقتی 
که آدسی نبو دی وگو سفند وشبان نبودی وحوش وسیاع آنجا آرام گرفتند ی»وچند ان 
مرغ گوناگون بران شا خ ها مأوی داشتند که اعداد ایشان کسی درضیط حساب 
نتواند آورد. چون‌بیو فتاد در ان حد و د زمین بلرزید * کاریزها و بنا ها ی بسیا ر 
خلل کرد ونماز شام انواع واصناف مرغان پیامدند ۲ چند انکه آ سمان پو شید ه 
کشت وبه انوا ع اصو ات خویش نوحه وزاری بی تردند »برو جهی که مردمان 
ِ ان تعجب کردند وگو سیندا که در ظلال آن آرام گرفتندی »همچنان ناله و 
زاری آغا ز کرد ند . پانصد هزار درم صرف افتاد در وجوه آن تا اصل آن درخت 
از کشمر به جعفر یه بردندوشاخ هاوفروع آن بر هزاروسیصد اشتر نهادند "آن‌روز که 
که به يك منزلی جعفر یه رسپدآن شب غلامان بت و کل رابکشتند وآن اصل سرو 
ندید وازآن بر خورد اري نیافت...وآن بريك منزلی جعفریه بماند تاعهدی نزد يك 
ودرآن‌سال والی ایشا پور که آن فرمودابوالطیپ‌طاهر -وه رکه دران سعی کرد ه 
بود حله پیث از حولان‌حول هلاك شدزد»د رودگر وآهنگر وثاگردان واصحاب نظاره 


وناقلان‌آن چوب هیچ کس نماندند »واین از اتفاقات عجیبه است.» 


سرو کشمر در شعرشاعران دری ازجهت رسائی وزیبائی معروف است * 


چو کشمر سرو اوبازیب وبا حسن چو کشمیراصل او بر نش وپرفر 
نه نقش این بباشد جزبه کشمیر زهسر و آن پبا شد جر به کشمر 
عخصری ۷۵ 

نقش چو رودش‌نداشتند به کشمیر سروچو قدش ند اشتند به کشر 
قطران ۱۵ 

نهچون بالاي‌او سروی‌به کشر نه‌چو ن دیدار او نقشی به کشیر 
معی ۵۳ 

آن لعبتاو یر وسرو اکلخر چو د ماد د و هفته در آسد از در 


سبعو ۷ ۳۳۷ 


رل *«نزهه القلوب ۵ ؛اریخ مق رم سر 
سا زب هت ۰فکر کردن, اند یشیدن اند يشة بد کردن» خع,ومت‌ورزیدن(معین ) 


سایح ۰ سمال ملاح »آلتی کهبدان حنگگ ند ۰(سعین) 

بوذ :_ نام رودخانه یی د ر هند که‌به منطقهُ آن لیز همین نام اطلا ق شد ه, 
۳ صورت‌د یگر کلمه «هند» است . رو دنذد و سر ژسین آن در سا فسکر یت 
رسندو» مي‌باشد وجون سین دراول کلمات وسیان دو حرف بدا دار د رسا نس‌کریت» 
در زبان‌ها ی اوستائی وفارسی با ستان به «هاءتبد یل می شود » کامةُ سیندی» 
« هیندو» شده است وبه این ترئیب نام سر زسین هند مأخوذ از رود سندا مت . 

رگ ااهیتا ز ار رن وی 

سیباو خش - میاوش :از روایات کهن برمی آید که سیاو ش یکی‌ازشا هان 
بلیخ بوده ! ست . بتابرقول فردوسی و ما لبی سیا وش فر رند کیکا و س است که از 
ود کش در زابلستان »زیر نظر رستم رابلی پرو رش یا فت و پس از آنکه بزر کث 


شد بدربار پدر رفت , سودابه زن کاوس وسایندر سیاوش به‌او دل‌داد وچون‌سیاوش 


ب ی جنرت ی نت سم ونر متسه طایح 5-2 


۱۹۹ دقیقی زا ده 


کام اورا برنیاورد صورت حال‌فرزندرا نزد پدرسیاه کرد » سرانجا م کی کاو س 
فرما نرو اي آریا ناسیاوش رابه جنگ افرا سیاب فر ستاد , تورانیان که یارای ثبر د 
بااو رانداث‌تند پیشنهاد صلح کرد ندوچجندتن رابه عدوان گروگان فر ستا دئد بسا وش 
پد درقت > ابا کاوس کهبرد ی‌خود رای وتند خو بود 3 وش( بیخاطر پد بر فعن 
پیشتهاد صلح سر رش کرد ودستو رداد که گروکان هار | کردن بز ند . سیاوش 
کهنمی خواست پیمال شکن باشد ودست‌به‌این ناسر دمی بزند ! چار به تو راد 
بدا کت مشد . دران‌جا مورد پذیرائی گرم افراسیاب رما تروانی قو ارات فزا رگرافت 
وبا فرنگیس دختر افراسیاب ازدواج کرد ,سرانجام رسیوز پرادر افر | سیاب بدا و 
حسدبرده افراسیاب را بران‌داشت که سیاوش بکناه ونیک و کاورا بفتل رساند , آزان 
پس رستم زابلی با کیخسر و فر ز ند سیاوش کهاز فر نگیس بدنیا آسد ه بود برای. 
خونخواهی به توران حاه‌بردند وپس‌ازنپرد ها ي بسیار سهمگین افراسیاب و گرسبوز 
باس ت کیخسرو به لبفر رسیدند . ماجرای قتل‌این حوال دل آگا ه دردیار بیگانه 
وکین خواهی اودر ادب‌.ا معروف | ست . 
رگ فروردین یشت ۳۲ ؟زاسیاد یشت‌فقره رن» شاهنا مه فرد وسي توا 

۳ م ۱ »حماسه مرائی ممد بج»غرراخبار ملو لد الفر مس با. ۲۱۳-۲ 

رو ن : رودی‌در آسیای مر نز ی که‌بنام رود جاح کیز مع رفک بوده است . 
ابن‌رود به‌دریاچه خوارزم (آرال )می‌ریزد , رله«حدود العالم ۳سعین 
نت اه کف دون 

سودر غ: مرغی افسانه‌یی که دراویتا وحما سه های‌باي ما ازال‌به عنو ال 
پرنده‌یی دانا ونیروسند سیخن رفته ۱است.این مرغ شگفت‌انگیز ژال را از کفد کی 
پر ورد وجون رودابه کابلی هنگام بدئماآوردن رستم دچارسشکل‌شدزال ازسیسرغ 


پا ری خوا مهس واو با ععیی پهاو شکافی رودابه » ر سم ر ۳ آورد و همین مرغ 


س خد مه وج وف سب مس میج سوه سم چه بت ای هه مخ 
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۷ 


وو را وه یه بو سم مسر وی صوو موو وو وم موی هنوت یه سروس و وه ومد ومد 


تعابقات 


درحنگ اسفندیار ور ستم به پا ری حهان پهنو ان زا بلي شتا فت , 


بود ک 
۱ لك ۰ بهوام یسشت م۳ ت۳۸ ۱ 
شاهنا مه فردو سی سرت مارم وب کر ۲ اس ۳۹۵ تا و۲9 
ش‌ ت 
شی: ش فاعای‌است,کفدش (گفت»او گفت) 
ور دوم گو ید گرفتش فش و یال اسپ‌سیاه رخون سل شد خا له آوردگاه 
شا هذا سس یم ۳۰ 


مان خاعران دورة ساسا بت هیچ دی یه ۹۹ زد قيقی و ش»فاعلبی یکا: ر نبرده! مسا 
وا پشثما! ۳9 ل‌آورده 


پاوحود ی که شاع وان ۵ 9 و ره مسا ار یو غزنوی دم وبوش «شی» فاعليی 


اد »»غداك این نوع «ش در بان دری کهتر تدا ول عام پافته است. 
بز است. گویند پرو پز بحدی به این اسب 


شمد وز : شیرنگگ؛نام اسپ خسروپرو 
علاقد مند بود که پس از مردن شبد یز هیچکس حر نت نداشت خبر مر ره آن را به 
اه برساندا تااینکه‌سهتر آخو ر به‌با رید ختیاگ مت شد و او خبر ۳ شسد یز را 
۳ کنیجاند و بدین 9 سبله خسرو پرویز را از بر (گا مد بر آ گاه و۵ ا تمد 


مرت لو دراد پیات ری از حهوت رفتا ر وشحوی مشلی بهخر ین اسف ارت 
ور دیا اوا رجل‌ویحموم‌بااوازگهن 


5 3 . ثِ 
رختی با اولاغر وشحل یز با ا و کندرو 
یه چهری, ‌" 
۱ قظران , ۱۲ 
اجره ی رخت رارستم خطرگرسیراودیدی, ۳ اپرو ین ونه‌ شیر نگیرانهمان 
نمی | ؛ ۱ 


بیختصر البلهان م ‏ کثمار القلوب وج ۲ 


قسر هنگث ه. ضاف و شیوپ وو ۲ و۳۹ 


شهی : بت پرست»را هب بودایی يا برهمابی(غیاث» رشیدی»معین / 

شو لگ :(به ضم‌اول»اسپ جلد وتندو تیز رفتار (معین) 

ش وی استاد ابوالیعسن شهید بن حسجن بلعخی شاعر چیره دست خراسان در 
ثرن چارم هجری‌است که از فلامفه و متکلهانمعروف زسان خود بود.شهید شعرهای 
لطیف وتغزلات شیوا دارد ویرخی از محققان او را فصجح تر از رود نی دازسته ان 
در مباحث فاسفی وعقلی او را با لوف وطموس‌سعر وف اسلامی ابویکرمحمد ز کریای 
را زی مناظراتی است.شهید بلخی عقاید رازی وا در بارةٌ لذت وماهیت آن وحر لت 

۱ وسکون وعلم القی رد کرد ات یاس وف شاعر»فرسانروای دانشمتد خراسان نصربن 
اجحیل وسحمد بن احمد حیهانی وا ستایش کرده است. مر تست او در شعر‌ و نشاعسری 
وخظ نیکو و خردهندی‌وعکدت مشهور بوده است. رود کي استاد شاعران درسوگک 


او کنته است- 


از مار دو.چقم يك تسن .کلم وز شمار خدرد هزار ان بیش 


فرهی گویدء 
خطنو پسد که: شناسندازخط شهید شمرگوید کهبنشداستداز شعرجربر 
دیوان پم ۱ 


از دلا را می‌ونفزی‌چون غزل های‌نهید .و زدلاو بزیوخوبی‌چون ترانة بوطلب 


دیوان و 
شاعسرانت جسو رود کی وشهید بظر بات چسو سر کش وسر کپ 


دیوان و ۱ 


مت وی سوه چ سیسات سود میت نونج و او سود سوت بیط ی 


تعایهات ۱۹۵ 


رلد لباپ! لالهاب- وم 
. فیلسو ف ری ۱۱۲؛بم ۸6۱ مج 
ذاریخ ادبیات صفا -۱- ۳۹۱ 
شیار - شهار - شه کار *زمینی باشد که شیار کرده باشند برای‌زراعت 
(معیار جمالی؛سعین ) ناصر خسرو می فرساید 4 
گل خون‌موی پا ۳ استاگر جدد ۱ درگ رل حجز کت مر کیت وشّل یار 
۱ دپواب مج ۱ 
شود سپ : پو و شتا سپ باخی کدد ر حنگ با تور ا نمانل»پس از رشادت 
های بسیار | ز پا درآمدء, 
ص‌ 
صووا ی : نام مبردی تیگ وید کنش که برجه‌شید چیره شد و او وابعتل رسازد 
و در آریانا به بیداد گری پر داخت. آورده اند که بر شانه های او دوسار وونیده 
بود ۹9 از مغز سر انسان به آن ها غدا ی داد.در فرجام اوه آهنگر و فریدون 
در برابر او پا هاستددو فرود ون‌ضحالد رابه ند کیت خود درآریاذابه فرسانرانی رسید, 
ظلم وستم ۵( وبوداد گری او در ادب سا معرف است ۰ 
ناصر خسرو ,۱ ۱ 
چشم نو ضیحالك دیگر است که‌دارد آ خته ضحا لد وار تیغ سهند 


پوالفر- !۷ 


ص 
مار ۱ رز هرید وماورا آانهر»د و رحد وداسپیجاباز تواحم وان ,عراز آخرین جلپا ۵ 


آسلام‌و | ‌ دغوو اور آلنهره‌سلمان بوده انیت و و راز از [ ۷ 0 ری وا بازرتانی پشمار 
ف رقته است. 
وگ ۰ صوره ز الارض ۵ ۲۲ و ۳۱ ۴ "آثار | اراد ۵۳ 

۰ طوس‌پور ۳ منوچهر ار پهنواتان بزرگ عهد کیتبادو کی کاوس 
چناه با : ر ارزو با عنوان "«سپهدار زر یه رگ شطه اعت. خانواد طوس ا د رشا هتسه 
بادودبان گودرز | ختلافاتی اسست‌وایسن اختالافسات پسرسر مسئلهٌ حانشهنی کیکاوس 
مات دیسر سبی راید, بسل ین هی که کودو زیان‌طرفد ار فرسانرواثی کیخضسرو پور 
سیاوش؛ نواسة کیکاوس‌بوذند ونوذریان مي خواستند که فریبرز فرزند کاوسو برادر 
ود وش‌مما زنل » تاآنکه کخیسو؟ و به‌قدوت سمل , 


سیاوش را جانشین + 


وا اشک رکشی های آریانا برای کین خواهی‌سیاوش باوجود منم کیخسرو 
با «فرود» فرزنلسیاو وش کهاز دختر پیران‌ویسه بد نیا آمده بود حنکیدو آن حوان آواده 
ب! به قثل بساند و در جدکگ :| تورانیال نیز بیروزیی بدست نیا ورد. کمخسرو او و 
دو باره به مر لز فرا خواند و بجر م کشتن فرود سمیاوش به زندانش افکند»اوپس 
از مدتی‌به شفّاعت وپایمردی جهان پهلوان‌رستم زابلی از دندر هائی یافت. کیخسرو 
آنگاه که دست‌ار <هانداری شست‌طوس را به فرما نووائی خراسان گماشت. هنکامی 
"که کیخسرو به سفر آخرت رفت طوس یکی از همرا حال او بود وبا او یکجاد رد 
کوهسار نا پدید کشت 


رل شاهنابه ۲ م ۱۳۰۱۳۹۲ هب ۰ 


آعایقا ت ی 


ما ۱۲۱۰ تا م۱۱ 
۵ س ۱۳۳۱۰۰۵۳۹ ۲ 


طوش : نام یکی از پسران چار 1 نه اسفند پار 


عمر ۵ عمروین عبدود؛ از بزرگان‌سشر من عرب» پهلوال زو رمند وشجاعی بود 1 
بااسلام پشدت‌دشمنی می‌ورزید ودرسال پنجم هجريد رجن که خندق بدست‌علی‌بن ابی 
طالب - کرهالته وحهه کشته شد  .‏ موز آویز اومشهور است ۰ 

گا هی هز بر و ار بر و ن ۲ ید پا عشم عمرو و با شفب عذدتر 

تا صر خسرو ۸ م۱ 
رکث ااکاسل ۲ سوب و بنقل ازفره: کک مضاف‌ومنسوب وه 
عذتر ظا هرآ | دعنتره‌بن عمروین شداد ین فراد ین سخزوم بن عوف بن عبسی‌ازسوار کاران 
ود لاوران عرب‌در عصر حاهلی است.مادرش‌حیشی‌بود وعنتره‌نیزرنگگ سیاه د اشت» 
بهمین ف یکی از زاغ های سه کانهُعرب(اغربة العرب) بشما رسی رود.و ید رجوانی 
به‌امرو القبس شاعرپموست‌و د رجنگث های‌دا حس وغبراشر لت‌جست. وی‌یکی ازاصحاب 
معلقات است وبه شجاعت وحدگاوری ومناعت نفس اشتها ردا رد . 
ِ 
زغم جودش‌برات آرد سوی برده حیات‌آر د 

۱ عد و را کی‌نجا نت | ید ز زختمشی: گر وفاهتتر ۱ 

عنصر ی ۰۲ ۱ 

مبازرانی نوم اوبه تیغ کل اثبت که هریکی راصدبنده‌بودچون‌عنتر 


فر خي ۷۰ 


۱۳ 


معذلك دقیقاً روئن نیست کد‌چرا دقیقی هنگام باد کرداز نبردحضرت علی با 
عمرو ؛ آزعتش اک مقمید همین عنتر باشد) و گر می کند 4 
رک ؛ الشعر و اشعرا- رب تا ۵ب 
تاردخ آداب‌اللغة العر بیه -,- ب ۲ تا ۱۳۰ 
فَ‌ 
ودر ال ۰بروژن ادرا کك»تسمه‌ودوالی باشد که ازپس ویب ش| تیا و یزند . 
(برهانقا طع ) 
ور ه :جلال‌وشکوه بنابر روایات کهن فرایزد ی‌حقیقتی الهی و کمفیتی معنوی‌است که 
چود برای کسی حاصل شود اورابه‌شکوه‌وجلال فرهانروائی و بهرحله عظمت وتقدسمی 
رساندو به اونیروسندی و تتوی‌ونبوغ وخرسی وسعادت‌می بخشد . فرما نروا پان‌به‌و میله 
همین فر به فرمانرواتی ی رسند. پموجب سعتقد ات هن همین که‌حها نداری سر از داد 
پیچیدفره ایزدی| زو گسسته می‌شود و کارش ابتر می‌گردد؛چنا تکه چیشید پیشوادی 
که‌صاحب این‌فره‌بودوبرسر زسین های‌فرا خ فرسان‌می راند, چون‌د رآخرننی تردوبیداد 
1 شدءفرة ایزدی | زو بکست . 
تکفند ناین فرة .-اپزدی است نه از راه کژی ونا بخردی‌است 
۱ شا هناید سرت و۲ 
1 نکه همی د ر فشد از روی او را دی وفضل‌وفر ‏ ایز دی 
فرخی ۳۹۸ 
رل * حماسه سرانیم ۵ م٩‏ ۰ 
شاهنایه سوم 
فر س42ه : فرستاده؛سفیرا پیام آور (معین) 
فر سته گسی سا ز دانش پذیر نهان بین‌وپاسخ ده ویاد گیر 
کرش جوم نا مهی ب ب 


دعایقات ره 


فر ور ین , در آریانابه‌ماه اول‌سال شهسی‌مقارن برج حمل وبه روز نزدهم در 
باه شمسی (فروردین روز) اطلاق‌می‌شد, استعال‌فروردین _ حمل درآثاراد بی سا به 
دگرت پچسم سی خو رد : 

آری به قدرمقد مه شاهشرق‌بود ه.چون‌سپنده‌قدمة.ه‌فرودین فرخی ,پم سم 
تا لاله و نسرین بود "تازهره وپروین بود ناحشن فروردین بودتاعید ها ی‌اضجیه 

(منو چهری ,م) 

جشن فر خند ٌ فر و ر دین است  .‏ روز بازاررگل ونسرین است . 

بوالفرج ۵ ۲ 

فر هدوق: یکی زرگترین فرسانروایان پیشد! دی آریاناست. پد رش آیتین بدست 
عا کث بیداد ۳1 کشته‌شدوماد رش فرانکگ‌بافر یدون که کود کی‌بود به پرشه کر یخته 
فرزندش رابه‌نگهیان گاو برمایه سپرد واوبا شیراین گاو که هنکام زادن فرید ون 
بدنیا آمهه بود بزرگ‌شد , ضحا کی‌درخواب دیده‌بود که‌نوجوانی ازمتر ز ادگان‌او 
را به بند خواهد شید وخوابگنا ران نشاد‌فریدون رابه او کته بودند. ضحا 5 
همه حا در <ستجوی فریدون‌بود تادسمتگیرش کرده بکشد» پس ازانکهازفریدون وکاو 
برمایه خبریافت بقصد کشتن آنان برامد فرافکث وفریدون گرپز اختیار کرد ند و 
وضحا کك کاو برمایه را کشت . فریدون:چون بزران شدوثیر و یافت‌بخونخواهی 
بد رش آبتین برعاست_, درهمین‌سوقع اوه آهذگر پرضحا 5 بیرون آمد و فریدون‌را 
یاری کرد.وی‌برضحا کث چیره شده واو رابه کوود ماوند درغاری پند کرده خودبه 
فرماثروائی نشست. بمو جب روابت اوستا فرهٌ کپانی پس‌از حدا شدن‌از ح‌شید به 
فر ید و د رسید , 
5 حا و ید باد آ فر ید و ن گر د هه فرهی ایزد | و را سیر د 


شا ها مسرت روا 


۱۳ دقیقی نا مه 


در روا یات حماه‌ی آنده است که فریدون‌بهآهنگران دستور داد گرزی‌برای‌وی 
بسازند کسرآن ماندد سرگاوسیشن باشدودریرد با ضحاکث همین گر ز 
(کرزگاوسار کاوچهر "گاوسر) را + کار برد» ی فرید ون در ادب ساسعروف است. 
منو چهر یم 
حیلت‌ضحا کث حادو گذت‌باطل‌سربسر کامد افریدون بدست‌اندرش گرژ5اوسار 
3 چم ۳ 
ر دش ۰ آثارالماقیه ۰۳ ۱ »غرر اخیا رملو کث اافر س ۳ ۳ 
رامیاد پشت سس نشاهامه فردوی ۱ 
فر دش بب فری : ۵ > آفر ین 6 سیدنت منوچهری کو ید ۰ 
فر یش آنمظرمیمون و آل‌فر خنده تمحر 7 که م.دظر ها ازوخرارندود رعا رند مخیر ها 
دیوالد ۲ 
وش ۰ پسوندشبا هت‌ومانندگی ی . شیر فش یعنی‌شیرماندد و شیروار ؛ 
پرستارفش یعحی با زد پرستار » پرم‌تاو وا » فر دوسی لو رل 7 
دلیران همه‌دست کرده به کش به پیش خد اوندخور شید فسش 
شا هنا مه مت ۳۱ ۱ 
جح ین کفت کایه خر: کود, ک سیر ر فش مراپرورانیدباسدبه کش 
۱ شا هنام 4 سار 
فیر ون / یک کسرف ) مفسدبود» حسرو وانی گفت ۰ ۰ 


(اخت فرس) 


هِ( 


قا قم : حیوانی گوشتخوار که‌قدش ازنولك پو زه تا انتهای دم هم سا نتی متر است 
قاقم راحهت استفاده از پوستش شکارسی کنند. بوست‌قاقم دفید وزرد روشن و بغایت 
گرم ودارای اررش قابل توجهی است»(معین) 
وله زر سا : مرادصلیب است که سمیحیان درکاسیا ها وهنازل‌د ارند و بگردن 
آو یز ند . 
فرخ یگو رد ۰ تانماز است قیلة موین تاصلیب است قبلة ترسا 
۱ ۱ رلك ۰ فرهنگی ضایف ومنسوب هب ورس 
قملهُز ر د شت : مراد آتش است 45 به‌عنوان عنصری پا کیزه مورد احترام و 
بزرگداشت زردذت بلخی ۰ است » قطران گوید : 
چو نو ر قبلف زردشت نور دورخ تو نوشته گردویاندر زمشکك وغالیه زند 
دیوال يد 
ورا به‌قبلة زردشت بود ی کسره میل برا به‌تبلة فرخ محمد سختار 


اسدی - صقا - ۲ - ۳ وم 


ای روی‌تو رخشنده تر ارقبلةُ زرددت بی رویآوچون زلف تو گوژاست‌مرابشت 
معزری ۲ چپ 


رک ۰ فرهنگگ مضاف ومنسوپ , ۱ م 
3سط) :ٍ فسطاین لوقا البعلبکی دانشمند وطبیب نامداردرایام خلافت المقتد ربانته 
عیاسی می‌ز یست وازآثار اوست : غلیة الد م » کتاب‌سبت اخلاط ۲ کتاب الفرق 
بون النفس والروح , کتاب‌الفرق بین الحیوان الناطق والصامت . 
ناصر خسرو گو ید : هر کسی چیزی م یگو یدزنیره ر ای خو یش 

تاگمان آیدت کا وقسطای‌بن لوقاستی 


دپواد , جم 


ی ی ۳ رد 


رک : طبقات الا طبا والحکما ۱۵۲ ءتار یخ العکما ۹ ۳۳ 
عیون‌الاثباً ۳۳ 
قیصر : قیصر عنوان ولفب ابپرا توران روم است . برای نخستین بار به عنوان 
" لقب ژولیوس (مقتول مم پیش از مبلاد ) بکار رات وپس از وی لقب امپرا توران 
روم از خاندان او بود .بعد ها هم امیراتوران‌روم راقفیصر خوانده اند . 

رک : فرهنکگ مضاف ومنسوپ ۱ ۳۹ 

گشت‌قصر بندگانش قلعه های‌شاه‌هند قصرها ی‌قیصران روم ه«چونان بود 
عنصری ۵۲ 


وای‌و در دا که کنون قبصری رو می برهد. ‏ ازتکاپوی و برآوردن برج ودیوار 


۰ فرخی ۹ 
5 ۳ ِِ 
معزی ر ٩‏ 


کی 

کا 9 س: ازندهریا ران بزرک پیشدادی‌آریانا که پس| ‏ زکیقیا دبرتخت‌نشست 
وتاهنگام دستگیر شدن‌افرا سیاب و کین توختن کیخسرو | ز وی» زنده بو د و پس‌ازان 
فرسان‌یافت. پنا هنده نددن‌سیاوش‌به توران‌زمین و کشته شدنش وجنگگ رستم وسهراب در 
روزگار فربا نروانی او روي داد . 
کی کاوس باوجود سنع بزرگان ودانایان‌بهسا زندرانو هاساوران‌لشکر کشیدوشکست 
خورده اسیرشد "تابه همت جهان پهلوان رستم زابلی رهائی یافت. کاوس به اغوای 


اهریمن دژآ گاه خواست‌به آسمان‌پر واز کندوراز جهان‌برین را دریابد؛امانگو نسا ر بر 


بخاطر تکپر ومنی کردن درپایان عمرفره ایز د ی‌ازوبکست‌و وی که بنا بر 


آهایقات 9 


معتقدات کهن جاودانی آفرده شده بود براثرلغزش های‌خود فنا پذیرشد 
رکث یسٌت ها ۲ ۲۳۹۲۲۳۵ »غرر آخبا رساوك الفرسم ۱/۱ ٩‏ اف۵دا سیو ۱ 
اخبار الطول ۷ ۱ »شاهنامة فرد وسی ۲ وب اد ۳۲۳۲۸۱۵۱ ۲و 
۵ ۳۹۳ ۳۹۹۲ ورد رم 
کعا وی : د ختر امپراتور روم وزن گشتاسپ بلخی »ینابروایت دقیقی نا م 
دیگر کتایون» نا هید بود؛پشوتن واسفندیار پسرا نگشتاسپ شاه‌بلخی ازین زن‌بود ند . 
کسعی : درآیین کهن آریا نام بایست هرفردی‌یککه کمربندبه کمرداشته باشد. ازین 
کمر بند کهد ران‌روزگار مقدس "مموده‌می‌شدد راوستا بنام اتمویانگهن حصوطع صمع نم 
ود رپهلوی بنام دستیکث یاد شده ودر زبان دری‌به‌آن کستی يا کشتی گفته 1 
بنا بر بعضی قر این رسم کشتی بستن به دوره های‌قبل آززرتشت‌سی رسیده‌است. 
بموحب روایت کتاب«دانستان‌دینیکذ» این رسم از زمان ح<مشید- یماباژبانده است. 
دش (به فتح اول) بغل وسینه (غیات) رکث : انا هبتا + ۱۲ 
۱ نی - 5و شا فی : نام‌خانواده‌یی کهدر سده های خستین میلا دی در 
آریا نا فرمال راندند . شاهیشا هی این خانواده همزمان با بیخشی از دور اشتکا ی 9 
قسمتی | ز دوران حکوست ساسانی است ونزاع ها و دشمکش هائیسیان کو انیان 
واین دوخانواده صورت گرفت . 
کو فی : منسوب به کوفه» کو فه شمهری بز رگث و ز یبا درعراق است . 
ابن‌فقیه کوید: خداي عزوجل اهل کسوفنهرا درس فتن‌وشی وخز ویژه 
کرد انیده است.حمدا لته مستوفی آو رده است کهقصب کوفه نیکو تر وبزرگ‌ترا زان 


ولایات دیدر است . پارچه‌های کوفی زیبا ونفیس ویرنگگ های میختاف سا ختدو 


۳ ۳ ۷ دیقی نا مه 


به اطراف صادر می‌شد . پارچه های ساخت لوفه در اد ب ما مشهور بوده است : 


یکی خز کو فی بسر 3 ر بیست پجست | ز بر با رگی بر نشست 
عیو فی ۳۲ 

نز ۴ ۳ ۲ 

خز کو فی مد | ر همچو پلا س ذل سوری مبوی چون راسن 


مسعود سعد ,وج 
رک : مختصر البلدان ۵۲ ۲»نزهة القاوب ۳ 
۱ اتیصر با لتجاره ٩‏ ۱ 
کو ه زدستون: کوهی درنواحی کربانشاه کهثل رزانت‌و کلانی واستواری 
بوده است . و ۱ ۱ 
یکی ر دش دارد بپز پر ا ند رو ن که‌کوئی ووان خد 6 دوب تون 
شاهنا موسر ۷۲ 
به بال ز ز سم خمیاراللتا عون بشد سست ولرژان که‌بیستون 
شاهنا مسر ۲ 
کهر م : از دلاوران‌تو ران‌وازوایستگان ارجاسپ‌تورانی است که درجنکث 
تورانیان‌با اهل آریانا ازسالاران لشکر بود . ۱ 
سر و : کیخروپورسماوش‌پور کی کاوس, ازبزرگترین فرها نروایان وقهرما نان 
حماسه ملی‌ماست.سادرش فرتکیس دختر افراسیاب بود و کیخسرو پس‌از کشته‌شد ن 
پد رش بد ست‌افرا سیاب د رتوران زمین بد نیاآمد. افراسیاب‌می‌خوا ست‌اورادر کود کی 
نابود کند» اماپیران ویسه نگذاشت وبه د ستور افرا سماب وی‌را به شبا نا نْ سپرد 
تانزد ایشان بزرگ شود وار دودهة خویش آکا هی نیا بد,سرانجا مک د رجستجوی‌اوبه 
تو ران رفت واورا بافرنگیس ماد رش به‌آر یانا آوود گنر3 حانشین کی کاوس‌شد 


وبه خونخوا هي پد رش ‌سیا وش به توران (شکر کشید وپس از سال دا حنگ وخونريزي 


۹ 


افرا سیاب وگر سیوز برادرش را دستگیر وبه کین سیا ون هلاکك کرد . 
کیخسروپس! رپیرو زی کال برتورائیان و سرو سامان بخشیدن به‌امو رکشور 
افژوا کزید . سپس لهزلد ب پدرکفها سب بلکی را بهای قویق برگر هه اخود با 
چند نن از بز رگان نشور به کوهساری رفته میان ده وبرف‌ناپدید شد . 
دراوستا کیخرودارنده فرایزدی است و به مدد آن کار ی‌بز رگ انجام 
سس د هد. بموجب روایات "کهن و ي پیش از انکه زر دشت ظهور کندازآیین‌او آگاهی 
داشت و بدان گر و ده بود , بر اساس همين زوا یات وی زندة حاو ید و نا مرئی 
است ودروابسین روز کار بما ری سوشوانس: برخو اهد خاست 
رک ۰ زامیادشیت ۷۷ » آبال یشت ۹۲۳ . ح. »رام‌یشت. ۱ یچ ۳۰۳۲ ند عش: 
۱ وس دیذکرت نوم سوا و اغر را خیا رملولد دافوس۳ مس مم ۲ شا هناففردوسی 
سس مسق 
کیو ان : زحل یا کیوان در عرف دسا به‌عنوان کو کب نعس کهدلالت برستم 
و راج وانذی وتیمارو بلامی تند . معروف بوده است . رلد : التفهيم بب۳-مرم 


یکی اند کنون‌زان همه‌ینودوبر بخت چه نعس بود عمانا کهنحس لیوان‌بود 


ورسخن | ورسد تو یاک واه سک تیه دصر ۲۵ تسه یو 3 
و ی د ۵ 
ولی‌را سعد برجیسی:عدورانحس کیوا انی به‌میدال شمرممدانی»د را یوان‌ماه‌ایوانی 
۲ تطران ۳۰ 
قد م همت تو تار لد .کیو ان سپرد زان قبل راه‌نها بد پتو نیعس کیو ا 


سعزی رب > 


۴اه نخت فرمانروانیسریر» ثرسی» فردوسی گوید 
پروگنت پنگر بدین یت و گاه پرستنده‌چندین‌به زرین کلاه 
۱ (لغت فرس»بعوا زجما ی »معبین ) 
گر ۵ : پهلوان ودلاو روشجاع (آنندراج)+ 
گذ ) شعی : گذ رانیدن ( تور ی 5 تن 6 نظیر آن کاشتن گرداندن 
که متفدای گشتن ات ر 
گر | مبی پور حا ما سب حکیم باخی است . وي در نبرد با تو را نیان 
دلیری‌وفدا کا ری پسهاری از خویش نمودودر فرجام براثرحمل گرو می‌دشمنانا زهاد رآمد. 
و۳ ز م :(به‌ضم اول‌وفتح دوم وسکون سوم) . ازخو بش وندان: کشا سب شاه 
بلخی»مرد یگرد و پهنو ان‌وبد خواه اسقندیا ر بو رگشنا سپ بود ودرحق | وبد می 
مگالید.. اوبود که گشتاسپ‌را در حق اسفند پار بدگمان‌سا خت وبراثربدآموزدش 
گشتا سپ ایفند پا ر را به بند کشید ودر د کنبدان زندانی‌ساخت. گرزم درهجوم 
دومتورانیان به آریانا کشته شد واسفندیار که گرزم با او دشمنی کرده بود 
با دیدن کالید بیجان کرزم در آوردگاه »داش پحال وی سوخت ویرو بخشود. 
ر ی شا اهوم( روف ۱۲ ۵ ها 
گر سار :سبه‌سالار توران که د قیقی از بد کنشیو دژ آگاهی او یاد در ده 
است,وی درنبرد سیان تورانیان وکشتاسپ شاه باخی فرساندهی یکصد هزا ر سو ار 
جنگی رابه عهده داشت . 
گر 9 گر : (به فتح هر دو گاف و به ضم «ر» او ل) خذ ای تعا لی* و آن 
بجای توصیف اد یودانل گروگر یا خدای گروگر است »معبود» قابل بر ستش : 
گذ رکردم زآب وشکر گفتم به سجده. پیش یزدان گروگر 


(میبی) 


تهایتات ۱۳ 


۳ خخظ‌ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰-۰۱٩ة۰(۰۰۹‌َ‌‎ ۰ 


ناصررخسروگوید: فرزندتوامروزبودجاهل وعاصی ‏ . فر دات‌چه فریاد رسد پیش‌گروگر 
حکیدي احد! اقسا (في‌گویسهاه (لغتامه د مخد ا.سعین) 
از مصطفی خلینه وچون آدم عفی ازخود خلیفه کرد خدای‌گروگرش 


11 دوا "۹ ۲ 
گر بغ *(به ضم اول ) گریز باشد: 
ر نگگ‌راا ندر کمرهاتنگه‌شدجای گریغ ما غ را اندر شعر ها سر د شدجای‌شناه 
عنصری و ید: 
ازشم تو:بدال کر یقت هراچه دا ود وتیل هن بش فیس 
( لغت فر س ) 


آز 


لت ۰ بولی که پادتاهاد‌و حکام همه‌ساله از ملو کث ژیردست می گرفتند» 
وجهی 9 از کافران ذمی من گرفندد وآنان ر امان می 3 اد ند 2 6 ما را ۳ ۳ 
دنیا نیست سگر خواری و بی‌آبی » دز یت ازد ست وغل برگردن ۱ ۲۵ 
سرار وت ۲ ٩‏ ۲ . کلمة گزیت درعربی بعبورت جر یت 7۲ رز رهب عرب شده است. 
بر خی متعقد اند که اصن آن‌سریانی است . (معین » فرهنگگ وا ژه ها ) 

آسیت حول , (یه ضم اول) به معنی فرستادن وروانه کردن کسی‌بجائی. 
حکیم اسدی گفته : 

سر اوار او #ار جه به مر بر همی داد و کرد ش گسی زی پد ر 

کسی کر دش با دل شادمان کزو دور باداید بد گمان 
(] نند راج) 
کشا سب :(به ضم اول) پور اهراسپ بلخی از فرمانروا یان آر یانا و معا صر 


۱۳ د8یقی ناه4 

ز ردشت بود . زر دشت درسال سی ام سلطنت گشعاسپ ظهور کرد و د ین خو یش 
را دب هر بلخ پایتخت آررانا پیکشتاشي بلخی عرضه نمود م فا سب آئین زردشتی 
راپذیرفت وزردشت را مورد پشتببانی و حه‌ایت قرار داد . نام گشتاسپ د ر او ستا 
بو رت ویشتا سپ آیده ودرکات ها سرود های زر دشت چار بار از بن فرمانروای 
نا کشورما یاد شد است .در آبا ن پشت فقر ات۰۳ , -۵, , زر دشت بس 
ازا اجام مراسم نما یش در آریانا و بحه در 8 رو د د الیتی نیک ( حیحو ‌ِ( 
وت کرد ,که دط گرفانیدن کشتاسنپ پور اهراسپ به آیین خویش موفق‌شود. 
درگوش یشت فقرات م +-ب + زر دشت در آریانا و يجه د ر کنا ر رود جیحون ا ز 
فرشت م کل چا ر پایان سود ند خو است که «هوتس » نیکک‌وآزاده "زن گشتاسپ 
را بد ین مزد ی آدر آورد و پندار وگفتا ر وکر دارش را مطابق اصول دین سازد. 
در آبا ن بشت فقرات ۱۱۲ 2 , ودرفقرات و ۲» . سم گوش یشت» زر یر پسر 
لهر اسپ برادر 9 وخود کی گشتاسپ در کنار رود دایتی فرشتگان این 
این پشت ها را ستایش کردند ونذر ها ثی‌تقد یم آ نان کردند و در خواستند که 
۰ که پر دئمنان وهمنیر دان خو پش»ار جاسپ نورانی وک آززاتر ن د یو پسنا 
پیروز گردند , دو رامیاد پشت ۳ مر سري فرچندی به کوهتا ف تعلق رت 
واز پرتو آن دیو های دشمن را از پا کان براندوباگرز خویش از برای‌راستی‌ر اه جست 
ویار ویاوراین آیین زردشتی بود وبر ارجاسپ و دیکر خیون ها( تورانیان )چیره‌شدد. 
هضبر گقعا سپ درمتون کهن پنام « هونس یاد شدهو لی درگشتاسپ نامه دفیقی 
وشاهنامة فردوسی « کتایون نام دار د ودختر قیصر روم‌است که هنگام‌سمافرت 
کشعا سپ بلخی به روم باوی از دواج نمود .زسان‌زندگی کشتاسپ‌وظهور زردشت 
را حدود هزار مال پیش از مبلاد مسمح یعغی در حدود سه هزارسال پیش ازامروز 


تخمین کر ده دار 3 


تعلیتزات 1 ۱۳ 


رِ کگ * شتا رت ۱۱ شاهنا مه فردوسی 1 
۳ م *( به ضم‌اول ) انبوه بود »بوشکو ر گفت ۰ 
سوی رود با کاروان گشن ز هابی بدو ازدرو ود‌سهمگن 
برزا غی‌درعوالی آنهبند رت کقن اند داضتم کلیاقوه مه بو ار 
د یکر این کلمه فحل ؛نره نر خواه. »با یه آنستتی وبا رگرفتن تحیوان ماده | ست . 
( لغت فرس " معین ) 

گاگون . به معنی گلرنگی است‌ونام اسپ خسر و پر و یز 5 همتا ی شمد یز 

بوده » شاعری فد : : 
شیدیز آهم ازفلك نیلگون‌گذشت . گگون! شکم | ز کمر بیستونگذ شت 
۱ / آذند راج) 
و :(به نوم ول) مهترآود لیرآو به رگ ومعتم باشد.فر د و سی گفت ۰ 
گرایدر کو اسفند یار آبدی سیّه را درین‌دشت کار آبد ی 
(معیار جمالی»زشید ی) 

(هر اسپ : لهراسپ شهریار بلخ بد ر گشتا سپ بود .نام لهراسپ دراو ستا 
راوروت‌اسپ» آمده است, هنگامی که کیخسر و عازم سفر آخرت بود اهرا سپ را به 
شهریا ری آریانا گماشت . وی‌یکع‌دوییست سال فرمانرو ای کرد. پس ازآنگذتاسپ 
فرزند خود را جانشین خو یش گردانید و خود ترلك دنیا گفت‌وحامة نیایش و عبادت 
پوشیده: ب -ووسنگگاه نوبهار بلخ رفت‌وبه نیایش‌و پر ستش خدا وند پرد اخت و پس از 
ظطهو ر آ بین زر دشت به دین وک و بدا فتکا- که ار حاسپ‌تورانی پا استفاده 
از دوری گشتاسپ‌شاه بلخی وفرز ند دلیرش ادفندیار از بلخ ؛به پایتخت آریانا مجوم 
آور د ؛ لهراسپ شاه‌بلیخ ی کهبا گروهی ازنیایشگران د, آنشگاه نوش ش آذ وبایخ مشغول 


عبادت بود پیراه سر بدفاع در برابر بیکانه پرداخته .حمعی‌ازدمنان راازهادرآورد . 


تورانیان ناچار بصورت گرو هی بروحمله بردند واورا ازبادرآوردند : 


برآید چکا چالد زخم نسر خروش سو اران پرخا شخر 
جو لهراسپ ا ندر منیان با ند به پیچجا # نام پز دان بعخو اند 
ز پیری وا زنا بش آفتا ب غمیگشت وبخت‌اندر آمدبخواب 
حها ندیدها زتیرقر کال‌بخست نکو سار سل مرد یزد ان پرست 
همی نو سوا ریش پند | شتند جوخود از سرشاه بر د اشتند 
رخی لعل‌دیدنده کافورسوی ازآهن‌سیا ه آن بهشتیش روی 
بیا هدب زود 4 کشت آلها و۸ بور شمشیرچون بر گرفت 


راك یمتا سيم ۱ 

شا هنامه سم تا «م ریز .مر تا مب 
لو 8):نامبدر تسطا باشد وایشان هردوعکیم بوده اند ؛همچنان قسطانام ,مصنف 

َِِ# 
یکی از انجیل های اربه‌ه است. (برهان قاطع :قاموس کتاب مقدس, پنقل ازلغتنامة 
د هیخدا) 
اصرخسرو بلخی قبادیانی گوید ۰ 
تهی تردانش از دانش ازان کزه‌غز ترب ارچه 
۱ به‌منبربرهمی بیاشرقسطا ی ولوقائی 


فر هنک مضا فقو موب زره 
آتش که روز دهم هراد شمسی واه هم هر بال شحسی پنام اوست ۰ (معین ) 
ما ی :ذام شمهری در هندویتان که موضع‌سا حرال وحا دوال‌بوده؛ هه‌چون پا بل . 


پ-پ۰ص«-+-ص-ص-+۰ص-ص۰-۰- اب سل 


تحعدیرقات ۱۳۵ 


ز گورمالی تذ ی او تباره کید فسون جادوئی حادوان نای‌نمای 


فرخی »بنثل ازفرهنگثمضاف وننسوب ب .ي 


هر ۰ (به فتح اول) شمار " شماره" حساب . بی‌مر» بیشمار » بیحسا ب «معین) 
مر ز : سرژمین » کشور ؛سرز دار به‌سعنی دز جب داز است ۰ 
مسقار (به‌ضمم وفتح س‌وط مفتوح‌متندد از تفتطیو "نوشته‌شده اخط دشی‌شدد(سعین) 
مشچر :جابهٌ منقش به شاخ وبرگ‌وجزآن وعرچه بر صفت شچرباشد( آنندرا ج) 
مهتر تب (به‌ضم | ول‌وفتح ثانی وسکون سوم وفتح چارم) دج‌وخمیده( آنندرا ج) 
مدا هی :(به فتح اول ) جمع‌منهی؟باز داشته شده‌هاءنهی‌شده‌ها» منع‌شده‌ها (غیات) 
هذگر : (بهضم اول وسکون ودوم وفتح‌سوم ) اسم منعول ازا نکار »نا شنا خند, 
زکست پسند .,رروژی‌ما ری‌اژ دها پیکر پاصورتی سخت مفکو ...۵ ر ان باخ آمد » 
(مرزبان نامه بر ,ءص ,و ) قولی کهبر خلاف رفای خد! باشد » شگفت و 
سب (سعمن) 
مو به: (به ضم م وفتح ب) مغر پت (پسونددال بر صاحبی و ریاست ) 
روحانی زر دشتی . 
مهر ان :جشنی که روز شانزد هم مهر (برابر بامیزان) فرگزارش شدو بدا ز 
نو روز ازسهم ترین‌جشن های باستا نی پیشینیا ن ما بود وپس از ظهور اسلا م نیز 
مدت هارواج اس . بنا برقول بند عنش مشی‌و میا نه (نخستین‌سرد و زن در اعتقاد 
آریا يمان‌قديم ) درچنین رو ز[مهرروز ازسهر ماء؛توند یا فته‌اند. 
فردوسی جذن‌سهرگان رابه‌فریدون متس د هد 


پفرمود نا آنش افرو ختند همه عذیرو ز عفراد سو خنند 


پر ستیدن مه رگان دین او مه مس تن سازی‌وخوردن آدین اوست 
لد «آنا رالیاقیه ۲۲۲ المحا سن والاضداد مب ۲ فرهنگ مضاف ومنسوب ٩‏ ۷۵ 
دور و ش : ید مر از مهو راناسفندیاو پلخیاست. جر بلخ به 
گاه بذست فرا مرز پسر ر منم کشته‌شدو اسفندیار تابوت او وبراد رشرنوش آذر را که 
بدست زواره برادر رستم فده بود» از زایل به بلخ فرستاد . 
وله :شا هنابه س جوم ۲ 
ی بو نصر :امیرابوتصر بن| بوعلیاحمداز امرای‌چغانی است که از سمدوحان 
دفیفی بو 3 و دررهان حیات نا عزا َّ# درگذشتو دقیقی او را رثاة گفت. . 
ولد تاریخ ادپیات صفات بت ۲ ام 
۲ زیخ شمت» حذت » قرو رد وس برین ات فرس "معین) 
ل‌ 
(ام خو است . نام خوآسن هزاران یکی! ز نامورال‌توراد ی بو ۵ , اونامه تس ی رل 
به تن باگرامی ور حا ماس ۲ ز حوان‌بلخی گریزان‌شد ,دریادکار زر بران‌بنا بر پیشگوبی 
حاما ممب حکوم » ذامخواست هرا ران‌پاد خسرو برادر گشتاسی‌راد رئیردازپاد رب ی آورد.. 
زاو له : ناور کک (سوند تصغور : نوعی ۳ جک کدآن رادو غعلاف آهنین و 


ژ هار : منی بر آهار - بی خورش "آزکه ازبابدادچیزی دخورده و 


تعلیقات ۱۳۷ 


ِ 
2 | 


ر چند سیمرغ نا ها ر بو د تن زال پیش‌اندرش خوار بود 


از پند حق وخوب‌سخن‌سیری وزبهر ژاژ وباطل نا هاری 
۱ (رشید ی "سعین ) 
ز) هو : دقية ی‌آورده‌امت کدنا هید همسرگشتاسپ شاه بلخی ود خترقیصر روم بود 
وگشتاسپ اورا کتا یون نامیده بود . 
ذهر ده: جنکی »دلاور (آنند راج) 
لد: پژمر ده وغه‌گین چهره وفرومانده بود» عنصری گفت : 
از دل خسته وروان نز ند خویشتن دربهار خانه فکند 
(لغت‌فرس) 
نعال : (به فتح اول) غد اب کردن دسی‌راره نحوی که‌سایهُ عبرت د یگران‌باشد» 
عقویبت کردن؛شکنجه سخت »عقوبت ۰ ,وعوا قب آنا زو بال و نکال خالی نماند,» کلیافت 
مصحح مینوی-,۵ ,»عبرتی که‌ازحال گرفتاران به‌عقوبت حاصل‌شود. (معین) 
نماز بر شن :سجده کردن»سر فرود آوردن کسی‌رابرای‌تعظیم «وچون‌حاجبان او 
اویش تخت بردند سلك‌رانمازبرد.» سیاست نامه-چااقبال ۳(معین)فردوسی‌گو ید: 
برآمدبران تند بالا فراز چوروی پدر دید بردش‌نماز شاهنامه سوسبو) 
فرخی سیستانی گوید : 
دوش نا گاه رسیدم بهدر حجرةا و چون مراد ید بخند یدومرابرد نماز 
گفتم ای جال جهان خدت توبوسهئست چه‌شوی‌رنجه به خم‌دادن‌پالای‌دراز 
دیوان ۲۰7 


نوش آ ذر : نام یکی ارپسران اسفند پار که در سفرزابلستان با چد رهمراه بود 


ودر آوردگاه پس‌از دشتن الوای نیزه‌دار رستم» بدست زواره برادر رستم کشته شد. 
ماهتا مه ی ۸۳ 
و قفن وتپ ر ولمترنقدد راو برودیکی گفت .: 

روز حستن تا زیانی چو نو ند روز دنل چون شست ساله سودمند 

پياگ »فاصد یر " کی »خبر آور »رود کی‌گو ید ۰ 
چرخ چنین است وبرین ره رود ليك زهر نيك‌وز هربدنو ند «لغت فرس»سعین) 

نیا بش کر دن:دعا کردن »تضرع کردن»عبادت کردن ؛ پرستش کردن 
آفرین کردن . درحزو اد عیه خرده اوستا » ود چ نما زو آفرین را که راجع است به 
خورشيد سهرساه» آب وآتش به تر تیب خو رشید نیا یش » مهر نمایش»اه ایا یش 
اردو یسوربا نو نمایش »آش نیایش نابند. (معیار حما لی »معین) 


فردوسی گو ید : 


بیا مدخرا مان بجاي نما ز همی گفت باداور پا ککرا ز 
همی گفت کای‌برترا زجان‌پالك بر ند ۸ آنفا" کیره خا لط 


شا عنام ۵ م۳ 
زوو زار : د ماس نامه دفیقی | ز فر ز ند ان‌گشنا سپاشا » پلیخی است کهدر 
نبر د با تورانیان صدو شست نیرد آزها ی‌تورانی را کشت و در فر جام تير ي به او 
رسید واورا از پا در افگند. از نیو زار مانند چند تن د یکر از دو د مان گشتا سپ 
( شبرو*اردشور »شید سپ) که دقیقی از آنان‌یاد کردهءدر,یادگا ر زر پر ان,موجود 
میخن رفته است . 
و استع‌ال واو عءطف در اپتد ای مصراع ها وابیات در شعر د وره ساسا نی 


متداول بوده ۱ شام رود کی وید : 


ورم ضعیتی و بی بد دم بو دی وان که نبود ازامیر مشر ق فر باب 


با تیطایقاان 


۱۳۹ 


خود بدو دی بسان بيك مرب خدهت‌اورا ثر فته چا مه به دندان 


ابوشکوریلخی وید . توانگر براوآفرین سال وباه ودرویش» نفرین براوبی گنا ۵ 

رود کی‌گوید: گنج پازیا فته »۱ 
کهن ند پزمانی‌هعان کجانو وود ون و کند هزمانی همان که خاقان‌بود 

وس کته یا وال که پاغ خرم رود و واغ خرم‌بو د ان دیحا وی بان بو د 


احوال وآثار ٩‏ 

و شبی :منسوب به »وش» وآن‌شهری‌بوده ِِ کهدر آن‌پارچه ها و حایهٌ 
های ابریشمین واطیف به رنگ هاي‌سختلف بافته می شدم گنته اند که و خش 
نام شهر ي‌بوده است درخراسان وپارچه وشی منسوب به آنجاست , پارچه وحا مه 
وشی ازحهت زيبایی ورنگینی درادب دا معروف است : 

ترا چند که تن‌وشی‌پو ش بو د کنون چند گه جان‌وشی پفش کن 

نا صر خسر و ۵.۷ 
تن نیلگو نش وشی پوش کشت چ وکوهی‌بیفتاد و بیهو ش گشت 
1 سپ نامه ۲۸۳ 

زین پیشتر کلاه ودواج مبیدد اشت | کنون وشی کلاه وبهانی‌قبا خد ه است 


رکگ. فرهنکگ م.ضبأف‌ومنسوب ۵ ۷۹ 
و رز خاصه بود ء؛فردوسی کوش : 
مرا زین همه‌ویژ ه اند وه نست که‌بید اردل باشی و نند رست 
۱ با کث »بی‌آميزش, ویژه می کهنه کش "کشت چو گیتی جوان 
: ده مه زمر رای رای 


مقرب وندیم وجمع آن 1 ن‌است: 
و ان کوه و با ویژ گان‌سوی‌دشت درآمدیکی‌گردبیشه‌بکشت (اسدی) 
ب 3 دش خا دمان‌و ادا رال گ یده و یذ گان و حانستا رال 
(ویس ورا مین) 
تخشت دقیو ضا : 
که د شنام | وویژه دشنا م ماست کهاوازبی و خول‌واندام‌ماست 
(شاهنایه) 
ویغه داشتن ۰مصولن داشتن است »چنانکه دقیقی بلخی گفتد یت * 
سپه راز بد و یژه اوداشتی به رزم اندرون نیز » او گا شتی 
( معیار جما لی »لت فرس »معین ) 
و 4۸4 :(به کسراول ) صداء آوا ز: 
با زدانی به عام منطق ظ لحن موسیچه‌ر از ویلة زا غ 
(بجد همگر) 


بانگگ بز رک "آواز عظیم وویله کردن فریاد کردن‌ونعره‌زدن است»فردوسی گوید : 


ده یا در آمید حهانحوی سر ۵ چورعد خروشان یکی و یله ود 
ی (معین) 


ه ما ل: یل وبا نند ونظیر که آن‌را همال نیز گو بند. (آنندراج) 

هر :(به فتح | ول‌ودوم ) هجر شهرستان بحرین بوده و بدا شتن خر مای 
فراون شهرت دا شته است وخرما از آ نجا به و | حی‌د یگر صاد ر میشد, خرما ی 
هجر در ادب عرب نبزمثل بوده است. 


ر ؟گ. نز هة القلوب وب ,؟ فر هنگگ مضاف ومنسوب ٩ب‏ 


1 


تعاوتات 


وق 


هز ها ی. (به نتح اول / هرزمان »هر وقت » خاقانی گو بد. 
نکاریدم به سرخ‌ورزد اشکث وچهره هز ماذش 
( رشیدی »معین) 
هژ فر ۰(ب‌ضم اول) پسندیده » خوب ءنیکو »خو بچهر(.عیار حمالی "معین) 
هشعی : (به کسراول)گذاشتن وفروگذاشتن‌ورها کردن . بر خی‌از مشتقات 
کاند درمحاورة رامتداول است , سانند ۰ بهل ‏ بگدار راز هلید ن _ هشتن ) 


این 
و ذهشت ۰ نگ اشت. 

هلا برایآ نا ها نیدن‌وتنبیه بکار ر و د. «گفت‌هلاحاسه ها به من‌ده تالحظه‌بی 
بیاسا ئی,» (مرزبان نامه ,۳۳۰ ,-۲۷۵) (معین) . کلم هلابه این‌معنی‌هنوز هم در 
زبان دری افغانستا ن (بصورت هله ) سخت متد | ول.است آنجا که مرحوم د کتور 


معچن د ل دن مج تا ناصر خسر و« هلا» ر ده سعتی ادات تحسین گرفته 3 لجز پند | رم ده 


معنی تنیه با مد یه دیدسین : 


د‌ ین چو دام پا کک وید کقنک هیله هین بل پاک بر زک و قر ۲ 


که « هون , نیز به سعنی «رود باش ‌ است باه حهت زا کید (رشید ی) ۸ به‌قو ل 


| سدی معنی هين آن است که یکی را گویند بشتاب ودیکر سیل وا گوینذ» دفیقی 
گفت ۰ از کو هسار دوش به رنگ می هین آمد ای‌ذکارمی‌آورهین 
( ات فر س) 

| ستعمال«هین » همراوبا« هلا» یعنی بصورت‌تنبیه تا کیدی ظاهر ! بل مانعاست. 


جنا نکه امروز نیز در زبان محاورة دری افغانستان می گویند : « هله زود باش» و 


« هله هی » . 3 
هماقی.د ۳ کشداسمي شاه بلخی وخواهر اسفند پار » هنگاسی ۹1 ارحادپ 


تور انی درغیاب گشتاسپ واسفندپار بر شهر بلخ پایتخت آریاناهجوم آورد» همای 


۱۴۳ دءقی زا مه 
وخواهرش «به آفریدم را باخود به اسارت برد . اسفندیار برای رها هی بخشید ن 
خواهران خویش راهی توراد زین شد وبس ا زگذشتن از هفتیخا ن ( هفت بر حله 
راه سه‌گین )وچیره شد ن برار حاسپ تورانی خواهرال خویش را نجات بخشید ه به 
آریانا آو ر د ۰ 
رلد. شاهنامه سب رم ۲۱ 
هما بون:( همای بگون )سبار دث وخجسته (معیار جه‌الی) 
هدید گ بی 2 ن سر راز میر ن پهناوری کددر خاور آن چین ونبت» در با خترصر زین 
سند ورود بهران »در شمال نواحی‌تیت وقسمتی از خا کک‌خر اسان ودر جتوب آن 
دریای, اعظم واقع تفتتگاست. . 
رکث ۰ ۰ حدودالعانم چ ؛عجا نب المخاو قات ۱۸ 
۳9 زا گاه »نا که ن»ناگهانی ۳ ۱« داققوسلیهانتادم-پس آقمی خ بر بام 
شدنامر ورابگیرد» آن سرغ زا ترپ رید؛داودازپس او زاستر شد . هوازی نگاه کرد زن‌اوریا 
رابدید.ر دنه برسرحوض ایستاده| ند رسرای خویش و خویشتن را همی‌شست تذسیر کمبردج۸ ٩‏ ۱ 
فرخی گوید : به‌سیمان عوا زی‌شا دگرد م زیندرنج وغم آزادگردم (معین ) 
هو ش: - هش : جال " خرد »فهم شعور اد را کث» هلا کث 
(بعیا رجمالی» رشیدی»محین) 
هو ش د لو. به مو حب فود ل دقیقی» دوش‌د یواز ٩‏ فرساند هان ! لشکرتورانی‌بود 
وا رجا سپ تورافی هنگام هجوم‌به] ریانا ساقة لشکر رابه اوسپرد و دستو ر داد 
که‌هر کسی‌ازلشکرما بر گردد»بی‌درنگ اورا بکشد. از هوش‌دیو ما نند چندتن دیگر 
ازناموران توران‌چون کهرم وگ رگسار د رستن‌سوجودیادگار ازه زریران»-خن نرفته است . 


2۹ اد اه * مه :۲ 1 ۰ ود ۱ تک 
رد وبول »تتر )تشر < زه "اسر پزرلات. داصرحس‌رو ده ست 


هبو ن ۰ 2 
مر لب شعرو هیون عام وادب‌را طمع سخن سنج من عنان وبهاراست 


۳۳ 


ت‌ 
پارو: از مصدر«یارستن » به سعین تواستن »لیرو داشتن . 


پا 9 - او ه :بیهوده »یی معنی »شرزه »زاز( لغت‌فرس اسحین) خاقانی و 
نافه گفتش یافه کم و کایت معنی مرا مت .(رشیدی) 
۰ ۰ 91 ۰۰۰۱ فِ 
1 ر ۵ (بروزن جاره): دست برنخن »دستبند»ویارق معرب ال‌است. خاقانی لفته : 
به فقل روز رزم اپ نو تعل افکند یاره کرد در زمان دستتهورو سنون 
افو( صورت بصع آن « پیعو» فیست ) حا دم خلخ» فرمانروای ۱۳ ن و 
منسوب‌پدان ییغوی| ست‌به معنی تر که وتر کی وتورانی (معین ) 


شه» ست‌ما خبف ۵ منا 
ار مدای 
آتشکد 4آذ رطف علی بیگث آذر - به کوشش سادات ناصریت انیر کبیر م۱ 
آثار البافیه-ابوریعان بمرونی -لیپز یکك ۱۹۳۳ 
آثار انیلاد واخیار العیاد-ز کریا ین محمد بن‌محمود القزودنی-بیروت. ۸ ۱۳ وق 
آد ابا پیچر اپان میجیرل بن «خصورین سعیرد سب به مما ر کشا ان سیسلیب | سا رات 
اقیال اس بمم ۱ 
الملد ان -احمدبن ابی بء‌قو ب‌سترحمه مسحمد! پر ۱ عیماً وی مت ۰ ترجمه ور 
کتا ور هون تن بان ۳ 
احسمن التقاسوم فی.عرفه 1 قالیمالمقدسی سمطمعه پر وخسا و هب ۰ ۱۹ 
احیاالم‌ا و کث ملک شاه حسدن ۳ نی با هتما مسمدوچهره مخو دوب بنگاه در جمه 
و دشر +قت ۱۳2۴ 
اخبار الطوال ك ابوحنیفه احه‌د بن داود ددیو ری تب المکتمة العرنیه مب له اد 
اشعار پراکنده قد یحترین شعرای فارسی وبال» بکو شش ژٌ پلیر ۳ 3 ۱ متا دِ 
3 دیاین ۳3 9 ک_ یا تس 
ِ ر: ی ی ِ ریس زرد و ۹ ۱ 
افغانستان دوشا هنامه_ا حج ال علی کهزاد سانتشار ات بیهقی- کا بل سب مج ۱۳۲ 
اذا هیتا پور داود_محموع4 مقالاات 
الا نساب هیا ی ده دعسحوح عبدالرحمن ایعانی س.چباي 0 حید و آ باد 


» 


د تن -- ۳ر۱۳ 

مدع والتا ریخ سجاب رات درممه حلد 

البلد ان احمدین ابی‌یعتوب. ترجه ابر اهیم آیتی-بنگاه‌تر جمه ونشر کتابسم۳ 

برهان قاطع سمحمد حسین خلض نیریز یبا هتمامد کتورعین -چاپد وان سینا 
۱۳۳۳ 

بند هش انتشار ات بنیاد فرهنگت 


۳ زد خ آد اب اللغةا لعربیهسحرجی زیدان ۳ ۳ هتحام شوقی صیف. د ارله ال رد ۱۹ 


اش ۱ ۱ د قودی نامه 


زا سروس وی و مه ۵ 


تا ردخ افغاستانل بعداز اسلام-عید | لجی‌حبیدی- انجمن تاریخ اففافتان تا بل 
۳۵ 

تا ریخ ادبیات اير الب ذبیح الته صفا -چاپ‌سوم-تهرا ۱۳۳۸ 

تاریخ بلعمی-| پوعلی‌سحمد بلعمیستصحیح باککالشعرا بها رب انتشّا راتادا رنگا رش 
۳ ریخ ببهی-ابوانحسن علی‌بن زید بیوقی‌سعروف به آبن فندفی -په تعجیح بهه‌:یا نب 

جاپیخانة کانون . 

تاریخ بیهقی - ابو الفضل محمد بن حسین هقی په اهتها هم قا سم غنی 

وعلیا کم فیاض -م ۳۳۲ ۱ 


تا ریخ روم تدالمر ماه وژول با 5 


تا ریح موس تال تصحیح ملک الشعر | بهار مه خاو وت ۱۳۱ 

تاریخ طمرستال 9 ابن اس‌فند پاوابت تهران ۱۳۳۰ 

تاریخ گزیده -حمدانته‌سمتوفی -راهتمام عیدالحسین نوائی-انتشا رات اسیر تجیر 

۳ رخ دمونی _ابوشرف:اصح حرفا ذقانی- با هته‌ام جعفر شعا رب بدگاه‌تر خمهو دسر 
کتاب ۱۳۵ 

ااتفهيم لاوائل‌صفا ع | اتنجیم-ابوریحان بیرونی-با هتما م‌جلال هما ۳ ۱۳۹ 

ترحمه دمسهر طبری سدعبجیح جمیب یغما ی ی راتد انشگاه تهر ان مج ۳ ۱ 

در حمهجند بان پهلوی. ملکک! تشعرا بها 5 -بکوششم<مدگلین- نش رسچهر- م۱۳ 

تقویم البندان-ابوالقداء- ترحمةه عبدالحمید آیتی-ا ندشا رات بنیا دفرهنگو + ۱۳ 
دما رالغلوب فی‌المضاف والمسوب _اپوشصور تعالبیسمطوعه ظ هر فا ره ۲۰ ۲ ۱۳ 


1 
۰ ح۰ ی مه واگ ۶ 
حنگگ خط ۹2 قاضی‌شیخ زادهب نا بخانه عامه کابل 


یک 


۰. 


حدود العالم -بکوثه ش منوجهر متودهچای د انش گاه تهرالت ۱۳۳۰ 


تسه م جوا وت زا و تسد یتست مضه ولتت عنام و هد تن خروم نوس تا ی هه ۱ ی 


فهر ست ما خذ دهنا بع ۴۷ 


موجه پمموس مه تحص یشم مست مهصمضه تو من و م میم با ۱ ۳ ۱ 


بنیاد 


ماه سرایی در ایران -د کتورذبیح الته صف؛ -چاپ خو د کار سیم چم 
دیوان‌ابوالفرح رونی-تصعدح چا یکین ضمیمة سال ششم مجله او مغان_م , | 
دیوان ازرقی ب تصیح سعید فمسی _جاپ تغ رال مصو رب ۱۳۳۹ 

دبوان انوری- تعبرقویح مسعیپال نفیسی سفق میاه مطیو عاتی پیروز 


دیوان حافظ-جلالی نائینی ود کتور ندیر احمد - آستان قدس بو 


دیوان خاقانی- بکوشش‌حسین نخعی-چاپ پیرو ز ۳ یسم 


دیوان د فیقی- تصحیح دبیرس‌یاقی 

دیوان عنصری - به‌اهتمام پحیی‌قر یب - چاپخانشر کتطمع کتبس ۱۳۲ 
دیوانل قطران -به اهتدام محمدتخجوانی_ چا پخا نه‌شفن ۳مم, 

دیوان لامعی-باتصحیح وحواشیسعمد نفسیی-چاپخانه ایران-تهران و 
دیوان اغات التر کث - محمو د بن حسین کا شغفری سم | 

دیوان معز یه نیح عباس اقبال -اسلامیه - تهران ۸ ۱ 

دیوال مخوچهری - بکوئش دبیرسیاقی-چابخانة پا کت چی-ب ۱۳۲ 

دیوان تاصر خسرو -تصدیح بهدی سهیلی - ۱۳۳۹ 

زستم و سهراب سپامقد.ه ونصحیح مجتبی مهنوی| نتشا رات پنیاد شا هنا مه 
زین الا خبار- ابوسعید عبدالعی بن‌ضعا تث کردیزری -با هتمام عبد الحی‌حبیمی 
مسکت خراسانی سب سمل عفر دوجوب انشا راتد اسر ا یعالی سار ۱۳۵ 


اسيرة النبویه - ابن هشاممصر- دم هقی 


الشعر و ترا او پی‌مسحمد عمد الزه بن مسسام ِ ن‌قتیبه -د ارالشقا قسه4ب پو رونام ۱٩۰‏ 


طقات! لاطبا ء وا لحکماس سلیهاان بن <سان الا ند! سی(ابن < حلعمل ) با ترحمه و تعلیتات 
ی مرت را کاظم اسام‌دانشگا ۳ ترا ن 
صوره : الارض ی حوقل- تر حمه حعور ر شعار اتشا رات دم اد فرهنگگ 
عیحا یب | لهتخلو قانت به نصحیح منوچهر مشود بشگاه در حعه ونر کاب 
عیون الانبافی‌طبقات الاطبا-این اصیعبه_شرح وتحقیق د کتورنزار رضا دارالمکتبة 
الیعیا 3 پیرو بت 
غرر اخبا و ملولد الفرس ثعالبی - ٩۵۷‏ ۱م 
۱۳۳۵ 
فر هنگ‌رشیدی-عبد الرشید بن عبد الففو رهسینی مد نی نتوی- تعحیح رت ای عساس 
آتامخانه بارائی بل باه ایام 
فر جنگ مات ( یات اللغات) یت الب زره .۲ نی 
فر هنگمضاف‌وه:سوب -رسالة ذ تتور یرام هر تخاب و دم رِ هون کا بخانه بو هنتون 
کابل -بخش افغا نستان شناسی 
ر رهنگث سعین سم<هاه معیین- مور ۲ ان 
فر مع واژه‌های 1 سا ی‌درژ بان عربیسمحمدعلی اسام‌شون‌تر کات | زعشا رابت آنجعی 
آکارعلی ۱ 
فیلسوف ری د کتور مهدی محقق- انتشار ات انجمن سلی -تهرال ٩‏ م۱۳ 
لیات سعدی بامقدمه عباس اقبال آشتیانی - تهرا ,۱۳۱ 
شاف تامه ‏ ایتهای طوسی - پاهتمام یغمایی 9 بی روحم 


یر ۲ 1 5 
سنج با ز را وه ٍِ ۵ دیور میاقی ت- انشا وات امس ۱۳۵۳۲ 


فهر ست ما خذذو منا ۱6:۵ 


بابلا لباب میحمدعوفی ب به تصحیم مت ۳ جاپ اتحادت وم 
طائف المعارقفت ابومتصور ژعالپی - دار احیاء الکتب العر بیه - عیسی البابه 
ِ ی وشر کاء 

لغتنامة د هخدا - چاپخانة مجلی -- تهر ان 
محله د انشکده ادبیات -یاد و بود رود کی - مقالد کتور بیا 


مجمع الفصرحا رضاقلیخان هدا یت _ بگوشش مظا هر ۱ ِ 3 ۱ 


و بت ۱2 احظ اف ور وس شارع محمدعلی تب ۳۷ 5 ۱-غرواخیار ملوله الفر مت 
هدما م روتنیر 9 ۲ 
محرط ژ ند 9 و احو ال واشعار رود کی - درمسه حلد تب تنعل تفیسی . 
تم الد هب ویعادنالخواهر - ابو ااحسن علین بن حسین ممهعو ۵ ی 9 تر حمسه 
ابوالقاسم پا یله ۱۳ 
برد فتییتا وادب ۳ - د کتورمحمده‌عین تافعیار ات دانشگاه تهرال ات مر سا 
مسا لك‌وا(مما لگ ب بن خرد اد ده سدجو یه پر بل ۱۸*۰۸*۹۹ 
محجم الیلدان - یاقوت حموی . احمد بن الامیذ مطیعه سعاد دب قاهره س و 
معیار حمالی- مس فخری یه( تراسیا د کتور صادق کیا خن ات دانشگاه‌تهران 
بةا دح علوم ت | بوعبد الته د حول ابیت حو ارزدی مگ ذرحمه حون ری دِ کّ 
انتشار ات‌بنیادفر هنکت 
منظومه دودت آسور يك - ماحیار نوابی - انتشارات بنیاد فرهنگ 
نزهة القلو ب - حمدالته مستوفی - د بیرسیافی - ۱۳۳۹ 
و ره وگلشاه تک عیو تی با هتما م د بیح انله صفا سس و 
و زد یداد سید دارهستتر - موسی حو ان ۲ م ۳۲ ۱ 
دس وراسین فعخر اه ذن کرگاني سم با هتمام رح رل حعفر محجوب. تا بخانه ابن نات 
۹۵ ۱ 
سنا -- تفسیر و تا لیف پورداود چاپ آفست سل یه و 
پشست ها نت کتا یخانه طهو ری ۱ 


پوس وژلیضای شروی سمتصوب په‌فردوسی سس تتاجفروتی ادییه م۱۳ 


ك 
س‌ 
اغاحی؛ ۸ ۱ 
آرش: ۲۷۳۸ ٩۵‏ 
اریانا ۶ ۸۷۳6۴۳۴۵۱۳۱۲۲۲ ۸ ۵۲ ۹۱۳۱۷۸۲۹۲۲ ۱۰۸۱۰۱۰۳۱۲ ۱۱۱ 
4 ۲ ۳۰۳۸۱۲۱ ۱۸۲۲ 


ازر : ۳ 


آیاس ۰ ۹6۲ ۳ ۸۳۰ 

ابن فندق :۱۱ 

ابن‌هشام :ر. و 
ابوبکرسحمدز کر یای‌ر ازی؟۸ ۱ ۱ 
ابوحعفر احمد ۰ بر . ۱ 
ابوالعارث فریغون ۰ ٩‏ 

| بوالحسن خر قانی ۰ .۱۰ 
اپوحفص سغدی۰ ٩‏ 

ابو حمال‌تو حیدی:٩‏ 
ابوریحاد‌بیرونی : ٩۰۹۴۸‏ 
ابوزیه بلخی ۷ 

ابوسعد مظفر :۵۳۲۱ ٩۲۴‏ 
| بوسکوربلخی۰ ۵ ». 1 ۸۳ 
ابوعلی نا :ب 

ابوالعلا ششتری: ٩‏ 
اپوالفرج ۰ ۰ ۱ 


زا مجاها و کسان ۱۱ 


ابو نشرحسن‌ین‌علی : ٩‏ ۱۸۶ 

ابونصر فارابی ۷ 

انوالقاسغ نعمدی( 

ابو مور محمد : ۱۲ 

ابوالمژید ۳۰ 

ابو یعقوب مچسنا نی :۱۰ 

ابی الخهر : م : 

احجدسامانی : ۱ 

احمدعلی کهزاد: 9 

ازجاس پ : ۰۲۲۷۲۵۲ ۲۹۵۱۹۱ اه ۹ ۳۶۱ ۲۳۰۰۲ ۲ مر ۹5 ۰۲ ۳ 
۳۷ ۳۹۵ .۱ 

اردشیر ۲۸۰۲۱۱۹۱۷ ۱۳۳۲ و 

1 


ژرگی ۱۱۹۹۱۱۲۱۰۸۸۹۸۵۳۰ ۱۰۲۲ 


از هر نز زا 


اسفندیار : ۲ ۱۱۰ ۳ ۴( ۳۲ ۱ ۱ ۳ 
۱۰۵/۳٩ ٩ ۸۵ ۲‏ ۱۱۷۲۱۰۸۹ ۰ ۸6۳۳۸۲۳۲۱۲۱۸۱۲ 
اد دا ربخ ؟ ۱۰ 

اسکند ریه : و , | 

اسماعیل سامالی: ,۱ 


افراسهاب :۰۰۱۰۱۰۱۳ ۳۹۰۲ ۹۹۱۱۱۰۲ ۸۱ 


افریدون زر ورن ۱۲۳ 

افغانستان هه ٩۳۲‏ کم مرن رم 

ابر ءالقیس: ۱ ۱۲ 

ایران ۰ #۲"( ام ۹۲۳۹۳۸۲۲ ۲ 

۱ ۰ ٩:سادنا‎ 

اندیرمان > اندر یمان»م »۲۵» هم وم 

ایقالیا ۱.9۰ 

ایرج : ۰۲۵۰۱۳۱۰ ۸۷/۸۷ 

بابل : ر ۵ 

برسغا ۵ : ۱.۱ 

پستور زر ۲/۱ ۰۱۸۲ ۳۹۲۳۰۲۳۵۰۱۳۳۰۳۲۰ 6 ۲۲ 

شا ر: ۲۲ / 
بشتر: 1۳ 

بخ ۷/۷۱( ۷( ۷ ۱۰ ۲۲ ۳۸۲ ۳۹ و ۵ ۹۹۱۹۰ ۲ ۲ 


بلععی : ۱۳۰ 


پوسعد : ۳ج مه 
بوسفیان : 
پونصر: و۵ 

به‌آفرید ؛ ۸۵ 

بهمن 5 ۳ ,مج دم وم 


پیدر فش ۰ 7 ۱9۰۱ + ۲۹۲ ۳۴ ۲۲۳۰۲ ۳ ۰ ۳ ٩‏ 


پشن :۵ ۲ 


پشوتن۰ ۳۲۲۲ 
پیراد‌ویسه َ * ۲ ۱ 


۱۰۱ ۵۸  تید‎ 


ثر یز ۰ ۱۱۳ 
ثر کث ثر کستان: ی 
تور " قوران : ( »و ور وه ۲ ۳ ۵ ۹ ۸۵۲ ۲ 
تعالیی : ۵ ,۱ 
جاماسپ:, ۱۷۱ ۱ ۱۱5 ۲ ۳۲۵۱۲۲۲۰ منم و 
جز پرة العرب ۰ ۲م 
بو ۰ ۶ 6 
جماجمسید زا با رو ۱۳ ور ۳۳ ۲ ۱۳۲۰۰۱۱۳ 
1 / 


جوز جال۰ ٩‏ 


۱,٩ ۵ : جنگ‎ 

چین؟ ۰ ۵ ۰۸4۷ ۰۱ ۱۱ ۱ ۰*۱ ۲ ۵۲۳۲۲۳ ۰۸۲ ۲۰/۲ ۳۸ 
۹ ۳ ۳۷ ۵۲۹ ۲ ۱۰۱ ۱۰۲ 

حچاز ۰ ۵۳ » ره 

بسن ریق ۲:۵ 


۱۱ ۹ 


حید رز ( ۵ ۹ 

خراسان : (+(+(+(+۹+۰(!۱+(چ(۷(۱۷,۹۱۹۷/۷(/۱۷(/۹/(/(۳۷۹/(۱(۱ ۰ ۲۱ ۳ ۲۱ 
٩۳۲۱ ۱۸۱۰ ۱/۳ ۸‏ 6 م ٩‏ 

خز حیز . ۱. ۱ 

؟ ۱۹ 

خسروانی: م ۱۲ 

خسر و پر گ یز : ۱۱ 

خشاس ‏ م۱۵ ۱۰۳۰ 

خلخ ۰ ۲ ۵۳۰۳۹۲۸۲۷۱ 

خو ار زر م: ۱۱۰۱۰۹٩‏ 

خییر : ۱۰۳ 

دا را دا راب 13 یو ش: :۱ 

و ردانب رمع ۲ 

دستان‌زال و مر 7 8 ۱ 

دقیقی : ۳۰۲۱۹۲۱۵ ۵۵ ره ۲۸۱۹۷۹ ۱۱۳ ۲۳۹۱۱ 
رابعه , ۵ 

و ۱۱۱ هر از ۳ ۳۹۱ ۱۰۸۰۱۷ 
رسول! کرم‌صلی ارنه علیه وسلم: ر . ۱ 

رود ابه . ۱۱۰ 

رود کی : ۰ ۰ ۲ ۱۰۸۸۳ 

ی 


رم * , ۰۸۱۰۴۷۱/۱ ۰۹۴۱ ۱ 


نام جاها و کسان 
زابل» زاول » زاپلستان , ۳۴ ۰ ۱-۰ ص«+ص۹(ص«صىٍث«پص« ۱/۱۹/۱۱۱9 ۱.23۱۱0 
ی 6 
رردشت» زردهشت ۰ ۴۳ ۵۳ ۸۱۹ ۵۱۰/۲۷۲ ۱۵ ۱۱ 
۳۶:۱ ۱۳۱ 
زر بر ۰۲ ۲ ۱۷۶۱۲ اي ۳( کون 2:۳ 
یل ۲ ۳ از 

ز هر : ۵۳ 

سام : ۳ ۱ ی ۱۲ 

سلم ۰ ۵ ۲ 

سلیسون : ود 

مدای بو 

سوشیا نس :۱.۹۰۲۷ 

سیا نک ۳۰ . ۱ 

سیا و ش میاوخش : و۱۱۵ ۰۰ ۲ج 


سیسمتا ل ۰ ۰۹ ۱۱ 


شعاد ۰ ۱ 

شهید ‏ هن ون کر بو 

شید سپ : ۱۱۷ ۱۲ ۲۲۲ ۲۳۲۲ ۱۱۹۲ 
صالح پرونتا: . ب 

ضحا ک ۰ ۱,٩‏ ۲ ۱۲ 


طا رین عبداله : ۱۱۳و 


۱۰۹ 1 1 د 


ط هر فوشنعجی. ۲ 

طر | ز:۱ ۵ ۱۳۰۰۵۹۰ 

طو و سینا : ب ب 

طو س ۳۰ ۰۴ ۱۲ 
طوش ۰ ۰۳7 ۰ ۱۲ 

عیدا (ملکگ اما نی» ۳۱ 

عتا ب بن ورقا ۰ ۱۱ 

علی‌عتمی بن ابی طالب ( گرم اه وج : ۱۳۴۰ 
عهر 2 ۲۱۰ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ 

عمروبن کلثوم : م , ۱ 

عنشر ۱۰ ۱۲۳۲۱۲؟ 

عنصر ی : ۲ ۸ ۸۳۱۹۹۲۸۹۱۲۱۲۱۱۵۴ 
غر حستا ن :۱.۵۰9 

غور :۱۰۵ 

فرات ۳۰ + 


فرانکث. و 


دنق ۷ 1 ۳ 
کر 9 وا که ۱.5 ۳ ۳ ۱۰۱۱ ۱۲ ۱ 


4 ق 
فر دوسی :۵ ۱۹۴۱ ۲۱۲۱۸۱ ۰۵ ۳۶۱ ٩‏ ۱۰۹۶ ۱۳ 


فرشیدوزد ۱۰ج 
فر نگیس :۱۰ ۱ 


فر و دسیاو ش :۰ ۱۲ 


0 
۳ 


۱ ۲ ۲۲ ۱۱ ۱ 


نام‌جاهاد کسان ۱5۷ 


فر یبرژ : ۰٩‏ ۱ 

۱۳۵۲ ۱۳۸۱۳۳۴۹۹۸ ۴٩ ۲ ۲ ۴ : فریدون‎ 

فلقراط ۰ و ب 

قزل ارسلان ۰ ب 

قسطا : ود »و۱۲ 

قطرا ن ‏ ۱۰ ۱(۱(۱۹۱/۱!(۱(/(/(/(,۰۰(صض+(پىذ,«پچٍپچ«(/(/,/(ح۸(۱(+(آ(/+"«۱(۱ ۱( 9۱۹ ۱+2 ی 
قما ر : مر ی 

فيا س : ( ,۱ 

کا فاد ء کاپلستان: , . به 

کاشغری ۰ ۱.۱ 

کاوه‌آهنگر. م. ۳۵۳۹۹ 

کتایون ۲۰». ۱.۳۲ ۱۳۷ 

کسائی : ب 

کشمر ۱۲۰۵/۰ ۱ 

۱ تصمیر خر ۵ 

کوفه ۰ بن 

کرم: ۱۲۸۲۵۹۲۳۰۱ 

۷ 
کیقباد: .۱ 

۱۲۹۴۱۱۵» ۱٩ : کیکاوس‎ 

کیوسرث :م۱ 

0 


بط 
د پزی : ٩۰67‏ 


۱۵۸ د ویقی نامه 

۳ 

گر سیو ز: ۱۱5 

گر شا سپ کت و وج 

کر گساز : ۱۳۰۲۳۱ 

کشا سپ اد ۱۳۹۱۱۹۱۰۱۹۰۵۲ ۲۹۱۹۱۹۹۱۵ ۳۳/۲ ۲ ۲۹ 
۹۳ نک ۵ ۱۱۱ ۲ 


لامعی : ۳۱۱/۱۱۵۱۰۲ ۸۹۲۱۲ 


اوقا۰ رکث* قس‌طا 

لهراسپ ۰ ۵ »۰»» ۱۳۱۳۳۳۲۲۳۰۱۲ ۰۱۵ ۲۰۲۱۳۲۸۱۳۱۹۹ 
ما فراءالنهر :۰۲۰۱ ۱۲ 

سای ۱۳۸۲۸۰ 

متو کل (خلیفه). ۱۱۳۰۱۱۳ 

محم‌دین | یوب طبری ۰ ٩‏ 

محمد بن حریر طبری ۳ 

محمود غز وی : ۱۸ 

میعود معد ( مر ۰ ۱۱۳۸۹۹۱۱۵۱ 
مسعو د غز نوی ۰ ٩‏ 

سعءو دی : ۱۳ ۲ ۲۹ 

٩ ۳ * مصطفی‎ 

مطهر بن طاهر : ۱ 


مجزی: ۱۳ ۱ ۱۱۳۲۱۲۰ 


دیف دای 
نام جاها و کسان 


مکه : ر. ۱ 

منجیکگ: . ۳ 

منصو رز سامانی : ۱یا 

ستو چهر 2 ۵ ٩6»‏ 

سنو چهری : ب. ۱ 2 2 
ای ۰۲۷۲ 

دهر اب : ۱.۵ 

«هر و ش ۰ جم » ۱۳۹ 


تا صر خسر و بر مر رن رن ون ۰۱۱۳ ۱۳۹ 


نا مخو است ۰ ۷ » ۱۳۹۹ 
نایدا ۰ ۲و اب۱۳ 

ی 
(صر بن احمد ۰ ۱:۱۸ 
نصر بن حارث ۰ .۱ 

نعمال : ۱۱۷ 

و بهار : ۱ » ۲۸۱۷ ۰ ۱۳۵ 
توح ساسانی : م۱۸ 
توذر: ۰۰۱۱۱ ۱۲ 

اوش آذ ر: ۰۳ ۱۳ 

نو شیر و آن : ۱۱٩‏ 

نیشاپو ر : ۱۱۳ ۲ ۱۲ ۱ 


ایفر و :۱۳ ۲۷ ۸ ۱۱۰۹۱۰۱۹ 


۱۹۰ دقیقی: نامه 


نموزارد: م۰۱ ۲۹۰۲۱ 

هاروت : دب 

هجر: دج ۱۳۰۲ 

هرات: ۲۷ 

هزار مجات ز ۰۵ ۱ 

همای؛ , ۲۳ ۱۱ ۲۱۳۹۲۳ م۱۱ 
هوش‌ددو: ۳ ۱۲۲۲۱ 

هندء هندوستان . رم بر رم ۰۱۵۱۱۵۱۳۳ ۱۳۲۲۱ 
یعقوب: ۸۱۱۰۲۵۰۱۰۵۲ 

یمن : ۱ ۰۰۵۸۹ ۸۳۷/۲ 

یوسف: ۲ 1۰۵ ۵ 

یونال: ب+» ۷ 


پوس: ۲ > 


۱۳ 
فک ۲۳ 


) 


باز ۱ 
ابیرالخیر 


اخیر . (حر و ف‌بر هم‌خورده) 


حجدی هب ۱۳۵۴ 


ك و اتی مط برعه 


۸ ۷ 0۵7 ۸07 (۲] 
۲ ۱ 0۵0۶ 0 60/۵610 ام 
0 
۵ .۰ 0۳ - ۱۷۲۵۱۵۱۱۳۸۸۵۵ 
5 ۲۰۲۲ 
۷ ۷/۱۵۳۰ ۳۵0 60۲6 
۷۰ 0 
۸۵ 1 ۱۲۱۵۵۳ 
۵ 0 0660510۰ 10 :07 


7711116711۳۲۰۲ 0 ۶5 
۲۷۲۶۱ ۲ ۲/۳۵۵6] 10۳۱ ۵ 
0۳۳۵009 ۵ (۲۰ 5۵۷۵۵ 
(۷ ۰:۱ 717۶۱ ۰ 
(۰: 0 
۲۱۵0۱: ۳۱۶/۱17۱۵ ۷ 
10۱۷7۲, 5 


و 


سم ند ۲ 
1 


۳9 


4 


6 
و 


